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نحوه نگارش مقالات دوفصلنامه »پژوهشنامه مطالعات کلامی – فلسفی«

پژوهشــگران محتــرم، لطفــاً بــرای ســهولت ارزیابــی و چــاپ مقــالات، نــکات زیــر را مــورد توجــه 
ــرار دهند: ق

1- حجم مقالات ارسالی نباید بیش از 8000 کلمه باشد.

2- مقــالات در برنامــه‌ word 2007/2010 بــا خــط B Nazanin13 و بــا رعایــت 
قواعــد تایــپ اســ��تاندارد از جملــه »نیم‌فاصلــه« ارســال شــود.

3- شــمــاره‌گذاری داخــــل متــــن از راســــت بــه چــپ و بــا خــــط تیــره مشــخص 
شــــوند. مثــال: 1-1- و 

1-2- و... 
4- مشــخصات نویســنده/ نویســندگان، درجــه علمــی، نــام مرکــز علمــی، رشــته و گرایــش، 

شــماره تلفــن و آدرس ایمیــل بــه صــورت کامــل ذکــر شــود.
5- ارجاعـــا�ت داخـــل� متــ��ن بــه‌صــوــرت )نام‌خانوادگــــی نویســــنده، ســــال نشــر، 
ـل: )صدرالمتألهیــن ،1383، ج3: 183( شــمــاره جلــ��د: صفحــ��ه( مش��خص ش�ـود. مثاـ

6- فهرست انتهایی منابع به ترتیب زیر قرار گیرد: 
- کتاب:

ــا مصحــح،        ــام مترجــم ی ــد، ن ــاب، شــماره جل ــام کت ــام ، ســال انتشــار، ن ‌نام‌ خانوادگــی، ن
     محل نشر، ناشر.

- مقاله:
 نام خانوادگی، نام، سال انتشار، نام مقاله، نام مجله، شماره دوره.

**  پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

motaleat.kalamifalsafi@gmail.com



ارزیابی فلسفی_ کلامی معنویت‌های نوپدید

مریم فخرالدینی*
دکتری حکمت متعالیه - مدرس گروه کلام اسلامی بنت‌المصطفی اصفهان

بصیره اکبری
کارشناسی ارشد کلام اسلامی

چکیده
ــی  ــا، به‌لحــاظ معنای ــا در بســیاری از زمینه‌ه ــم آن‌ه ــد و روح تعالی معنویت‌هــای نوپدی
ــارض اســت و  ــن اســام وجــود دارد، در تع ــا و دی ــة م ــا آنچــه در جامع ــی، ب و محتوای
ــیاری  ــان بس ــذب مخاطب ــه ج ــه ب ــراوان روزان ــازی‌های ف ــاد ظاهرس ــا ایج ــویی ب از س
می‌پــردازد و در عقایــد حقّــه اســامی، شــبهات متعــددی را ایجــاد می‌کنــد. بــا عنایــت 
بــه مــوارد فــوق، ضــروری اســت بنیادهــای اصلــی ایــن معنویت‌هــا از نظــر علــوم فلســفه 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــت، م ــراد اس ــد اف ــی و عقای ــول جهان‌بین ــده‌دار اص ــه عه و کلام ک
گیــرد و بــه ســؤالات و شــبهاتی کــه در ایــن مســیر پیــش می‌آیــد، پاســخ داده شــود. 
ــی  ــور و ارزیاب ــای نوظه ــی عرفان‌ه ــای اصل ــن مؤلفه‌ه ــر، تبیی ــش حاض ــدف پژوه ه
ــوده  فلسســفی- کلامــی آن‌هــا می‌باشــد. روش انجــام پژوهــش توصیفــی – تحلیلــی ب
و ابــزار گــردآوری اطلاعــات، اســنادی و کتابخانــه‌ای بــوده اســت. در نهایــت بایــد گفــت 
ــی،  ــک‌گرایی، کثرت‌گرای ــاد ش ــد در ایج ــای نوپدی ــه معنویت‌ه ــی هم ــخصه اصل مش
احســاس‌گرایی و تأکیــد بــر خودمحــوری معنــوی، از اســاس بنیان‌هــای معرفت‌شناســی 
و دینــداری افــراد را بــه چالــش کشــیده و آن‌هــا را در ورطــه‌ ســرگردانی و گمراهــی رهــا 

می‌ســازد.

کلیدواژه: معنویت، معنویت نوپدید، کلام، فلسفه.

مقدمه
بشــر در طــول تاريــخ حيــات خــود، همــواره جويــاي معرفــت و كســب معنويــت بــوده 
ــاري رســانده اســت. انبيــاي  و عطــش فطــري او نيــز وي را در ايــن جســت‏و‏جوگري ي
ــب آموزه‏هــاي  ــد و در قال ــه او كمــك كنن ــن راه ب ــا در اي ــز مبعــوث شــدند ت الهــي ني

mtaha_anj@yahoo.com *
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ار دينــي و آســماني، حركتــش را جهــت‏دار و هدفمنــد ســازند.

ــت‌خوش  ــخ، دس ــول تاري ــماني در ط ــي و آس ــد تكامل ــن رون ــر، اي ــوي ديگ از س
ــد پيشــرفت  ــه رون ــي ك ــان و قدرت‏هاي ــداران، ظالم ــا شــد و زورم ــا و تهديده چالش‏ه
ــا  ــه ب ــه مقابل ــد، ب ــع خــود در تضــاد مي‏ديدن ــا مناف ــن حركــت قدســي انســاني را ب اي
ــاي  ــف آموزه‏ه ــا و ترفندهــاي گوناگــون، همچــون تحري ــا ابزاره ــا ب آن برخاســتند. آنه
دينــي، چالش‏هــاي بزرگــي در مســير تعالــي انســان ايجــاد كردنــد. ايــن تحريف‏هــا آرام 
آرام مســير پيشــرفت انســاني را ناهمــوار ســاخت، تــا جايــي كــه شــماري از انســان‏هاي 
ــه،  ــد ده ــن چن ــان در اي ــرد. غربي ــي منحــرف ك ــاده اصل ــاآگاه را از ج ــا ن ــاع ي كم‏اط
اســتمرار ســلطه‏گري خــود بــر جوامــع را در ايــن ديدنــد كــه بــا القــاي معنويــت كاذب، 
نــگاه انســان را از آســمان برگرداننــد و بــا عرضــه و ترويــج الگوهــاي منحــرف، انســانيت 
ــازي روي  ــه فرقه‏س ــن‏رو، ب ــد. ازاي ــرار دهن ــدي ق ــاي ج ــرض تهديده ــان را در مع انس

آورده‏انــد.  
ــل و  ــت اصي ــتن او از معنوي ــه داش ــر و دور نگ ــردن بش ــرگرم ك ــراي س ــع، ب در واق

آموزه‏هــاي الهــي، به‌ويــژه اســام شــكل گرفته‏انــد.

ــت و  ــب معنوی ــس از دوره‌ای تخری ــرن بیســتم، پ ــد در ق ــدّن جدی ــردمداران تم س
دیــن و ناکامــی در ایــن زمینــه تصمیــم گرفتنــد بــرای تقویــت تســلط خــود و دورکــردن 
ــن  ــد. بنابرای ــاختگی بهره‌برداری کنن ــای س ــت از معنویت‌ه ــن و حقیق ــا از دی ملت‌ه
ــتره‌ای  ــه در گس ــد ک ــی افتادن ــا و فرقه‌های معنویت‌گرای ــی جریان‌ه ــر طراح ــه فک ب
ــن  ــل ای ــازد. دلی ــرگرم س ــادی س ــدّت زی ــرای م ــردم را ب ــذّاب، م ــی ج ــیع و تنوّع وس

ــرد:  ــت‌وجو ک ــر جس ــوراد زی ــوان در م ــرد را می‌ت ــر رویک تغیی

اول این که، ابزار جذّابی است که اقبال عمومی هم با آن موافق است.

ــرض  ــخ و ع ــول تاری ــر در ط ــای بش ــام ابن ــه تم ــت ک ــی اس ــامل موضوعات دوم، ش
جغرافیــا بــه آن دلبســتگی داشــته و دارنــد و می‌توانــد زمینه‌ســاز مقبولیــت ســلطه‌ای 

فــرا فرهنگــی و جهانــی باشــد.

ــا گذشته‌ معنویت‌ســتیز تمــدّن غــرب، تحــوّل  ــن کــه در قیــاس ب ویژگــی ســوم ای
و تنــوّع رضایت‌بخشــی را بــرای اهالــی تمــدّن غــرب ایجــاد می‌کنــد. )کولمــن، 1383(

ــرب،  ــدّن غ ــی در تم ــوم و حیوان ــای موه ــی و آزادی‌ه ــج هوس‌گرای ــد از تروی بع
انســان در حــدّ تمایــات پســت حیوانــی خــود تنــزّل یافــت. بــر ایــن اســاس، می‌شــد در 
ــنهادکرد.  ــه او پیش ــه را ب ــت و تهی‌مای ــه نیازهای معنوی‌اش، معنویتی فرودس ــخ ب پاس
وقتــی کــه روح محجــوب شــود و گرایش‌هــای متعالــی آن زیــر خروارهــا خــاک مدفــون 
گــردد، دیگــر هراســی از ایــن انســان نیســت. این معنوی��ت موج��ب تســکین نســبی و 
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موقتــی آشــوب‌های روانــی و ایجــاد زاویــه‌ دیــد ســاختگی نســبت بــه حقیقــت عالــم و پژو
هــدف از زندگــی خواهــد شــد.

ــع  ــه مناب ــا رجــوع ب ــه آن‌چــه گفتــه شــد، ایــن نوشــتار در نظــر دارد ب ــا توجــه ب ب
ــاپ  ــه چ ــا هزین ــوز ی ــه مج ــاز ب ــدون نی ــه ب ــور ک ــای نوظه ــد معنویت‌ه ــج عقای تروی
ــی،  ــای هستی‌شناس ــده‌اند، بنیاده ــر ش ــازی منتش ــای مج ــق فض ــهولت از طری به‌س
معرفت‌شناســی و عقیدتــی آن‌هــا را مــورد بررســی قــرار داده و بــا اصــول یقینــی فلســفی 

ــه تحلیــل آن‌هــا بپــردازد. و کلامــی ب

1- مفهوم شناسی
1-1- معنویت

ــت  ــه معنوی ــد ک ــف می‌نمای ــن تعری ــن واژه را چنی ــه( ای ــام خمینی)رحمت‌الله‌علی ام
مجمــوع صفــات و اعمالــی اســت کــه حــال و شــور و جاذبــه قــوی و شــدید و در عیــن 
ــا او را در ســیر بــه ســوی  حــال منطقــی و صحیــح را در انســان بــه وجــود مــی‌آورد ت
خــدای یگانــه و محبــوب عالــم بــه طــور اعجــاب‌آوری پیــش ببــرد. وجــه غالــب اساســی 
در معنویــت، توجــه بــه خــدا و انجــام عمــل بــرای اوســت هــم در نیــت و هــم در عمــل، 
ــز  ــری نی ــی مطه ــی، 1376، ج16: 8( مرتض ــتن. )خمین ــر دانس ــر و ناظ ــدا را حاض خ
ــه  ــتند و ب ــات نیس ــاده و مادی ــس م ــه از جن ــد ک ــوری می‌دان ــله ام ــت را سلس معنوی

ــل: 69( ــات گذاشــته‌اند. )مطهــری، انســان کام ــا را معنوی ــام آن‌ه ــه ن ــه مقابل قرین

1-2- معنویت نوپدید
ــد  ــي بوده‏ان ــا و جنبش‏هاي ــكل‏گيري گروه‏ه ــاهد ش ــا ش ــر، ملت‏ه ــه اخي ــد ده در چن
ــي  ــد دين ــاي نوپدي ــه جنبش‏ه ــه ب ــا ك ــن گروه‌ه ــي دارد. اي ــود تازگ ــوع خ ــه در ن ك
يــا فرقه‏هــاي نوظهــور معروفنــد، توانســته‏اند در مدتــي كوتاهــي، از راه گســترش 
فضاهــاي مجــازي، به‌راحتــي و بــدون هيــچ كنترلــي وارد كشــورها شــوند و بــه فرهنــگ 
ــه بزننــد. آغــاز دوران مدرنيتــه در غــرب و رشــد تفكــرات  ملت‏هــا و هويــت آنهــا ضرب
ــا،  ــد اينه ــتيزي و مانن ــزاري، ســنت‏گريزي، تعبدس ــت اب ــت عقلاني اومانيســتي، حاكمي
زمينه‏هــاي ايجــاد يــك خــأ معنــوي را بــه وجــود آورده و توانســته اســت جوينــدگانِ 
ــا و  ــن فرقه‏ه ــياري از اي ــت بس ــاند. قدم ــا بكش ــن جنبش‏ه ــوي اي ــت را به‌س معنوي
ــد لازمــه  ــي دوم برمي‏گــردد. معنویت‌گراهــای جدی ــه بعــد از جنــگ جهان جنبش‏هــا ب
ــن تلقــی  ــر اســاس ای ــن؛ ب ــه دی ــد چــه رســد ب ــه خــدا نمی‌دانن ــاد ب ــت را اعتق معنوی
ــای  ــره آیین‌ه ــم در زم ــری ه ــتی و جن‌گی ــی شیطان‌پرس ــه حت ــت ک ــت اس از معنوی
ــد  ــا کرده‌ان ــن ادع ــز چنی ــی نی ــوی شــمرده می‌شــود. برخــی از نویســندگان داخل معن
ــه و تاریخــی  ــان نهادین ــی از ادی ــه یک ــق ب ــای تعل ــا به‌معن ــوی، لزوم ــی معن ــه زندگ ک
نیســت، بلکــه به‌معنــای داشــتن نگرشــی بــه عالــم و آدم اســت کــه بــه انســان آرامــش، 
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ار ــد  شــادی و امیــد بدهــد. هنــوز تعریــف پذیرفتــه شــده و کاملــی از جنبش‌هــای جدی

ــه تعریــف دقیــق علمــی  ــر، امــکان ارائ معنــوی عرضــه نشــده اســت. به‌عبــارت دقیق‌ت
ــده و و  ــامل ش ــقوق را ش ــه ش ــد و هم ــل باش ــع و کام ــه جام ــی ک ــی به‌صورت و منطق
ــوان  ــی می‌ت ــورت ابتدای ــدارد. به‌ص ــود ن ــد، وج ــز کن ــات متمای ــر جریان آن را از دیگ
ــی  ــوی و عرفان ــش معن ــا من ــدف ی ــه ه ــی ک ــا و جریانات ــوع گروه‌ه ــه مجم ــت ک گف
ــه  ــد، ب ــغ کرده‌ان ــب تبلی ــذب مخاط ــرای ج ــه را ب ــای باطن‌گرایان ــته و آموزه‌ه داش
عرفان‌هــای نوظهــور معــروف می‌باشــند. البتــه اصطــاح نوظهــور بــا توجــه بــه ســابقه 
ــره  ــی و غی ــون کاذب، زمین ــی چ ــود و از واژگان ــتفاده می‌ش ــا اس ــن جریان‌ه ــی ای زمان
ــی اشــاره دارد  ــه معنویت‌های ــور، ب ــای نوظه ــع، عرفان‌ه ــز اســتفاده می‌شــود. در واق نی
ــه برخــی از  ــد. البت ــدا کرده‌ان ــران، ظهــور و گســترش پی ــر در ای کــه در ســال‌های اخی
عرفان‌هــا ماننــد یــوگا و عرفــان سرخ‌پوســتی از نظــر تاریخــی دارای ســابقه دیرینــه‌ای 
می‌باشــند امــا ورود آنهــا بــه ایــران در دهه‌هــای اخیــر شــدت گرفتــه و بــه ایــن خاطــر 

ــان، 1380: 380- 376( ــوند. )ملکی ــی می‌ش ــور تلق نوظه

برخــي از ايــن جنبش‏هــا بــا دعــوت بــه معنويــت، دادن وعده‏هــاي فريبنــده چــون 
ــدا  ــطه خ ــري، درك بي‏واس ــش فك ــب آرام ــي، كس ــفه عرفان ــدا، مكاش ــا خ ــات ب ملاق
ــاي  ــا و دوره‏ه ــزاري كلاس‏ه ــا برگ ــا ب ــد آن ي ــوي و مانن ــم معن ــه عوال در درون، ورود ب
آموزشــي و بــه روش‏هــاي گوناگــون ديگــر، هوادارانــي بــراي خــود گــرد آوردنــد. برخــي 
نيــز بــا شكســتن هنجارهــاي اجتماعــي، دعــوت بــه چارچوب‏شــكني اخلاقــي و كســب 
ــتفاده از  ــا اس ــز ب ــدر و ني ــواد مخ ــواع م ــتفاده از ان ــروع و اس ــي نامش ــاي جنس لذت‏ه
ســحر و جادوگــري، پيروانــي جــذب كردنــد. ايــن جنبش‏هــا در يــك نــگاه كلــي، بــه دو 
ــتگاه  ــرقي، خاس ــاي ش ــا و جنبش‏ه ــوند؛ فرقه‏ه ــيم مي‏ش ــي تقس ــرقي و غرب ــم ش قس
ــي. از فرقه‏هــاي شــرقي،  ــي، خاســتگاه غرب ــد و فرقه‏هــا و جنبش‏هــاي غرب شــرقي دارن
اشــو، دالايــي لامــا، ســايبابا و رام‌الله و از فرقه‏هــاي غربــي، اكنــكار، سرخ‏پوســتي، 
شيطان‏پرســتي و جريــان پائولــو كوئيلــو، مهم‏تريــن فرقه‏هــاي رايــج و فعــال در 

كشــور مــا هســتند.

2- ویژگی‌های مشترک معنویت‌های نوپدید
ــد  ــترىك دارن ــداف مش ــان، اه ــوع و تكثرش ــه تن ــا هم ــد ب جنبش‌هاى معنوى نوپدي
ــود  ــال م‌ىش ــى و عين‌ىدنب ــق عمل ــرى و در مصادي ــطوح نظ ــداف در س ــن اه ــه اي ك
ــد: ــروز مك‌ىن ــان ب ــال مخاطبانش ــد و اعم ــاهده‌اى در عقای ــل مش ــارِ قاب ــورت آث و به‌ص

2-1- شك‌گراىي
ــا رهايــى از يقيــن،  ــا عنــوان بي‌ىقينــى ي در جنبش‌هاى معنوى نوظه�ـور، شــک‌گرایی ب
توصيــف و توصيــه م‌ىشــود. در ايــن ديــدگاه، يقيــن، معــادل تعصــب و خشــ‌كمغزى، 
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ــراد، ايمــان را نوعــى پژو ــاز و هوشــمندى اســت. بعضــى از ايــن اف ــد نشــانه فكــر ب و تردي
ــا نتيجــه‌اى نامعلــوم معرفــی مك‌ىننــد. )ســروش، 1380: 116(  خطرپذيرى)ريســك( ب
ــده، در بســتر بي‌ىقينــى و در آغــوش ترديدهــا و  ــرد ايمان‌آورن ــن صــورت كــه ف ــه اي ب
ــا از  ــد ت ــد و مك‌ىوش ــد ش ــه خواه ــرانجام چ ــد س ــا ببين ــ‌ىآورد ت ــان م ــا ايم تار‌ىكيه

ايــن راه معرفتــى بيابــد.
ايــن تلقــى شــ‌كآلود از ايمــان در آثــار پائولــو كوئيليــو در رمــان »بريــدا« 
ــبيه  ــدن تش ــى جنگل‌مان ــبى در تاركي ــه ش ــان را ب ــه ايم ــراى نمون ــود؛ ب ــده م‌ىش دي
ــا  ــا، ترديده ــام ترس‌ه ــا تم ــك شــب را ب ــه ي ــتان، ك ــان داس ــان قهرم ــد و از زب مك‌ىن
ــك  ــب تاري ــاره ش ــد: »درب ــانده، م‌ىنويس ــح رس ــه صب ــگل ب ــش در جن و تار‌ىكيهاي
آموختــم و فهميــدم كــه جســتجوى خــدا، يــك شــب تاريــك اســت كــه ايمــان يــك 

ــدا، 40( ــو، بري ــت.« )پائلوكوئيل ــك اس ــب تاري ش
ــم  ــم، م‌ىبيني ــگاه مك‌ىني ــد ن ــان جدي ــا و ادي ــى جنبش‌ه ــه فضــاى عموم ــى ب وقت
ــم  ــا ه ــا ب ــه آنه ــه هم ــوند، بلك ــى نم‌ىش ــم تلق ــا مه ــدام از آنه ــولا هيچك‌ ــه معم ك
ــد  ــورد تأيك ــا م ــا و تفاوت‌ه ــام تناقض‌ه ــا تم ــا ب ــه آنه ــرش هم ــد و پذي ــت دارن اهمي
اســت. آنچــه به‌صــورت نتيجــه ايــن همه‌پذيــرى بــه دســت م‌ىآيــد، ترديــد در اصــول 
ــل  ــده‌اند؛ مث ــى م‌ىش ــى تلق ــول اساس ــون اص ــه تاكن ــه البت ــت ك ــان اس ــى ادي اساس
ــدگان  ــى ديگــر و زندگــى در آن پــس از مــرگ و نبــوت برگزي ــه جهان ــاور ب ــد، ب توحي

ــه نوعــى در تمــام اديــان آســمانى وجــود داشــته اســت. ــد كــه ب خداون
بــه گمــان عــده‌اى، ايــن شــ‌كگراىي ظلمت‌آميــز نشــانه ســامت روانــى و هــر نــوع 
ــه شــمار  ــن‌دارى ب ــرات منفــى دي ــا برچســب تعصــب‌ورزى از تأثي ــور يقيــن ب ــش ن تاب
م‌ىآيــد. بــا ايــن توضيــح كــه تديــن، هــم م‌ىتوانــد تأثيــرات مثبــت در بهداشــت روانــى 
داشــته باشــد و هــم تأثيــرات منفــى. از ســوىي تديــن ممكــن اســت بــه جــزم و جمــود 
ــن  ــات دارد، از ســوى ديگــر، متدي ــا تحمــل و پذيــرش بي‌ىقينــى مناف بينجامــد كــه ب
ــاورى كــه موقتــا و  ــد؛ يعنــى ب ــاور اكتشــافى بدان ممكــن اســت ايمــان خــود را يــك ب
ــف  ــه كش ــا ب ــود ي ــد ش ــا تأيي ــه ي ــى ك ــا زمان ــود، ت ــه م‌ىش ــى پذيرفت ــو آزمايش به‌نح
ــت[  ــدى ]اس ــه كارآم ــر، فرضي ــارت ديگ ــد. به‌عب ــرى بينجام ــر و معتبرت ــاور صحيح‌ت ب
كــه وى آن را تصديــق مك‌ىنــد تــا بــه او در جهــت يافتــن پاســخ‌هاى بهتــر و كامل‌تــر 
بــه پرســش‌هاى بنياديــن و غايــى مــدد رســاند. چنيــن متدينــى بــه عقايــدى اعتقــاد 
مــ‌ىورزد تــا از طريــق اعتقــادورزى بتوانــد بــه فهــم نايــل آيــد و وقتــى كــه فهم‌هــاى 
عميق‌تــر حاصــل آمدنــد، آن عقايــد را اصــاح و تصحيــح مك‌ىنــد و بــه عقايــد جديــدى 
اعتقــاد مــ‌ىورزد و ايــن فراينــد را ب‌ىوقفــه پــى م‌ىگيــرد و ايــن بــا تحمــل و پذيــرش 

ــان، 1389: 412( ــدارد. )ملکی ــات ن بي‌ىقينــى و عــدم قطعيــت مناف
صــد البتــه ايمــان، قابــل افزايــش اســت و معرفت شــخص از موضــوع ايمــان م‌ىتواند 
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ار بيشــتر و بيشــتر شــود امــا ايمانــى كــه از ابتــدا به‌عنــوان يــك فرضيــه آزمايشــى تصــور 

شــود، در حقيقــت، شــك اســت و در ايــن ديــدگاه، شــك بــه جــاى ايمــان نشســته و 
ــه  ــه، ميــل فطــرى انســان را ب ــدة موزيان ــن اي ــر خــود نهــاده اســت. اي ــام ايمــان را ب ن
ايمــان و يقيــن به‌طــور شــيطنت‌آميزى به‌ســوى شــ‌كگراىي منحــرف مك‌ىنــد و 
ــزل  ــه تزل ــه اتهــام جــزم و جمــود ب اســتحكام ايمــان را در مســلمات عقلــى و دينــى ب

مك‌ىشــد.
2-1-1- نقد و بررسی

شــكايّكت در معرفــت، مراحــل مختلفــي را در طــول تاريــخ ســپري كــرده اســت و در هر 
دوره، عــده‌اي از آن طرفــداري كــرده و هــر كــدام بــراي ايــن ديــدگاه دلايلــي را بيــان 
كرده‌انــد. اصــل شــك مذمــوم نيســت، شــك مي‌توانــد مَعْبــر يقيــن باشــد امــا مشــكل 
ــر آن ســاخته و  ــه‌اي ب ــن مَعْبــر، خان آنجاســت كــه گاهــي عــده‌اي به‌جــاي عبــور از اي

ــوند. ــم مي‌ش مقي
ــا ظهــور شــكايّكت همــه عرصه‌هــاي فكــري بشــري مــورد تهاجــم واقــع شــده و  ب
از آن متأثــر شــده‌اند. هــرگاه شــكايّكت ظهــور کــرد، زيــر تهاجــم بي‌رحمانــة آن همــه‌ 
ــدون  ــی ب ــد و زندگ ــي خــود را از دســت می‌دهن ــت حقيق اصــول، خــرد شــده و ماهيّ
ــر  ــری غیرممکــن اســت. از نظــر شــک‌گرایان، ه ــی، ام ــی و همگان ــرش اصــول کل پذی
معرفتــی يــا از اســاس قضيّــه نيســت و بــه هيــچ وجــه قابليّــت صــدق و كــذب نــدارد يــا 

اينكــه قضايايــي ناموجّــه و هميشــه كاذب هســتند.
ــتند.  ــكاك هس ــناخت، ش ــه ش ــول هرگون ــكان حص ــه ام ــاس ب ــ‌كگرايان از اس ش
واقعيّــت ايــن اســت كــه هيــچ مكتــب اخلاقــي، حقوقــي، سياســي، اجتماعــي و دينــي 
بنابرايــن، مســلماً شــ‌كگرايان نيز در  را نمي‌تــوان بــر ش‌كگرايي اســتوار نمــود. 
ــا  ــق آنه ــرار داده، و مطاب ــر ق ــي را مد‌نظ ــی خاصّ ــول معرفت ــود، اص ــي خ ــي عمل زندگ
رفتــار ميك‌ننــد و از آنجايــي كــه شــ‌كگرايي به انــكار کلیــه اصــول اعتقــادی 
مي‌انجامــد، كســاني كــه شــكاك هســتند، لاجــرم در زمینــه‌ معرفتــی ســكولار خواهنــد 
بــود و معنویــت مبتنــی بــر شــکاکیت نیــز بیــش از آن‌کــه معنویــت باشــد، ضدّمعنویــت 

اســت.
ــودن آن  ــا ب ــت، تناقض‌نم ــ‌كگرايي مطلق وارد اس ــه ش ــه ب ــكالي ك ــن اش همچنی
اســت. ايــن ادّعــا كــه »هيــچ معرفتــي نســبت بــه عالــم واقــع امــكان نداشــته و همــة 
آنهــا مشــكو‌ك هســتند«، خــود ايــن گــزاره را نقــض ميك‌نــد. هميــن كــه ادّعــا شــود 
ــه هــم معرفــت اســت. از ايــن‌رو،  »معرفــت يقينــي مشــكوك اســت«، خــود ايــن قضيّ
ــودن ســاقط شــده و در نتيجــه، امــكان معرفــت يقينــي بالملازمــه اثبــات  از يقينــي ب

مي‌شــود.



12

14
00

ن 
ستا

 زم
- 1

ره 
شما

 -
ول

ل ا
سا

 *
ی 

سف
 فل

ی-
لام

ت ک
لعا

طا
ه م

نام
هش

ــات اســت. پژو ــاز از اثب ــي و بي‌ني ــق آن، بديه ــكان شــناخت و تحقّ ــر، ام از ســوي ديگ
ــاد،  ــبهات زي ــاري در ش ــاية گرفت ــا در س ــد، ي ــدد ردّ آن برآمده‌ان ــه در ص ــاني ك كس
اعتمــاد خــود را بــه معرفت‌هــاي يقينــي از دســت داده‌انــد يــا دچــار بيمــاري روحــي و 
روانــي هســتند. اساســاً هميــن كــه كســي ادّعــاي عــدم امــكان شــناخت نمايــد، ادّعــاي 
ــا اينكــه گفتــه شــود  ــود. امّ وي متضمّــن علــم بــه آن و علــم بــه نقيــض آن خواهــد ب
»گزاره‌هــاي دينــي و مذهبــي فراتــر از طــور عقــل هســتند و به‌اصطــاح كانــت جدلــي 
ــي  ــي متافيزكي ــود ادّعاي ــت خ ــت. كان ــل اس ــل و باط ــخني بي‌دلي ــد«، س الطرفين‌ان
ــت،  ــرده اســت. ريشــة ســخن كان ــه نك ــراي آن ارائ ــي ب ــي تجرب ــرده و دليل ــرح ك مط
نفــي توانايــي عقــل در بررســي مســائل متافيزكيــي اســت. ايــن در حالــي اســت كــه بــا 
ــه اســت  ــاب گفتگــوي فلســفي بســته مي‌شــود. چگون ــي، اساســاً ب ــن تواناي نفــي چني
كــه منكــران ايــن توانايــي بيــش از هــر كســي ادّعاهــاي متافيزكيــي مطــرح ســاخته‌اند. 

2-2- کثرت‌گراىي
ــا ترويــج تســاهل  ــا جایگزینــی دقت‌هــاى علمــى و معرفتــى ب معنویت‌هــای نوظهــور ب
ــراى  ــراد ب ــن اف ــد. ای ــردم دور کردن ــوى را از دســترس م ــاى ناب معن ــدارا، ارزش‌ه و م
ــرا  ــوى حقيقت‌گ ــف گفت‌وگ ــه تضعي ــان ب ــرا در جه ــاب معناگ ــر ن ــاندن تفك عقب‌نش
ــان و ترويــج كثرت‌گرايــى پرداختنــد. تثبيــت تكثرگرايــى دينــى، به‌جــاى  در بيــن ادي
حقيقت‌گرايــى بــا گســترش جنبش‌هاى معنوى نوپديــد به‌خوبــى قابــل دســتيابى 
ــا آنهــا مشــكل م‌ىشــود  ــر م‌ىآينــد و گفت‌وگــو ب اســت. هــزاران ديــن از هــر طــرف ب
و لــذا يافتــن حقيقــت در ميــان آنهــا بارهــا و بارهــا دشــوارتر م‌ىشــود و در برابــر مــوج 

ــتاد.  ــى ايس ــى و معنويت‌خواه دين‌گراي
ــر  ــى امكان‌پذي ــا حقيقت‌جوي ــى ب ــن‌ورزى و معنويت‌گراي ــت دي ــن راه درس يافت
ــدف  ــى را ه ــون، اصــول اخلاق ــان گوناگ ــن ادي ــرا در بي ــوى حقيقت‌گ اســت. گفت‌وگ
ــراى  ــد. ب ــت م‌ىدان ــه حقيق ــيدن ب ــراى رس ــتجو ب ــاز جس ــه زمينه‌س ــد، بلك نم‌ىدان
ــا  ــى صرف ــه گفتگوي ــا ب ــا اكتف ــى ب ــرا، تكثرگراي ــوى حقيقت‌گ ــاب گفت‌وگ ــتن ب بس
ــت‌نيافتنى  ــت را دس ــا حقيق ــد ت ــى، مك‌ىوش ــه اخلاق ــر جامع ــد ب ــرا و تأيك اخلاق‌گ

جلــوه دهــد. 
تكثرگرايــى، گذشــته از اينكــه عمــا بــا پديــد آمــدن فزاينــده اديــان جديــد تحميــل 
م‌ىشــود، در بعــد نظــرى نيــز، هــم از ســو‌ىنظريه‌پردازان و هــم از ســوى پايه‌گــذاران 
و پيــروان جنبش‌هاى معنوى نوظهور تأييــد م‌ىشــود. بــراى نمونــه در بســيارى از 
جنبش‌هايــى كــه توانســته‌اند در ســطح جهانــى مطــرح شــوند، ســخن از برابــرى تمــام 
اعتقــادات را م‌ىشــنويم، اگرچــه ايــن اعتقــادات ضــد و نقيــض باشــند. بســيارى از ايــن 
ــل رام الله در داخــل  ــى و فرقه‌هــاى كوچكــى مث ــه تئوزوف ــكار، فرق ــر اكن ــا، نظي فرقه‌ه
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ار كشــور معتقدنــد كــه تعاليمشــان بــا تعاليــم تمــام اديــان و حتــى ب‌ىدينــى قابــل جمــع 

اســت. )مظاهــری ســیف، 1387: 41(
ــران  ــك در اي ــراى كوچ ــك جنبش معنويت‌گ ــه ي ــروه رام الله ك ــى گ ــاب اصل كت
ــا  ــ‌ىآورد و ب ــان م ــه مي ــت را ب ــدد و كمّيّ ــد، ع ــى خداون ــف و معرف ــت، در توصي اس
ــان  ــه ادي ــد، ب ــدد م‌ىدان ــه و ب‌ىع ــد را يگان ــه خداون ــم اســام ك ــن از تعالي فاصله‌گرفت
ــا كيــى اســت.  ــد: »او بســيار و پرشــمار اســت ام مشــركانه نزديــك م‌ىشــود و م‌ىگوي
بســم‌الله اشــاره بــه ايــن دارد كــه همــه چيــز را بــه نــام او، بــراى او، در جهــت او و بــه 
ــاى  ــك طــرف، باوره ــارت، از ي ــن عب عشــق او انجــام ده.« )فتاحــی، 1377: 43( در اي
مشــركانه برجســته شــده و از ســوى ديگــر، بــر توحيــد تأيكــد شــده، بــه ايــن ترتيــب، 
ــر آن را  ــه نظاي ــز ك ــن ســخنان ابهام‌آمي ــده م‌ىشــود. اي ــى در آن دي ــى تناقض‌گوي نوع
ــد  ــار مك‌ىن ــت را ب‌ىاعتب ــج، حقيق ــم، به‌تدري ــاد م‌ىبيني ــرد زي ــن ف ــاى اي در گفته‌ه
ــود  ــا منحــرف م‌ىســازد و در نتيجــه، باعــث غبارآل ــاكام ي ــى را ن ــزه حقيقت‌جوي و انگي
شــدن فضــاى فكــرى مخاطبــان و تغييــر باورهــا و ارزش‌هــا مــى شــود. رهبــر ايــن گــروه 
ــاره حضــرت مسيح)علیه‌الســام( ايــن طــور بيــان  در همــان كتــاب، نظــر خــود را درب

مك‌ىنــد مســيح بــه آســمان رفــت ولــى عيســى بــه صليــب كشــيده شــد.
دالايــى لامــا م‌ىگويــد ممكــن اســت كســى بــا اعتقــاد بــه خــدا بــه آرامــش برســد 
ــكار خــدا، هــر كــدام بايــد داروى مــورد نيــاز خــود را انتخــاب كننــد.  ــا ان و ديگــرى ب
)دالايــى لامــا، كتــاب بيــدارى، 7؛ 9؛ 15( همــو م‌ىگويــد: »پنــج ميليــارد انســان روى 
ــف  ــن مختل ــارد دي ــج ميلي ــه پن ــا ب ــدم: م ــن معتق ــد و م ــره خاكــى زندگــى مك‌ىنن ك
ــه اعتقــاد مــن، هــر انســانى بايــد از يــك مســير معنوى عبور كنــد كــه  نيــاز داريــم. ب
ــان  ــا باورهايــش، بهتريــن باشــد. پــس تنــوع آدم‌هــا، تنــوع ادي ــراى او و در نســبت ب ب
ــکل  ــن ش ــاب بدی ــن کت ــادمانگى، 295( در ای ــر ش ــو، هن ــد.« )هم ــرورى مك‌ىن را ض
ــن و  ــد دي ــا چن ــا دو ي ــك ي ــى ي ــنخ روان ــر س ــراى ه ــه ب ــود ک ــده می‌ش اظهار عقي
مذهــب بيــش از ســاير اديــان و مذاهــب جاذبيــت دارنــد. روش بــودا بــراى يــك ســنخ 
ــراى  ــن كنفوســيوس و مســيحيت معاصــر ب ــوب اســت، آيي ــى خــاص كمــال مطل روان
ســنخ روانــى ديگــرى، مســيحيان اوليــه بــراى ســنخ ديگــرى، اســام و مســلمين اوليــه و 
صليبيــون بــراى ســنخ ديگــرى، آييــن دائــو و آييــن هنــدو بــراى ســنخ ديگــرى. )همان، 
ــد و  ــى را نم‌ىپذيرن ــت و خداي ــچ ذات ثاب ــا هي ــه بودا‌ىيه ــان، اينك ــن مي 240( در اي
اينكــه مســيحيان بــه تثليــث معتقدنــد و هندوهــا در فرقه‌هــاى مختلــف هــر چيــزى را 
م‌ىپرســتند، اصــا اهميــت نــدارد، اينكــه كــدام درســت و كــدام نادرســت اســت، اينكــه 
ــدام  ــى رســيد، هيچك‌ ــه نتيجــه علمــى و عقلان ــر ب ــق و تفك ــا تحقي ــوان ب ــدر م‌ىت چق
اهميــت نــدارد. اصــل ســخن تكثرگرايــى ايــن اســت كــه هــر كــه هســت، حــق اســت 

و بايــد باشــد.
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2-2-1- نقد و بررسیپژو
ــه  ــرت گرفت ــه كث ــش ب ــوم گراي ــي )Pluralis( به‌مفه ــي از واژة لاتين واژه كثرت‌گراي
شــده اســت. ايــن مفهــوم ابتــدا در عرصــة كليســا دربــارة اشــخاصي كــه داراي چنديــن 
ــت«  ــاني »پلوراليس ــن كس ــه چني ــت. ب ــه اس ــه كار ‌رفت ــد، ب ــايي بودن ــب كليس منص
ــي  ــرت در عرصه‌هاي ــه كث ــت دادن ب ــاي اصال ــوم در معن ــن مفه ــم اي ــد. كمك‌ مي‌گفتن
ــه كار رفــت. هميــن  همچــون اجتمــاع، سياســت، فرهنــگ، ديــن، اخــاق و معرفــت ب
ــي اجتماعــي،  ــد. كثرت‌گراي ــدا نماي ــواع مختلفــی پي ــي ان ــر موجــب شــد كثرت‌گراي ام
ــن  ــف اي ــي از اقســام مختل ــي معرفت ــي و كثرت‌گراي ــي، دين ــي، اخلاق سياســي، فرهنگ

ــران، 1386: 142( ــات و ديگ ــول بي ــند. )عبدالرس ــوع مي‌باش موض
ــوع  ــن ن ــه اي ــت؛ چراك ــي اس ــوع كثرت‌گراي ــن ن ــي مهمّ‌تري ــي معرفت كثرت‌گراي
ــي  ــت. در كثرت‌گراي ــده اس ــي ش ــرا تلقّ ــواع كثرت‌گ ــاير ان ــاي س ــي مبن كثرت‌گراي
ــل اثبــات  معرفتــي ادّعــا مي‌شــود هيــچ معرفــت مطلــق و ثابتــي وجــود نداشــته و قاب
ــكايّكت و  ــي ش ــا نوع ــم‌دوش ب ــي ه ــي معرفت ــل، كثرت‌گراي ــن دلي ــه همي ــت. ب نيس

نســبي‌گرايي اســت.
كثرت‌گرايــي معرفتــي داراي روكيردهــاي مختلفــي اســت. به‌عبــارت ديگــر، 
ــتفاده  ــي اس ــف و متنوّع ــات مختل ــود از بيان ــش خ ــن گراي ــراي تبيي ــداران آن ب طرف
ــد.  ــول نمي‌باش ــل حص ــاً قاب ــي اساس ــت يقين ــود معرف ــه مي‌ش ــي گفت ــد. گاه كرده‌ان
ايــن تبييــن دقيقــاً منطبــق بــا شــ‌كگرايي مطلــق اســت. گاهــي نيــز گفتــه مي‌شــود 
ابزارهــاي ادراكــي انســان در لايه‌هــاي تودرتــوي حقيقــت غــرق شــده و امكان اســتخراج 
معرفــت يقينــي و كامــل وجــود نــدارد. )جعفــر ســبحاني، 1381: 80( به‌عبــارت ديگــر، 
ــت و  ــي از اضــاع حقيق ــا ضلع ــس ب ــر ك ــوند ه ــو موجــب مي‌ش ــاي تودرت ــن لايه‌ه اي
ــر  ــن ام ــد. همي ــي از آن بنماي ــت‌ خاصّ ــده و برداش ــرو ش ــاي آن روب ــه‌اي از لايه‌ه لاي
موجــب فقــدان دائمــي معرفــت مي‌گــردد. گاهــي نيــز هماننــد كانــت از تفيكــك بيــن 
ــن  ــت ذه ــود و از دخال ــان آورده مي‌ش ــه مي ــخن ب ــن( س ــن و فنوم ــود )نوم ــود و نم ب
ــوان  ــردد، به‌عن ــن مي‌گ ــارج وارد ذه ــه از خ ــه ك ــر آنچ ــي ب ــولات ذهن ــزودن مق و اف
ــان  ــود. )ج ــاد مي‌ش ــا ي ــردن معرفت‌ه ــدا ك ــر پي ــدن و تكثّ ــي ش ــي در غيريقين عامل

ــك، 1387: 79 ؛ 173( هي
از آن‌جایــی کــه مبنــای كثرت‌گرايــي معرفتــي بــه شــكايّكت و نســبي‌گرايي 
ــز  ــی را نی ــود، کثرت‌گرای ــی ش ــه م ــن دو گفت ــد ای ــه در نق ــن آنچ ــد، بنابرای می‌رس
ــا در نظــر گرفتــن اشــکالاتی کــه در مرحلــه قبــل بــه شــک‌گرایی  مــردود می‌ســازد. ب
ــاي  ــه ادّع ــرد ک ــد ک ــورت نق ــن ص ــه ای ــوان ب ــز می‌ت ــبیت‌گرایی را نی ــد، نس وارد ش
ــدارد، خــود ســر  ــي وجــود ن ــت مطلق ــچ معرف ــه هي ــن ك ــر اي ــي ب نســبيّت‌گرايان مبن
ــود را  ــه، خ ــت. در نتيج ــا اس ــر، تناقض‌نم ــارت ديگ ــي‌آورد. به‌عب ــي درم از اطلاق‌گراي
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ار ــا نقــض ايــن ادّعــا، وجــود برخــي از معــارف مطلــق اثبــات مي‌شــود.  نقــض كــرده و ب

هميــن مقــدار كافــي اســت تــا امــكان معرفــت مطلــق، پذيرفتــه شــود و آن‌گاه بــا نشــان 
ــود. ــكار ش ــي ان ــور واقع ــبيّت به‌ط ــق، نس ــاي مطل ــي از گزاره‌ه دادن برخ

آنچــه معمــولاً نســبيّت‌گرايان توصيفــي بــراي اثبــات مدّعــاي خــود بــدان تمسّــك 
ــه توســط  ــف ك ــل مختل ــوام و مل ــي اق ــاي فرهنگ ــارت اســت از تفاوت‌ه ــد، عب ميك‌نن
مردم‌شناســان و زيست‌شناســان اجتماعــي در گزارش‌هــاي تاريخــي از آن اقــوام و 
ــوع نســبيّت‌گرايي  ــن ن ــه اي ــه ب ــد. چنانكــه اشــاره شــد، اشــكالي ك ــر كرده‌ان ــل ذك مل
ــرد؛  ــوان ك ــا نمي‌ت ــن گزارش‌ه ــه اي ــادي ب ــاد زي ــه اوّلاً، اعتم ــت ك ــن اس ــده اي وارد ش
ــگ و آداب و  ــا فرهن ــنايي ب ــبب ناآش ــگران به‌س ــه گزارش ــت ك ــاده اس ــاق افت ــرا اتفّ زي
ــة  ــورد مطالع ــت، گزارش‌هــاي ‌مضحــك و خــاف واقعــي از موضــوع م ــك ملّ رســوم ي
خــود ارائــه كرده‌انــد. ثانيــاً، وجــود اختلافــات در ميــان اقــوام و ملــل مختلــف، 
نمي‌توانــد وجــود اتفّــاق نظــر در مــوارد ديگــر را نفــي كنــد. ثالثــاً، ‌خــود مردم‌شناســان 
ــي در  ــي و اخلاق ــترك فرهنگ ــاي مش ــي ويژگي‌ه ــمردن برخ ــا ش ــان ب و جامعه‌شناس
ــان  ــي، مي ــاي اصل ــي در باوره ــاف اساس ــد اخت ــت كرده‌ان ــف، ثاب ــوام مختل ــان اق مي
اقــوام وجــود نــدارد. اختلاف‌هــاي موجــود بــه كاربــرد ايــن اصــول كلّــي بــاز مي‌گــردد. 
ــف هســتند؛  ــردم مختل ــي م ــكام اصل ــم اح ــت كني ــه ثاب ــي نيســت ك ــن كاف ــاً، ‌اي رابع
ــه  ــند ك ــتي‌هايي باش ــا و كاس ــي از تفاوت‌ه ــات ناش ــن اختلاف ــت اي ــن اس ــرا ممك زي
ــف را  ــل مختل ــن مل ــردم اي ــوان م ــر بت ــن‌رو، اگ ــود دارد. از اي ــا وج ــي آنه در جهان‌بين
تعليــم داده و باورهــاي ناظــر بــه واقــع و جهان‌بينــي آنهــا را مطابــق آنچــه كــه هســت، 
اصــاح كــرده و بــه يــك وحــدت نظــر رســاند، مي‌تــوان انتظــار داشــت در اصــول نيــز 
ــا پذيرفتــن جهان‌بينــي توحيــدي و تســليم  ــه وحــدت نظــر برســند. بعيــد نيســت ب ب
ــن اتفّاق‌نظــر در احــكام فرعــي و  ــف نشــده، اي ــح و تحري ــن صحي ــل دي شــدن در مقاب

جزئــي نيــز پديــد آيــد.

2-3- ‌احساس‌گراىي
ــت ترویجــی  ــه معنوي �ـور، تأث��يرى اس��ت ك ـی نوظه ـی گس��ترش جنبش‌هاـ از پیامدهاـ
ــواع مديتيشــن، هــدف  ــه، ان ــراى نمون ــات بشــرى دارد. ب ایشــان بر احساســات و هيجان
خــود را رســيدن بــه آرامــش قــرار داده‌انــد. اشــو خــدا را همــان تجربــه شــادى و لــذت 
ــى را  ــتى و زندگ ــدف از هس ــا ه ــو، 130( دالا‌ىيلام ــاى اش ــو، الماس‌ه ــد. )اش م‌ىدان
شــادمانى معرفــى مك‌ىنــد. )دالایــی لامــا، هنــر شــادمانگى، 17؛ همــو، كتــاب كوچــك 

ژرف‌انديشــى، 208(
ــر  ــد. اگ ــوض كرده‌ان ــى ع ــه كل ــن را ب ــار از دي ــور، انتظ جنبش‌هاى معنوى نوظه
روزى بشــر از ديــن انتظــار داشــت كــه راه درست‌زيســتن را بــه او بنمايــد و معرفــت او 
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را بــه خويــش و خالــق هســتى بيفزايــد، امــروزه ديگــر ايــن ابعــاد معرفتــى و شــناختى پژو
ــج  ــده را تروي ــن عقي به‌طــور جــدى مطــرح نيســت. در داخــل كشــور هــم گروهــى اي
ــادى  ــش و ش ــد، آرام ــه امي ــيدن ب ــن، رس ــده دي ــت و چيك ــه هدف معنوي ــد ك مك‌ىنن

‌اســت. 
اهــداف  مهم‌تريــن  از  كيــى  شــد  موجــب  احســاس‌گرایی  رویکــرد  ایــن 
ــت  ــاى عقلاني ــردورزى و ارائه معنويتى منه ــتانه خ ــش آس ــور، كاه جنبش‌هاى نوظه
ــو،  ــاره كوئيلي ــن ب ــت. در اي ــده اس ــف ش ــى تحري ــرد و عقلانيت ــيدن خ ــا پيشك‌ش ي
خردمنــدى را اين‌گونــه توصيــف مك‌ىنــد: خردمندانــى كــه تمــام زندگ‌ىشــان را 
ــت،  ــن حقيق ــا درك اي ــود نداشــت و ب ــه وج ــد ك ــخى ‌م‌ىگذراندن ــتجوى پاس ــه جس ب
توضيحاتــى جعــل كردنــد، تمــام عمــر خــود را فروتنانــه در جهان‌ىگذراندنــد كــه نمــى 
توانســتند درك كننــد امــا م‌ىتوانســتند در آن مشــاركت كننــد. )کوئیلــو، بريــدا، 208(

اشــو نيــز تيكــه بــر منطــق را مردگــى م‌ىدانــد و معتقــد اســت كســانى كــه خــود را 
از منطــق و عقلانيــت دور نگــه م‌ىدارنــد، م‌ىتواننــد بــا جريــان ســيال زندگــى همــراه 
شــوند و به‌راســتى، معنوى و زنــده باشــند. )اشــو، ضربــان قلــب حقيقــت مطلــق: 404( 
ــر  ــر فكــر كــن، بيشــتر احســاس كــن، كمت ــد: »كمت ــه مك‌ىن ــن توصي او آشــكارا چني

هوشــمندى بــه خــرج بــده.« )همــو، الماس‌هــاى اشــو، 219(
بــه ايــن ترتيــب، مردمــى كــه تاكنــون به‌طــور مســتقيم بــه عقــل مراجعــه مك‌ىردنــد 
و درســتى و نادرســتى باورهايشــان را بــا آن م‌ىســنجيدند، از ايــن پــس بايــد بــه ايــن 
ــل بســنجند و  ــا عق ــران را ب ــود و ديگ ــاى خ ــزاوار اســت باوره ــا س ــه آي بينديشــند ك
ــه؟! اگــر چــه  ــا ن درصــدد تشــخيص درســت و نادرســت و خرافــه و واقعيــت باشــند ي
ــرر آن و شــنيدنش  ــرار مك ــا تك ــه وضــوح ســخيف و سســت اســت ام ــن موضــوع ب اي
ــده  ــد، كار را پيچي ــهرتى يافته‌ان ــد و ش ــخن م‌ىگوين ــاد س ــه زي ــانى ك ــان كس از زب

ــاند. ــرد م‌ىنش ــوش و خ ــه ه ــر آين ــبهه را ب ــك و ش ــار ش ــج، غب ــد و به‌تدري مك‌ىن
2-3-1- نقد و بررسی

یکــی از اصولــی کــه می‏تــوان در پــرورش اعتقــادات از آن ســخن گفــت، اصــل تعقــل و 
تفکــر اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه در هیــچ بــاور و اعتقــادی نمی‏تــوان عقــل را نادیــده 
ــا اصــول عقلانــی اســت. قــرآن  گرفــت؛ زیــرا مــاک و منــاط هــر فعالیتــی، منطبــق ب
ــاً  ــور صرف ــد و بســیاری از ام ــوت می‏کن ــر دع ــل و تفک ــه تعق ــا انســان را ب ــم باره کری
بــه دلیــل اینکــه زمینه‌ســاز تعقــل و تفکــر بشــوند، توصیــه‌ شــده‌اند. چــه بســا اینکــه 
رســیدن بــه تعقــل و تفکــر، راه را بــرای رســیدن بــه باورهــای متعالی‌تــر فراهــم خواهــد 

ســاخت.
ــم  ــیار مه ــن و بس ــل بنیادی ــک اص ــوان ی ــل را به‌عن ــوان تعق ــه می‏ت ــن زاوی  از ای
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ار ــی  ــه مبتن ــری ک ــی تفک ــت‌دار اســت؛ یعن ــر جه ــل، تفک ــور از تعق ــرد. منظ ــی ک معرف

ــی  ــودن و واف ــی ب ــررات، منطق ــن مق ــد و ای ــررات باش ــد و مق ــه‏ای از قواع ــر مجموع ب
ــد. کلمــه  ــالات و اوهــام مجــزا کنن ــودن تفکــر را تضمیــن و آن را از خی ــه مقصــود ب ب
ــی  ــبت، ادراکات ــن مناس ــه همی ــت. ب ــره زدن اس ــتن وگ ــای بس ــت به‌معن ــل در لغ عق
ــد  ــه آنهــا بســته، عقــل نامیده‏ان هــم کــه انســان در دل دارد و پیمــان قلبــی نســبت ب
ــوه‏ای را کــه در خــود ســراغ دارد و به‏وســیله  ــز مــدرکات واقعــی آدمــی را و آن ق و نی
ــی،  ــد. )طباطبای ــل نامیده‏ان ــد، عق ــل را تشــخیص می‏ده ــق و باط ــر، ح ــر و ش آن، خی

)371  :1363
ــر  ــد در سرتاس ــواب بای ــا و ص ــر و خط ــر، ش ــن خی ــز بی ــوه تمی ــه ق ــل به‌مثاب عق
ــر  ــرد و ه ــرار گی ــر مدنظــر ق ــی ضــروری و اجتناب‏ناپذی ــوان اصل ــت به‏عن ــان تربی جری
فعالیــت، هــدف واســط، روش و وســیله‏ای بایــد بــا ایــن محــک ســنجیده شــود و اگــر 
ایــن بــار عقلانــی بــود و مــا را در رســیدن بــه هــدف نهایــی زندگــی کمــک کــرد، آن را 
انتخــاب کــرده و در غیــر ایــن صــورت بــه کنــار نهــاد، لــذا در گزینــش هــدف بایــد اصــل 
ــل  ــی قاب ــاظ عقلان ــه به‌لح ــد ک ــی را برگزی ــوان هدف ــرارداد و نمی‏ت ــر ق ــل را مدنظ عق
دفــاع نباشــد. روش‌هــای آمــوزش عقایــد یــا نفــی عقایــد فاســد نیــز بایــد از اصــل عقــل 
ــر اســاس ملاک‌هــای  ــذا بایــد امــکان تجزیــه ‌و تحلیــل مطالــب را ب تبعیــت کننــد و ل

عقلانــی داشــته باشــد. )کرامتــی، 1397(
وقتــى معنویــت بــه تجربــه احساســات خــوش تنــزل يابــد، ابعــاد معرفتــى و اخلاقــى 
ــم  ــدان مه ــم چن ــدارى ه ــورت، دين ــن ص ــه در اي ــد ك ــرو م‌ىآي ــت ف ــز از اولوي آن ني
نخواهــد بــود، بلكــه مهــم خــوش ‌بــودن و برخــوردارى از هيجانــات مثبــت اســت. اصــول 
اخلاقــى و كرامــت انســانى هــم اگــر در ايــن زمينــه مفيــد بــود كــه محتــرم اســت، در 
غيــر ايــن صــورت اعتبــارى نــدارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســيارى از ارزش‌هــاى 
ــود  ــن جريان‌هاى معنوى ناب ــت در اي ــى و صداق ــزگارى، پاكدامن ــل پرهي ــى، مث اخلاق
شــده اســت. ايــن رونــد كــه بــا گســترش جنبش‌هاى نوظهور دنبــال م‌ىشــود، 
م‌ىتوانــد مــردم را از نظــر روحــى و ارادى بــه شــدت تضعيــف كنــد، مردمــى كــه در پــى 
ــد،  ــذت تفســير مك‌ىنن ــادمانى و ل ــم در احســاس ش ــدا را ه ــادى و خوشــ‌ىاند و خ ش
ــند. ــربلند باش ــاوم و س ــن، مق ــاى آه ــده و پاره‌ه ــح نش ــاى فت ــل كوه‌ه ــد مث نم‌ىتوانن

2-4- خود محورى معنوى
ــز  ــى ني ــن شــدن احســاس خــوش، تعبــد و دين‌گراي ــا كم‌رنگ‌شــدن عقــل و جايگزي ب
ــن موضوعــى كامــا  ــد و اي ــد م‌ىآي ــگ م‌ىشــود و نوعــى خودمحورى معنوى پدي كم‌رن
شــناخته شــده و طبيعــى در دنيــاى اديــان جديــد و جنبش‌هاى معنوى نوظهور اســت 

كــه بــا عنــوان ديــن شــخصى تعريــف شــده اســت. 
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ديــن شــخصى، يعنــى نوعــى دينــدارى و تجربــه زندگى معنوى كــه شــخص، بــدون پژو
توجــه بــه هيــچ معيــار خارجــى و صرفــا بــا دنبــال كــردن گرايــش، احساســات و تجــارب 
ــد و  ــد. در ايــن وادى، معيارهــاى دينــى ديگــر اعتبــار ندارن ــى خــود، آن را مي‌ىاب درون
ــش  ــد تحفه معنوى خوي ــخص باي ــود ش ــوند و خ ــى م‌ىش ــم تلق ــن، مزاح ــان دي عالم

را بيابــد. 
ــى  ــد، كس ــن آن دركار باش ــل به‌معناى روش ــر عق ــه ب ــى و تيك ــر حقيقت‌گراي اگ
شــك نمك‌ىنــد كــه راه‌هاى معنــوى را بايــد از اســتاد آموخــت و بعــد بــه عمــل بســت 
ــودن در  ــن و آزم ــت، آموخت ــت از حقيق ــت عقلاني ــردن دس ــا كوتاهك‌ ــا ب ــود ام و آزم
ــودن  ــه آزم ــت، جــاى خــود را ب ــن و كســب معرف ــد و آموخت ــا هــم م‌ىافتن ــارض ب تع
ــد و  ــاره بيازماي ــران را دوب ــوده ديگ ــد آزم ــس باي ــر ك ــد و ه ــه م‌ىده ــل تجرب و تحصي
ــى و  ــاى بيرون ــى معياره ــدارد. نف ــران ن ــه ديگ ــى ب ــل انتقال ــه قاب ــچ يافت هيچك‌ــس هي
تيكــه بــر احساســات و تجربــه شــخصى از امر معن�ـوى، نه‌تنهــا علــوم دينــى و عالمــان 
دينــى را حــذف مك‌ىنــد، بلكــه از پيامبــران و متــون مقــدس هــم عبــور كــرده، اراده 
ــن حــق  ــد: »اي ــاره م‌ىگوي ــن ب ــو در اي ــد. اش ــه رســميت نم‌ىشناس ــم ب ــد را ه خداون
ــى  ــن بخشــى از كرامــت شماســت، حت ــد. اي ــه گمراهــى بروي ــه ب ــه آزادان شماســت ك
ــد.« )اشــو،  ــار بگذاري ــه كن ــد بايســتيد... درســتى و نادرســت‌ىامور را ب ــل خداون در مقاب

ــهامت، 27( ش
2-4-1- نقد و بررسی

ــده باطــل و عمــل  ــا عقي ــه ب ــى اســت ك ــه خداســت. طبيع ــرّب ب ــت، تق ــت معنوی غاي
نادرســت نم‌ىتــوان تعالــى روحــى پيــدا كــرد و بــه خــدا نزديــك شــد. بــا قــرار گرفتــن 
در راه باطــل، از راه حــق بازم‌ىمانيــم و از بــركات آن محــروم م‌ىشــويم. بنابرايــن 
ــى  ــار منف ــا آث ــت. امّ ــكار اس ــن اف ــوى اي ــان معن ــى، زي ــكار انحراف ــان اف ــن زي مهم‌تري
ــب  ــا موج ــن فرقه‌ه ــت. اي ــتر اس ــيار بيش ــا بس ــاى عرفان‌نم ــى فرقه‌ه ــات برخ القائ
ــروز ناراحت‌ىهــاى روحــى  ــى در جامعــه و ب ــات و مفاســد اخلاق ــواع انحراف گســترش ان
ــا موجــب گسســته شــدن  ــوع فرقه‌گرا‌ىيه ــن ن ــراد م‌ىشــوند. شــيوع اي ــى در اف و روان
كيپارچگــى جامعــه م‌ىشــود كــه م‌ىتوانــد مشــكلات و حتــى بحران‌هايــى را بيفرينــد. 
فوايــد مراجعــه بــه اســتاد به‌انــدازه‌اي اســت كــه عقــل بــه لــزوم آن حكــم ميك‌نــد. 

ايــن لــزوم و ضــرورت، از دو ناحيــه ناشــي مي‌شــود: 
نخســت، از اهميــت مقصــد و هــدف رشــد معنــوي و ديگــر، از ميــزان تأثيــر اســتاد 
ــلوك و  ــير و س ــه س ــا ك ــر، از آنج ــارت ديگ ــدف. به‌عب ــن ه ــه اي ــل ب ــت ني در موفقي
مراجعــه بــه اســتاد از بــاب وجــوب غيــري مطــرح اســت، شــدت اهميــت ذي المقدمــه 
)مقصــد تربيــت معنــوي(، بــه مقدمــه )ســير و ســلوك و مراجعــه بــه اســتاد( ســرايت 
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ار ــش  ــلوك اهميت ــير و س ــد س ــدف و مقص ــود ه ــر خ ــه اگ ــت ك ــن اس ــد. روش ميك‌ن

ــه  ــه ب ــد. توج ــد ش ــاقط خواهن ــرورت س ــز از ض ــات آن ني ــد، مقدم ــت بده را از دس
ــع بســياري از  ــد مان ــه اســتاد، مي‌توان ــه ب ــز مراجع ارزش مقدمــي ســير و ســلوك و ني
ــن  ــد: »م ــاره ميك‌ن ــن سينا اش ــه اب ــور ك ــان ط ــود. هم ــان ش ــج در عرف ــاي راي آفت‌ه
آثــر العرفــان للعرفــان فقــد قــال بالثانــي«؛ )ابــن ســينا، 1383، ج3: 390( كســي كــه 
ــت. )از  ــده اس ــي ش ــه دوم ــل ب ــد، قائ ــده باش ــان برگزي ــود عرف ــر خ ــان را به‌خاط عرف

ــل شــده اســت.( ــراي خــدا شــركي قاي توحيــد دســت برداشــته اســت و ب
ــاً  ــا واقع ــتاد اســت. آي ــه اس ــه ب ــت، مراجع ــه مقدمي ــادآوري اســت، جنب ــه ي لازم ب
ــارت  ــت؟ به‌عب ــان اس ــد عرف ــه مقص ــيدن ب ــروري رس ــه ض ــتاد، مقدم ــه اس ــه ب مراجع
ــه  ــه ب ــر انســان خالصان ــد اگ ــروي اســت. بي‌تردي ــزاع صغ ــوق، ن ــر، در اســتدلال ف ديگ
ــه  ــارد، ســرانجام ب ــش همــت گم ــه‌ اصــاح باطــن خوي ــردازد و ب انجــام دســتورات بپ
پــاداش معنــوي خواهــد رســيد و متناســب بــا تــاش و امــكان خــود بــه طهــارت روحــي 
خواهــد رســيد. امــا اگــر فــرض كنيــم كــه ايــن حركــت بســيار دشــوار اســت و افــراد 
ــد،  ــي كنن ــه ط ــدي راه رفت ــي مرش ــدون راهنماي ــير را ب ــن مس ــته‌اند اي ــاً نتوانس نوع
ــت  ــه واقعي ــر، ملاحظ ــان ديگ ــد. به‌بي ــد ش ــت خواه ــتاد ثاب ــه اس ــه ب ــت مراجع مقدمي
ــن  ــد، اي ــتاد و مرش ــدون اس ــته‌اند ب ــراد توانس ــد اف ــد درص ــه چن ــد ك ــان مي‌ده نش
ــند. در  ــود برس ــرمنزل مقص ــه س ــد و ب ــي كنن ــامت ط ــور را به‌س ــير صعب‌العب مس
ــه  ــدون اســتاد ب طــول تاريــخ و نيــز در دوران معاصــر، كمتــر كســي توانســته اســت ب
مقصــد برســد. غالــب افــرادي كــه موفقيتــي كســب كرده‌انــد، تحــت تربيــت اســتادي 
ــد. در مســير رشــد معنــوي، معمــولاً دو دســته آفــت مانــع ادامــه مســير  خبيــر بوده‌ان
مي‌شــوند: شــناختي و انگيزشــي. يــك مربــي آگاه و راه رفتــه مي‌توانــد هــر دو خــأ را 
ــه آن و خطــرات  ــي مقصــد حركــت و راه رســيدن ب ــد به‌خوب ــد. او هــم مي‌توان ــر كن پ
ــد.  ــاد كن ــي ايج ــت را در مترب ــور حرك ــزه و ش ــم انگي ــد و ه ــان ده ــيب‌ها را نش و آس
كســي كــه راهــي را پيمــوده، اشــراف و اطــاع ويــژه‌اي دارد كــه بــراي رهــروان بســيار 

مغتنــم و شــنيدني اســت.
ــالا و  ــت ب ــار، هم ــا ذوق سرش ــه ب ــد ك ــرادي بوده‌ان ــخ اف ــول تاري ــد در ط بي‌تردي
نيــز فهــم و ذكاوت خويــش، مراحــل رشــد را كيــي از پــس از ديگــري طــي كننــد و بــه 
ــادر از خيــل ســالكان واصــل  ــن تعــداد ن ــد به‌دليــل اي ــا نباي قله‌هــا نزديــك شــوند. ام
كــه تحــت تربيــت اســتاد راه پيموده‌انــد، چشم‌پوشــي كــرده، بنــاي كار خويــش را بــر 

مــوارد نادرگــذارد. 
حركــت روحــي به‌ســوي خــدا كــه اصطلاحــاً ســير و ســلوك ناميــده ميشــود، امــري 
ــع صعب‌العبــور و منــازل و مراحــل بســيار اســت.  بــس پيچيــده و دشــوار و داراي موان
بــا توجــه بــه انبــوه موانــع، تعــدد منــازل، قلّــت اطــاع از چگونگــي رفــع موانــع و طــي 
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منــازل و پســتي همــت و اراده، شايســته اســت انســان دســت در دســت مربــي خبيــر و پژو
راهبــري بصيــر گــذارد تــا به‌ســامت و ســهولت بــه مقصــد رســد.

ــن مناســبي  ــوی جايگزي ــا، دســتورالعمل‌ها و نوشــته‌هاي معن ــل كتاب‌ه ــه دو دلي ب
بــراي مربــي نيســتند: نخســت اينكــه، كار ويــژه مربــي بســيار بيــش از راهنمايــي و ارائــه 
ــق باشــند و  ــن كتاب‌هــا و دســتورالعمل‌ها، حتــي اگــر ســالم و موف رهنمــود اســت. اي
بتــوان بــه آنــان اعتمــاد كــرد، حداكثــر راهنمايي‌هايــي كلــي در مســير كمــال دارنــد امــا 
ــوان  تشــخيص آســيب‌هاي فــردي، ترميــم انگيــزه و بســياري از شــئون ديگــر را نمي‌ت

از آنهــا انتظــار داشــت.
ديگــر اينكــه، كيــي از وظايــف مربــي تطبيــق قواعــد كلــي بــر شــرايط ســالك خــاص 
ــه  ــر ب ــده، ناظ ــان ش ــا بي ــه در اينج ــتورالعمل‌هايي ك ــاره‌اي از دس ــن‌رو، پ ــت. ازاي اس
ــم داده،  ــا را تعمي ــوان آنه ــبب، نمي‌ت ــن س ــند. بدي ــاص مي‌باش ــان خ ــرايط مخاطب ش

بــراي خــود دســتورالعمل اســتخراج كــرد.
آن‌چــه بیــان شــد به‌خوبــی می‌توانــد خودمحــوری را در زمینــه معنویــت طلبــی رد 
کنــد امــا مشــکل آن‌جاســت کــه در معنویت‌هــای نوظهــور بــا پذیــرش امــور متناقــض، 
انــکار اعتبــار عقــل و رد یــا بی‌توجهــی بــه نقــش خداونــد در ایــن مســیر بــه ضــرورت 

وجــود راهنمــا توجــه نمی‌شــود و حرکتــی افسارگســیخته صــورت می‌گیــرد. 

نتیجه‌
ــا بنیادهــای فکــری و هــدف‌ و  ــد ام ــا وجــود تنوعــی کــه دارن ــد ب معنویت‌هــای نوپدی

ــد. مســیر مشــترکی دارن
مهم‌تریــن شــاخصه‌ معنویت‌هــای ســاختگی، شــ‌كگراىي اســت. در ایــن رویکردهــا 
ــی  ــری معرف ــب و بی‌فک ــانه‌ تعص ــن نش ــرش و یقی ــت نگ ــل مثب ــوان عام ــک به‌عن ش
می‌شــود. بــر همیــن اســاس اســت کــه بنیــاد ایمــان را بــر شــک و تردیــد بنــا کــرده 
ــول  ــد در اص ــد. تردي ــی می‌کنن ــان معرف ــه ایم ــیدن ب ــع رس ــن را مان ــوع یقی ــر ن و ه
اساســى اديــان نتیجــه‌ ایــن نــوع نــگاه اســت. در نقــد و بررســی ایــن مبنــا بایــد گفــت 
ــد موجــب دوری  ــح اســت؛ چراکــه شــک ســازنده می‌توان ــت، صحی شــكايّكت در معرف
از تعصــب و پویایــی تفکــر باشــد لیکــن بایــد توجــه داشــت کــه لازم اســت شــك مَعْبــر 
ــان‌ها در  ــی انس ــی و عمل ــی معرفت ــک‌گرایی زندگ ــج ش ــورت تروی ــد. در ص ــن باش يقي
همــه زمینه‌هــا فلــج شــده و مســیری اســت کــه نتایــج منفــی بســیاری دارد. همچنیــن 
ــودن آن اســت و رهبــران  ــه شــ‌كگرايي مطلق وارد اســت، تناقض‌نمــا ب اشــكالي كــه ب
ــه آن  ــد ب ــی نمی‌توانن ــده و معرفت ــوع ای ــر ن ــان ه ــا بی ــا ب ــن معنویت‌ه ــروان ای و پی
ملتــزم باشــند و بایــد بــر آن شــک کننــد، حتــی بــر همیــن رویکــرد شــک‌گرایی هــم 

بایــد تردیــد کننــد.  
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ار ــل طــرح اســت.  ــور قاب ــوان شــاخصه بعــدی معنویت‌هــای نوظه ــى به‌عن کثرت‌گراي

ــود  ــت خ ــای نادرس ــغ باوره ــه تبلی ــدارا ب ــاهل و م ــج تس ــا تروي ــا ب ــن معنویت‌ه ای
می‌پردازنــد. ایــن افــراد بــراى عقب‌نشــاندن تفكــر نــاب معناگــرا در جهــان بــه تضعيــف 
ــت  ــد. تثبي ــى پرداختن ــج كثرت‌گراي ــان و تروي ــن ادي ــرا در بي ــوى حقيقت‌گ گفت‌وگ
ــد  ــترش جنبش‌هاى معنوى نوپدي ــا گس ــى ب ــاى حقيقت‌گراي ــى به‌ج ــى دين تكثرگراي
به‌خوبــى قابــل دســتيابى اســت. تكثرگرايــى در تــاش اســت حقيقــت را دســت‌نيافتنى 
ــا  ــي ب ــي معرفت ــه كثرت‌گراي ــازد ک ــن می‌س ــی روش ــل کثرت‌گرای ــد. تحلی ــوه ده جل
نوعــي شــكايّكت و نســبي‌گرايي همــراه اســت و همــه اشــکالاتی کــه در طــول تاریــخ 
ــاي  ــازد. ادّع ــی س ــردود م ــی را م ــوده، کثرت‌گرای ــرد وارد ب ــن دو رویک ــر ای ــه ب اندیش
ايــن كــه هيــچ معرفــت مطلقــي وجــود نــدارد، خــود ســر از اطلاق‌گرايــي درمــي‌آورد. 
ــض  ــا نق ــرده و ب ــض ك ــود را نق ــه، خ ــت. در نتيج ــا اس ــر، تناقض‌نم ــارت ديگ به‌عب
ــد توجــه داشــت کــه  ايــن ادّعــا، وجــود برخــي از معــارف مطلــق اثبــات مي‌شــود. بای
تفاوت‌هــاي فرهنگــي اقــوام و ملــل مختلــف را می‌تــوان بــا ترویــج جهان‌بينــي صحیــح 

بــه وحــدت نظــر رســاند. 
احســاس‌گرایی یکــی از مهم‌تریــن خصلت‌هــای معنویت‌هــای نوپدیــد اســت. 
ــه  ــر احساســات و هيجانــات بشــرى اســت. رســیدن ب تکیــه رهبــران ایــن جنبش‌هــا ب
ــروزه  ــت. ام ــن معنویت‌هاس ــرد ای ــات پرکارب ــادی از کلم ــذت و ش ــری، ل ــش ظاه آرام
ديگــر، ابعــاد معرفتــى و شــناختى به‌طــور جــدى مطــرح نيســت و تأکیــد بــر داشــتن 
احســاس خــوب ظاهــری قــرار گرفتــه اســت. چنیــن رویکــردی ســرانجام بــه معنویــت 
ــرای تشــخیص درســتى و  ــر عقــل ب منهــای عقــل منجــر شــد، به‌نحــوی کــه رجــوع ب
نادرســتى باورهــا ناپســند و مذمــوم تلقــی شــد و راه را بــرای ترویــج خرافه‌هــا و بیانــات 
متناقــض بیــش از پیــش گشــود. مهم‌تریــن اشــکالی کــه بــر همــه مکاتــب متکــی بــر 
ــوان عقــل را  ــادی نمی‏ت ــاور و اعتق ــچ ب احســاس‌گرایی وارد شــده آن اســت کــه در هی
نادیــده گرفــت؛ زیــرا مــاک و منــاط هــر فعالیتــی، منطبــق بــا اصــول عقلانــی اســت. 
عقــل به‌مثابــه قــوه تمیــز بیــن خیــر، شــر و خطــا و صــواب بایــد در سرتاســر جریــان 
تربیــت به‏عنــوان اصلــی ضــروری و اجتناب‏ناپذیــر مدنظــر قــرار گیــرد و هــر فعالیــت، 
هــدف واســط، روش و وســیله‏ای بایــد بــا ایــن محــک ســنجیده شــود و اگــر ایــن بــار 
عقلانــی بــود و مــا را در رســیدن بــه هــدف نهایــی زندگــی کمــک کــرد، آن را انتخــاب 
ــه احساســات  ــه تجرب ــه کنــار نهــاد. تنــزّل معنویــت ب کــرده و در غیــر ایــن صــورت ب
خــوش، ابعــاد معرفتــى و اخلاقــى را زیــر ســؤال مــی بــرد. ایــن رونــد مــردم را از نظــر 

ــد.  ــف می‌کن ــدت تضعي ــى و ارادى به‌ش روح
�ـوى  ــود محورى معن ــه خ ــور ب ــای نوظه ــای معنویت‌ه ــن مؤلفه‌ه ــرانجام در تبیی س
ــد و  ــوش، تعب ــاس خ ــدن احس ــن ش ــل و جايگزي ــدن عق ــگ ‌ش ــا كم‌رن ــیم. ب می‌رس
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ــخصی پژو ــن ش ــا دی ــى خودمحورى معنوى ی ــود و نوع ــگ م‌ىش ــز كم‌رن ــى ني دين‌گراي
ــار  ــچ معي ــه هي ــه ب ــدون توج ــخص، ب ــه در آن، ش ــه ک ــی تجرب ــرد. نوع ــکل می‌گی ش
ــى خــود، آن  ــش، احساســات و تجــارب درون ــردن گراي ــال ك ــا دنب ــا ب خارجــى و صرف
ــن،  ــان دي ــد و عالم ــار ندارن ــر اعتب ــى ديگ ــاى دين ــن وادى، معياره ــد. در اي را مي‌ىاب
مزاحــم بــه حســاب می‌آینــد. نفــى معيارهــاى بيرونــى و تيكــه بــر احساســات و تجربــه 
ــد،  ــذف مك‌ىن ــى را ح ــان دين ــى و عالم ــوم دين ــا عل �ـوى، نه‌تنه ــخصى از امر معن ش
بلكــه از پيامبــران و متــون مقــدس هــم عبــور كــرده، اراده خداونــد را هــم بــه رســميت 
ــت،  ــت معنوی ــه غاي ــت ک ــرد آن اس ــن رویک ــکال ای ــن اش ــا بزرگ‌تری ــد. ام نم‌ىشناس
ــى  ــوان تعال ــت نم‌ىت ــل نادرس ــل و عم ــده باط ــق عقي ــت و از طری ــه خداس ــرّب ب تق
روحــى پيــدا كــرد و بــه خــدا نزديــك شــد. حرکــت معنــوی، امــري بســیار پيچيــده و 
دشــوار اســت و نیــاز بــه راهنمــای طریــق بــه هیــچ ‌عنــوان قابــل چشم‌پوشــی نیســت. 
ــل  ــد باط ــه عقای ــده ب ــه موجــب ش ــور ک ــای نوظه ــراد معنویت‌ه ــن ای ــه بزرگ‌تری البت
دیگــر روی آورنــد، آن اســت کــه بــا پذیــرش امــور متناقــض بــه انــکار اعتبــار عقــل و رد 

ــد رســیدند.  ــه نقــش خداون ــی ب ــا بی‌توجه ی
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بررسی مبانی فخررازی و علامه طباطبایی
 در استنباط از آیات رؤیت خدا

فاطمه‌سادات موسوی*
دانشجوی دکتری - مدرس گروه کلام اسلامی بنت‌المصطفی

چكیده
ــه  ــوط ب ــات مرب ــی« از آی ــه طباطبای ــتنباط »فخــررازی« و »علام ــتار، اس ــن نوش در ای
رؤیــت خداونــد، به‌ویــژه آیــات 103ســوره انعــام، 143ســوره اعــراف و 20 ســوره قیامــت 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. فخــررازی به‌عنــوان متكلمــی اشــعری كــه قائــل بــه 
ــت  ــاش اس ــد، در ت ــت« می‌باش ــل بهش ــرای اه ــت ب ــدا در روز قیام ــت خ ــل »رؤی اص
كــه آیــات مزبــور را همســو بــا عقایــد خــود تفســیر نمایــد. علامــه طباطبایــی نیــز در 
مقــام مفسّــر و فیلســوف شــیعه كــه رؤیــت خــدا را بــر‌ اســاس اصــول فلســفی و روایــات 
معصومین)علیه‌الســام( جایــز نمی‌دانــد، بــا اســتفاده از مفاهیــم عرفانــی، آیــات رؤیــت 
ــه  ــد ك ــان می‌ده ــزرگ نش ــر ب ــن دو مفسّ ــات ای ــی بیان ــد. بررس ــن می‌نمای را تبیی
ــت داشــته اســت.  ــات،‌ دخال ــا در برداشت‌هایشــان از آی ــادی آن‌ه ــای اعتق پیش‌فرض‌ه
البتــه بــا توجــه بــه درســتی یــا نادرستی‌شــان، ایــن پیش‌فرض‌هــا می‌تواننــد مــا را در 
فهــم بهتــر آیــات یــاری رســانند یــا اینك‌ــه حجابــی بــر حقیقــت آیــه بــوده و مــا را از 

مقصــود اصلــی آن دور كننــد.

کلیدواژه: استنباط، رؤیت خدا، ابصار، فخررازی، علامه طباطبایی

مقدمه
مســأله‌ »رؤیــت خــدا« از جملــه مــواردی اســت كــه همزمــان بــا آغــاز مباحــث كلامــی، 
ــن  ــون ای ــه پیرام ــت ك ــی هس ــاب كلام ــر كت ــد و در كمت ــرح ش ــام مط ــم اس در عال
ــوان در  ــن بحــث را می‌ت ــی ای ــده باشــد. ســابقه‌ كلام ــان نیام ــه می موضــوع ســخنی ب
قــرن دوم هجــری پیــدا كــرد، در قرن‌هــای ســوم و چهــارم هجــری بــود كــه پرداختــن 
ــرق مختلــف  ــان ف ــن موضــوع گســترش پیــدا كــرد و كمك‌ــم وارد مناقشــات می ــه ای ب
ــت  ــورد امــكان رؤی ــی را در م ــك از آن‌هــا نظــرات متفاوت كلامــی شــد، چراكــه هــر ی
خداونــد مطــرح میك‌ردنــد. ســؤالی كــه ذهــن اندیشــمندان و متكلمــان مســلمان را بــه 

ــد را ببینــد؟«  ــد خداون ــا انســان می‌توان ــود كــه: »آی خــود مشــغول كــرد، ایــن ب

musavi.sf@gmail.com *
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بر گروهــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال معتقدنــد كــه ممكــن اســت در همیــن دنیــا و بــا 
ــه‌رو می‌شــویم،  ــا او رو‌ب ــه در راه ب ــردی ك ــی ف ــم، حت ــن چشــم‌هایمان او را ببینی همی
ــا  ــدا ب ــد: خ ــر می‌گوین ــی دیگ ــد. برخ ــرده باش ــول ك ــد در او حل ــت خداون ــن اس ممك
ایــن چشــم‌ها دیــده نمی‌شــود، بلكــه در روز قیامــت حــسّ ششــمی در مــا بــه وجــود 

ــم.  ــدا را درك میك‌نی ــا آن، خ ــه ب ــد ك می‌آی
و امــا در ایــن میــان، اشــاعره كــه از معتقــدان سرســخت رؤیــت خــدا هســتند، بــر 
ــد كــه در ایــن جهــان رؤیــت خــدا محــال اســت، تنهــا مؤمنــان در آخــرت  ایــن باورن

ــد.  ــدا را می‌بینن خ
ــون  ــف پیرام ــای مختل ــرات فرقه‌ه ــل، نظ ــور مفصّ ــی به‌ط ــب كلام ــه در كت البت
ــالات  ــاب »مق ــعری در كت ــیخ اش ــال ش ــرای مث ــت؛ ب ــده اس ــاء ش ــوع احص ــن موض ای
ــت:  ــوان گف ــی می‌ت ــور كل ــا به‌ط ــد. ام ــان میك‌ن ــف را بی ــرات مختل ــامیین« نظ الاس
شــیعیان و معتزلــه معتقدنــد رؤیــت خــدا، امــكان وقــوع نــدارد و بــه همیــن خاطــر 
چــه در دنیــا و چــه در آخــرت، اتفــاق نخواهــد افتــاد امــا همــان طــور كــه قبــاً نیــز 
اشــاره شــد، اشــاعره بــر ایــن اعتقادنــد كــه رؤیــت خداونــد امــكان دارد امــا ایــن موضــوع 
در آخــرت بــه وقــوع خواهــد پیوســت و چنیــن امكانــی در دنیــا وجــود نــدارد. متكلمــان 
ــا  ــر دلایــل عقلــی ی مســلمان در ایــن موضــوع ماننــد ســایر مســائل كلامــی، عــاوه ب
ــی  ــواردی حت ــد و در م ــز اســتناد كرده‌ان ــرآن نی ــات ق ــه آی ــی، ب ــر برهان ــارت بهت به‌عب
ــا آرای كامــاً متضــاد به‌عنــوان شــاهد بــر مدّعــا مطــرح  یــك آیــه، توســط دو گــروه ب

می‌شــود. 
بایــد گفــت در قــرآن نیــز آیاتــی كــه پیرامــون »رؤیــت« ســخن می‌گویــد، متعــدّد 
ــا و  ــوارد، پیش‌فرض‌ه ــیاری از م ــد. در بس ــر می‌آین ــه نظ ــض ب ــر متناق و گاه در ظاه
اصــول كلامــی متكلمیــن باعــث شــده كــه فهــم خاصــی از آیــات شــریف قــرآن پیــدا 
كننــد و آن آیــه را دلیلــی بــرای اثبــات مدعــای خــود بداننــد، گاهــی نیــز مطابــق بــا 
اصــول كلامــی خــود، اســتنباط خاصــی از آیــات احتمــالاً متناقــض بــا عقایدشــان ارائــه 
ــد.  ــه جــدل روی می‌آورن ــی ب ــد و حت ــن آن، اســتدلال میك‌نن ــرای تبیی ــد و ب می‌دهن

البته جعفر سبحانی كه امكان رؤیت خداوند را ردّ میك‌ند، می‌گوید: 
ــه میــان مســلمانان راه  »ایــن اندیشــه‌های كفرآمیــز از »عهدیــن« تحریــف شــده ب
ــد،  ــتدلال میك‌نن ــز اس ــی نی ــات قرآن ــه آی ــت، ب ــه رؤی ــان ب ــر قائ ــت و اگ ــه اس یافت
همگــی بــرای توجیــه عقیــده‌ای اســت كــه از قبــل پذیرفته‌انــد و هرگــز قــرآن ریشــه‌ 
ــد،  چنیــن عقیــده‌ای نبــوده، بلكــه ایــن گــروه، نخســت چنیــن عقیــده‌ای را پذیرفته‌ان
آن‌گاه بــرای خامــوش كــردن مخالفــان، بــه تكاپــو افتاده‌انــد تــا از قــرآن دلایلــی بــرای 
آن پیــدا كننــد.« )ســبحانی، 1383، ج2: 157( وی همچنیــن معتقــد اســت: »انگیــزه‌ 
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امــكان رؤیــت خــدا، روایاتــی اســت كــه در صحّــاح و مســانید آمــده اســت و اگــر ایــن پژو
ــن  ــش ای ــرای اثبات ــد و ب ــئله‌ای را نمی‌پذیرفتن ــن مس ــلمانان چنی ــود، مس ــث نب احادی

ــان: 162( ــد.« )هم ــاش نمیك‌ردن ــن ت چنی
در ایــن نوشــتار بــر آنیــم نــوع نــگاه امــام فخــر رازی را به‌عنــوان یــك متكلــم اشــعری 
مذهــب و همچنیــن نظــرات علامــه طباطبایــی را در جایــگاه فیلســوف شــیعی كــه قائــل 
ــی را كــه در نگــرش  ــرآن نیــز می‌باشــد، بررســی كنیــم و اصول ــه ق ــرآن ب ــه تفســیر ق ب

آن‌هــا بــه آیــات، دخیــل بــوده اســت، تبییــن نمــوده و بــا یكدیگــر مقایســه نماییــم. 

استنباط‌های گوناگون از آیات مربوط به »رؤیت خداوند«
ــد« ســخن  ــت خداون ــون بحــث »رؤی ــه پیرام ــات متعــددی وجــود دارد ك ــرآن آی در ق
می‌گویــد كــه البتــه از عبــارات متفاوتــی در ایــن مــورد اســتقاده شــده اســت. گاهــی 
ــد  ــرح میك‌ن ــی« را مط ــای اله ــی »لق ــده، گاه ــتفاده ش ــردن« اس ــر ك ــارت »نظ از عب
ــا  ــن عبارت‌ه ــه‌ ای ــا در هم ــت ام ــده اس ــر ش ــار« تعبی ــه »ابص ــواردی از آن ب و در م
ــات  ــه در بعضــی از آی ــده اســت. البت ــان آم ــه می ــد« ب ــدار خداون به‌نوعــی مفهــوم »دی
قــرآن ماننــد آیــه‌ 21 ســوره فرقــان، 56 ســوره بقــره یــا 152 ســوره نســاء، درخواســت 
رؤیــت خداونــد را بــزرگ می‌شــمارد و درخواســتك‌نندگان را نكوهــش كــرده، آنــان را 
ســركش، ظالــم و حتــی مســتحق مــرگ دانســته اســت. فیلســوفان، عرفــا و متكلمــان 

ــات، برداشــت خاصــی داشــته‌اند: ــن آی ــا ای ــك در برخــورد ب مســلمان، هــر ی

الف( مسئله‌ رؤیت در فلسفه
فیلســوفان مســلمان، همــواره در بحث‌هــای »الهیــات بالمعنــی الأخــص« كــه از صفــات 
ــل، شــبیه  ــد جســمانی نیســت، مث ــد خداون ــت میك‌نن ــد، ثاب ــد ســخن می‌گوین خداون
ــك از  ــدون هــر ی ــد كــه ب ــت« شــرایطی قائل‌ان ــرای »رؤی ــن ب ــدارد، همچنی ــد ن و مانن
آن‌هــا رؤیــت رخ نخواهــد داد، بــه همیــن ترتیــب آن‌هــا بــا اثبــات اصــول مذكــور، رؤیــت 
ــفه  ــیاری از فلاس ــه بس ــت ك ــر اس ــه ذك ــد. لازم ب ــی رد میك‌نن ــور كل ــد را به‌ط خداون
ــا اســتفاده از همیــن اصــول اثبــات  مســلمان كــه وارد مباحــث كلامــی شــده‌اند نیــز ب
شــده‌ فلســفی، رؤیــت خــدا را رد میك‌ننــد. نــگاه فلاســفه بــه آیــات رؤیــت، نفــی دیــدار 
خداونــد بــا چشــم ســر اســت امــا در بســیاری از مــوارد بــه مفاهیــم عرفانــی از رؤیــت 

روی آورده‌انــد.

ب( مسئله‌ رؤیت در عرفان
در عرفــان اســامی، عمومــاً از »رؤیــت« بــا عبــارت »لقــاء« تعبیــر می‌شــود و به‌معنــای 
ــد بدســت  ــه خداون ــد نســبت ب ــا حضــوری اســت كــه انســان می‌توان ــم شــهودی ی عل
آورد. عارفــان مســلمان بــا توجــه بــه احادیــث معصومیــن، مــراد از رؤیــت حــق را رؤیــت 
ــان  ــی انس ــت؛ یعن ــن اس ــرت ممك ــم در آخ ــا و ه ــم در دنی ــه ه ــته‌اند ك ــی دانس قلب
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بر ــی  ــام زمان ــن مق ــد و ای ــب،‌ خــدا را ببین ــق قل ــه مقامــی برســد كــه از طری ــد ب می‌توان
ــاری عشــق  ــا ی ــی شــود و ب ــوای حــق خال ــب انســان از ماس ــه قل ــق می‌شــود ك محق

الهــی بــه مقــام فنــا برســد و محــل تجلــی اســماء و صفــات حــق شــود. 
ــود  ــت نم ــن برداش ــوان چنی ــز می‌ت ــی نی ــم ابن‌عرب ــی« فصوص‌الحك ــصّ آدم از »ف
ــات  ــد و صف ــی میك‌ن ــل تجل ــب انســان كام ــی در قل ــد اســت حــق تعال ــه وی معتق ك
ــی و  ــی اله ــن نســخه‌ تجل ــه كامل‌تری ــد و انســانی ك ــه او می‌نمایان ــود را ب ــماء خ و اس
ــون  ــد؛ چ ــدا را می‌یاب ــی خ ــود، گوی ــت خ ــا رؤی ــت ب ــتی اس ــه‌ هس ــن مرتب جامع‌تری

ــی، 1370: 48( ــت. )ابن‌عرب ــرده اس ــی ك ــود متجل ــدا را در خ ــات خ صف
در واقــع انســانی كــه وجــودش محــل تجلــی خداونــد شــده اســت، هــرگاه خــود را 
می‌بینــد، خــدا را می‌بینــد. البتــه بایــد بــه ایــن نكتــه كامــاً توجــه داشــت كــه عــارف، 
رؤیــت را بــه فــؤاد كــه مرتبــه‌ای از قلــب اســت، نســبت می‌دهــد نــه بــه بصــر و چشــم 
ســر. ملاصــدرا نیــز به‌عنــوان فیلســوفی كــه تمایــات عرفانــی دارد، معتقــد اســت: »تــا 
حــق خــود را ننمایانــد، رؤیــت حاصــل نگــردد كــه انســان خــود بــه پــای خــود تــوان 
رؤیــت نامحــدود را نــدارد. ایــن اســت قــول ذوالنــون مصــری كــه رأیــت ربّــی بربّــی و 

لــو لا ربـّـی لمــا قــدرت علــی رؤیــة ربـّـی.« )ملاصــدرا، 1361، ج4: 421(
غزالــی هــم كــه به‌عنــوان یــك متكلــم بــا تمایــات اشــعری شــناخته می‌شــود، در 
ــی، 1412،  ــد. )غزال ــم می‌دان ــاء علوم‌الدیــن« رؤیــت را نوعــی كشــف و عل كتــاب »احی
ــد: »در حقیقــت، رؤیــت حــق نوعــی مكاشــفه اســت  ج1: ‌159( وی همچنیــن می‌گوی
كــه حجــاب برداشــته شــود و صاحــب ایــن علــم ظهــور حــق در اشــیاء را آشــكارا و عیان 
ــای  ــه آلودگی‌ه ــه ب ــی ك ــرای دل ــد. ب ــه آن راه نیاب ــبهه ب ــك و ش ــه ش ــد؛ چنانك‌ بین
دنیــا زنــگار برنگرفتــه، حصــول ایــن رؤیــت ممكــن اســت.... بــه همــان انــدازه كــه قلــب 
ــه آن  ــق ب ــوار حقای ــردد و ان ــاروی می‌گ ــب حــق روی ــا جان ــاك می‌شــود، ب روشــن و پ

ــان( ــد.« )هم می‌تابن

ج( مسئله‌ رؤیت در كلام
ــای  ــب پیشــین نگرش‌ه ــه در مطل ــی ك ــی غزال ــر لازم اســت نظــر كلام ــدای ام در ابت
ــه از  ــی ك ــردد. غزال ــرح گ ــد، مط ــان ش ــت«، بی ــوع »رؤی ــورد موض ــی‌اش در م عرفان
ــه حســاب می‌آیــد، از آن دســته اشــاعره‌ای اســت  ــزرگ جهــان اســام ب دانشــمندان ب
كــه در تنزیــه خداونــد، بیــش از ســایر اشــاعره موفــق بــوده اســت امــا از آن جایــی كــه 
ــد، بــزرگ شــده، در كتــب كلامــی  ــواده و محیطــی كــه اشــعری مذهــب بوده‌ان در خان
ــد،  ــعری می‌باش ــن اش ــول متكلمی ــه از اص ــتاخیز ك ــدا در روز رس ــت خ ــه رؤی ــود ب خ
ــدا از  ــه خ ــم ك ــد: »می‌دانی ــود می‌گوی ــاد خ ــن اعتق ــت. وی در تبیی ــده اس ــل ش قائ
ــرای  ــال، در س ــن ح ــی در عی ــت ول ــته اس ــره پیراس ــت و غی ــدار و جه ــورت و مق ص
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دیگــر بــا همیــن چشــم‌ها و دیــدگان، رؤیــت می‌شــود و هرگــز تجویــز چنیــن رؤیتــی،‌ پژو
ــورت  ــا به‌ص ــت‌ ام ــی اس ــف و آگاه ــی كش ــت، نوع ــرا رؤی ــت؛ زی ــال نیس ــتلزم مح مس
ــق  ــت، تعل ــتن او نیس ــت داش ــتلزم جه ــدا مس ــه خ ــم ب ــر عل ــر. اگ ــر و واضح‌ت كامل‌ت

ــز، مســتلزم داشــتن جهــت نیســت.« )همــان( ــر ذات او نی ــت ب رؤی
ــدون  ــت ب ــن رؤی ــد و ای ــوق را می‌بین ــق، ‌مخل ــر خال ــد: »اگ ــن می‌گوی او همچنی
ــد،  ــه‌ای در كار باش ــه مقابل ــدون آنك‌ ــدا را ب ــق،‌ خ ــرا خل ــرد، چ ــام می‌گی ــه انج مقابل
نبیننــد؟ اگــر رؤیــت خــدا در گــرو كیفیــت و صــورت نیســت،‌ رؤیــت خلــق نیــز در گــرو 

ــود.« )همــان: 160( چنیــن امــور مــادی نخواهــد ب
ــارات هــم مشــهود اســت، اشــاعره  ــن عب ــر شــد و از ای ــاً ذك ــه قب همــان طــور ك
ــا چشــم ســر هســتند. در واقــع در بیــن  ــه رؤیــت خــدا ب ــی معتقــد ب ــه غزال و از جمل
ــت را جــزء اصــول  ــت خــدا در روز قیام ــی، رؤی ــه‌ كلام ــن فرق ــن مســلمان،‌ ای متكلمی
ــه در  ــه ك ــه و معتزل ــد امامی ــه ش ــاً گفت ــه قب ــور ك ــان ط ــه هم ــد. البت ــود می‌دانن خ
مباحــث كلامــی پایبنــدی بیشــتری بــه اصــول عقلانــی دارنــد،‌ امــكان رؤیــت خــدا را بــا 

ــد.  ــر ردّ میك‌نن ــم س چش
ــه‌گانه‌ای  ــوم س ــك از عل ــر ی ــه در ه ــود ك ــن می‌ش ــت،‌ روش ــه گذش ــی ك ازمباحث
كــه مــورد بحــث قــرار گرفــت، »رؤیــت« معنــای متفاوتــی بــه خــود می‌گیــرد و همیــن 
ــی  ــت خــدا« نظــرات گوناگون ــكان رؤی ــورد »ام ــه در م ــث می‌شــود ك ــز باع ــاوت نی تف
ارائــه شــود و ایــن موضــوع به‌خاطــر تفــاوت نگــرش اندیشــمندان مســلمان بــه بحــث 
رؤیــت می‌باشــد. ایــن تفــاوت را در نظــرات فخــر‌‌رازی و علامــه طباطبایــی نیــز كــه در 
ادامــه مفصّــاً بــه بیــان آرای آن‌هــا خواهیــم پرداخــت، به‌خوبــی می‌تــوان دیــد. البتــه 
به‌علــت گســتردگی موضــوع، از میــان آیــات رؤیــت، تنهــا بــه آیــات 103 ســوره انعــام، 

ــم.  21 ســوره قیامــت و 143 ســوره اعــراف می‌پردازی

فخر‌رازی و آیات رؤیت
ــری و  ــری قم ــم هج ــرن شش ــر‌رازی از اندیشــمندان ق ــه فخ ــروف ب ــر، مع محمّد‌بن‌عم
ــب« در  ــم او »مفاتیح‌الغی ــای مه ــی از كتاب‌ه ــت. یك ــاعره اس ــزرگ اش ــوایان ب از پیش
تفســیر آیــات قــرآن می‌باشــد كــه در آن،‌ اندیشــه‌های كلامــی خــود را تبییــن نمــوده 
اســت، او در هــر آیــه‌ای بــه تأییــد اندیشــه‌ اشــاعره و نقــد آراء معتزلــه و امامیــه پرداختــه 
اســت. البتــه وی اشــعری معتدلــی بــوده و در بســیاری مــوارد بــرای اثبــات نظــر خویــش 
ــوان  ــار او می‌ت ــارز آث ــای ب ــی روی آورده اســت. از ویژگی‌ه ــی و برهان ــه مباحــث عقل ب
بــه تشــكیكات بعضــاً نابجــای او اشــاره كــرد، وی در مــواردی آن‌قــدر بــه بیــان نظــرات 
ــن  ــه‌ ای ــكال‌ها و ادام ــه اش ــخ دادن ب ــپس پاس ــا، س ــكیك در آن‌ه ــد تش ــف و بع مختل
مســیر پرداختــه اســت كــه در بســیاری از مــوارد از اصــل موضــوع دور شــده و بــا وجــود 
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بر ــب او  ــر كت ــوند. از دیگ ــع نمی‌ش ــد واق ــد مفی ــه بای ــخنانش، چنانك‌ ــالای س ــم ب حج
كــه نظــرات كلامــی‌اش را در آن بیــان كــرده و در ایــن پژوهــش نیــز مــورد بررســی و 
اســتناد واقــع شــده اســت، می‌تــوان بــه »محصــل افــكار المتقدمیــن و المتأخریــن« و 

»البراهیــن فــی علــم الــكلام« اشــاره كــرد. 

نظرات فخر‌رازی پیرامون آیات رؤیت
اشــاعره در مــورد رؤیــت خــدا معتقدنــد: رؤیــت در آخــرت واقــع می‌شــود امــا نــه خــود 
رؤیــت، یعنــی دیــده شــدن بــا چشــم كــه مخصــوص اجســام اســت، بلكــه حاصــل آن؛ 
یعنــی علمــی كــه در پــی دیــدن بــا چشــم پدیــد می‌آیــد و از علــم بــا قــوای ادراكــی 
ــا دیــدن تحقــق  دیگــر روشــن‌تر اســت. در واقــع همــان علــم جلــی و حضــوری كــه ب

ــی، 1325، ج8: 115( ــود. )ایج ــل می‌ش ــد، حاص می‌یاب
ــه  ــر و ن ــه جوه ــه جســم اســت و ن ــی ن ــد اســت ذات باریتعال ــز معتق فخــررازی نی
عــرض و نــه در هیــچ مــكان و جهــت و مدّعــی اســت كــه رؤیــت چنیــن ذاتــی بــا ایــن 

ــررازی، 1341: 166( ــت. )فخ ــز اس ــا، جای ویژگی‌ه
او كــه ابصــار را حالتــی زایــد بــر علــم و زایــد بــر تأثیــر حاسّــه می‌دانــد، در رابطــه 
ــات  ــر ماهی ــف دیگ ــت مخال ــی اس ــی ذات ــد: »ذات باریتعال ــد می‌گوی ــت خداون ــا رؤی ب
بعینهــا و ذاتهــا و رؤیــت خداونــد تعالــی آن اســت كــه حالتــی پیــدا شــود در انكشــاف 
ــت  ــبت آن حال ــه نس ــی؛ چنانك‌ ــبحانه و تعال ــه‌ الله س ــور ذات مخصوص ــاء و ظه و ج
ــا مبصــرات. پــس اینك‌ــه  ــات ب ــان باشــد كــه نســبت مرئی ــه آن ذات مخصوصــه چن ب
می‌گوییــم رؤیــت حــق ســبحانه و تعالــی ممكــن هســت یــا نــه، معنــی ایــن ســخن آن 

اســت كــه مثــل ایــن حالــت كــه شــرح دادیــم ممكــن هســت یــا نــه؟« )همــان(
ــان او  ــی جهنّمی ــد ول ــدا را می‌بینن ــت خ ــل بهش ــه اه ــد: »اینك‌ ــررازی می‌گوی فخ
ــه شــرایط  ــاز ب ــه شــود نی ــه گفت ــا نیســت ك ــد آن‌ه ــرب و بع ــت ق ــد، به‌عل را نمی‌بینن
دیــدن دارد، بلكــه بــه ایــن خاطــر اســت كــه خداونــد متعــال، رؤیــت را در چشــم اهــل 
ــرده اســت.« )فخــررازی،  ــق نك ــم خل ــل جهنّ ــی در چشــم اه ــرده ول ــق ك بهشــت خل

1405، ج13: 137(
ــاق  ــا اتف ــه در دنی ــه ك ــت آن‌گون ــه رؤی ــت ك ــروری اس ــه ض ــن نكت ــه ای ــه ب توج
می‌افتــد، مقیــد بــه جســمانیت و جهــت و مــكان و البتــه وجــود ســایر شــرایط رؤیــت 
اســت امــا وقتــی اشــاعره از نوعــی دیگــر از رؤیــت ســخن می‌گوینــد كــه مقیــد بــه ایــن 
ــت.  ــخن گف ــای آن س ــورد ویژگی‌ه ــوان در م ــح نمی‌ت ــور واض ــت، به‌ط ــرایط نیس ش
ــه  ــخن گفت ــنی س ــه روش ــاط ب ــن ارتب ــز در ای ــاعره نی ــب اش ــه در كت ــور ك ــان ط هم
ــد و  ــارج كرده‌ان ــود خ ــیر خ ــت« را از مس ــث »رؤی ــا بح ــع آن‌ه ــت. در واق ــده اس نش
ــاعره  ــد. اش ــان آورده‌ان ــه می ــت، ب ــول آن‌هاس ــه از اص ــد« را ك ــئله‌ی»قدرت خداون مس
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ــدون واســطه و شــرایط پژو ــد هــر چیــزی را ب ــد: »خداون ــر اســاس اصــول خــود معتقدن ب
ــرای  ــت، ب ــرایط رؤی ــه ش ــاج ب ــدون احتی ــز ب ــود را نی ــت خ ــن رؤی ــد« بنابرای می‌آفرین
ــه  ــروط ب ــز را مش ــه چی ــه هم ــیعه ك ــان ش ــا متكلم ــد. ام ــق میك‌ن ــت خل ــل بهش اه
تحقــق شــرایط و علــل و اســباب آن می‌داننــد، رؤیــت خداونــد را چــه در دنیــا و چــه 

ــمارند.  ــال می‌ش ــرت، مح در آخ
فخــررازی در تفســیرش ضمــن بیــان شــروط رؤیــت از قــول قاضــی عبدالجبــار، در 
ــا تحقــق ســامت  ــه فــرض كــه رؤیــت اجســام و اعــراض ب ــد: »ب ــه او می‌گوی پاســخ ب
ــرا  ــا چ ــود ام ــق ش ــب، محق ــرایط واج ــایر ش ــول س ــی و حص ــور مرئ ــواس و حض ح
ــد  ــال هــم نیازمن ــد متع ــت خداون ــر، آن اســت كــه رؤی ــن ام ــه‌ ای ــد كــه لازم می‌گویی
ــال،  ــد متع ــه ذات خداون ــد ك ــا نمی‌دانی ــت؟ آی ــت اس ــرایط رؤی ــس و ش ــامت ح س
متفــاوت از ســایر ذوات اســت و از ثبــوت حكــم در مــورد چیــزی، ثبــوت همــان حكــم 
در امــری كــه مخالــف آن چیــز اســت، لازم نمی‌آیــد؟« فخــررازی از معتزلــه در شــگفت 
اســت كــه اولیــن و آخرینشــان بــرای ردّ رؤیــت خداونــد، بــه ایــن دلیــل )لــزوم تحقــق 
ــوش و كیاســت  ــی ه ــه مدّع ــا وجــود آن ك ــی ب ــد ول ــك كرده‌ان ــت( تمسّ ــرایط رؤی ش
ــد و ســایر ماهیــات  ــن تفــاوت بیــن ذات خداون هســتند، هیچ‌یــك از آن‌هــا متوجــه ای

نشــده‌‌اند! )فخــررازی، 1405، ج13: 136(
ــد  ــت خداون ــرای رؤی ــت ب ــد اس ــررازی معتق ــه فخ ــم ك ــب می‌بینی ــن ترتی ــه ای ب
احتیــاج بــه تحقــق شــرایط رؤیــت نیســت؛ چراكــه خداونــد خــود، آن را بــرای مؤمنــان 

ــد.  ــق میك‌ن ــت خل در روز قیام

دلایل فخررازی برای اثبات رؤیت خداوند 
فخــررازی در بیــان دلایــل خــود می‌گویــد: »مذهــب مــا در ایــن مســأله، مذهــب امــام 
ــه دلیــل عقلــی نكنیــم  منصــور ماتریــدی اســت و آن ایــن اســت كــه اثبــات رؤیــت ب
ــه ظواهــر قــرآن و اخبــار در اثبــات رؤیــت كنیــم، پــس اگــر خصــم  لیكــن تمسّــك ب
خواهــد كــه تأویــل ظاهــر آن كنــد، به‌دلیــل، بــر دلیل‌هــای عقلــی وی اعتــراض كنیــم 

و او را از آن تأویــل كــردن، منــع كنیــم.« )فخــررازی، 1341: 171(

دلایل نقلی 
فخــررازی در مواضــع مختلــف بــه بیــان دلایــل نقلــی بــرای اثبــات رؤیــت می‌پــردازد 

ــرد:  ــر اشــاره ك ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می‌ت ــن آن‌ه ــه از مهم‌تری ك

1- آیه‌ شریفه‌ »وجوهٌ یومئذ ناضرة الی ربهّا ناظره« )قیامت/ 22-23(
فخــررازی در تفســیرش ذیــل ایــن آیــه می‌گویــد: »بــدان كــه جمهــور اهــل ســنت 
ــد  ــت خداون ــن روز قیام ــه مؤمنی ــات اینك‌ ــرای اثب ــد ب ــك كرده‌ان ــه تمسّ ــن آی ــه ای ب
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بر ــر ایــن  ــد، گروهــی ب ــه در مــورد ایــن آیــه 2 نظــر دارن متعــال را می‌بیننــد. امــا معتزل
ــه را  ــر آی ــروه دوم ظاه ــدارد و گ ــت ن ــد دلال ــت خداون ــر رؤی ــه ب ــر آی ــه ظاه ــد ك باورن
ــد.« )فخــررازی، 1405، ج30: 226( ــل میك‌نن ــا آن را تأوی ــد ام ــت می‌دانن بیانگــر رؤی

ــه آن‌هــا پاســخ می‌دهــد و  ــردازد و ب ــه می‌پ ــه تشــریح نظــرات معتزل در ادامــه او ب
ســپس از آیــات قــرآن شــواهدی مــی‌آورد كــه »نظــر« در آیــه‌ مــورد بحــث به‌معنــای 
رؤیــت می‌باشــد. همچنیــن اشــعاری از عــرب را نیــز بــرای تأییــد ســخن خــود مطــرح 

میك‌نــد. 
ــن نظــر خــود و ردّ  ــه تبیی ــن« به‌طــور مشــروح ب ــن در »البراهی فخــررازی همچنی
ــن  ــردازد و در ای ــد، می‌پ ــل كرده‌ان ــار« تأوی ــه »انتظ ــر« را ب ــه »نظ ــه ك ــد معتزل عقای
ــك  ــود كم ــای خ ــر مدّع ــاهد ب ــوان ش ــرب به‌عن ــعار ع ــرآن و اش ــات ق ــز از آی ــا نی ج
می‌گیــرد. )فخــررازی، 1341: 171( در ایــن آیــه، عقایــد و اصــول فخــررازی به‌عنــوان 
یــك متكلــم اشــعری مذهــب كــه معتقــد بــه رؤیــت خداونــد در روز قیامــت اســت، در 
ــان  ــوان مخالف ــه به‌عن ــه معتزل ــان ك ــوده اســت، همچن ــر ب برداشــت‌های او بســیار مؤث
ــت دارد،  ــدا دلال ــت خ ــر رؤی ــر ب ــه در ظاه ــور را ك ــریفه‌ مذك ــه‌ ش ــد، آی ــت خداون رؤی

ــد.  ــرح می‌نماین ــرای آن مط ــری ب ــی دیگ ــد و معان ــل میك‌نن تأوی
2- آیه‌ شریفه »ربّ ارنی انظر الیك« )اعراف/ 143(

دلیــل دیگــر فخــررازی بــرای اثبــات رؤیــت، آیــه‌ فــوق می‌باشــد. وی در ایــن رابطــه 
می‌گویــد: »اصحــاب مــا معتقدنــد كــه ایــن آیــه دلالــت دارد بــر جــواز رؤیــت خداونــد 
و تقریــر آن از چهــار وجــه اســت؛ اول: آیــه دالّ بــر آن اســت كــه موسی)علیه‌الســام( 
درخواســت رؤیــت كــرد و شــكی نیســت كــه موسی)علیه‌الســام( دانــای بــه آن اســت 
كــه چــه چیــزی نســبت بــه خداونــد واجــب، مجــاز و ممتنــع اســت و اگــر رؤیــت خــدا 
ــم  ــرد و چــون آن را درخواســت نمــود، می‌فهمی ــود، آن را درخواســت نمیك‌ ــع ب ممتن
كــه رؤیــت خــدا جایــز اســت... دوم: رؤیــت خداونــد متعــال جایــز اســت؛ چــون خداونــد 
گفــت: »لــن ترانــی« و نگفــت »لا أری«؛ یعنــی اگــر جایــز نبــود، بایــد می‌گفــت: مــن 
ــم  ــوع می‌فهمی ــن موض ــی، از ای ــرا نمی‌بین ــو م ــه ت ــه اینك‌ ــتم ن ــدنی نیس ــده ش دی
ــق  ــه معل ــن آی ــت خــود را در ای ــد رؤی ــز اســت. ســوم: خداون ــد جای ــت خداون كــه رؤی
كــرد بــر امــری جایــز و هــر چیــزی كــه معلــق بــر شــرطی جایــز باشــد، ‌جایــز اســت. 
ــر  ــز باشــد. خــدا رؤیتــش را ب ــی نفســه جای ــد ف ــت خداون ــه رؤی ــد ك ــس لازم می‌آی پ
ــر اســتقرار كــوه معلــق داشــته، به‌دلیــل  امــری جایــز معلــق كــرده؛ زیــرا رؤیتــش را ب
ســخن خداونــد كــه »فــإن اســتقرّ مكانــه فســوف ترانــی« و اســتقرار كــوه فــی نفســه 
امــری جایــز اســت، پــس رؤیــت خداونــد جایــز اســت... چهــارم: خداونــد در ایــن آیــه 
می‌گویــد: »فلمّــا تجلـّـی ربـّـه للجبــل جعلــه دكّا« و ایــن تجلــی، همــان رؤیــت اســت...« 

ــررازی، 1405، ج14: 237-242( )فخ
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ــا پژو ــه اشــاره كــرده و آن‌ه ــه اشــكالات معتزل ــا ب فخــررازی در خــال همیــن بحث‌ه
ــه ایــن اشــكالات از نظــر او آنقــدر مهــم اســت كــه در ســایر  ــد. پاســخ ب را ردّ می‌نمای
آثــارش نیــز ضمــن تبییــن نظــر خــود، بــه آن‌هــا می‌پــردازد؛ بــرای نمونــه بــه مــواردی 

ــورد بحــث، اشــاره می‌شــود:  ــه‌ م ــورد آی ــه درم ــای معتزل از تبیین‌ه
1. تفســیر »ارنــی انظــر الیــك« آن اســت كــه الهــی مــرا آیــات معلــوم گــردان كــه 

ــه علــم ضــروری بشناســم.  ــو را ب به‌واســطه‌‌ آن آیــات ت
ــه  ــان ك ــود چن ــوم خــود ب ــرای ق ــود، بلكــه از ب ــرای خــود نب ــت از ب 2. ســؤال رؤی
ــری الله  ــی ن ــك حتّ ــن ل ــن نؤم ــد: »ل ــه گفتن ــوم او ك ــد: از ق ــی می‌فرمای ــد تعال خداون
ــرای آن خواســت  ــرای خــود نخواســت ب جهــرة«‌. پــس موسی)علیه‌الســام( ‌رؤیــت از ب
ــی از آن ســؤال  ــدگار تعال ــود كــه آفری ــود و مقصــود او آن ب ــر ب ــا درخواســت محكم‌ت ت

منــع كنــد تــا قــوم او دیگــر آن ســؤال نكننــد. 
3. آن ســؤال از بــرای خــود كــرد و مقصــود او آن بــود كــه بــه دلیــل عقلــی امتنــاع 
رؤیــت خــدای تعالــی می‌دانســت لیكــن خواســت تــا دلیــل ســمعی بــا عقلــی یــار شــود 
ــن  ــا اســت و از ای ــوب عق ــل مطل ــرت دلائ ــد و كث ــر باش ــود و كامل‌ت ــا روشــن‌تر ش ت
ــاد  ــل توحیــد و عــدل و نبــوت ی ــی در كلام خــود بســیار دلائ ــد تعال اســت كــه خداون

فرمــوده و ابراهیــم خلیل)علیه‌الســام( فرمــود: »ولكــن لیطمئــنّ قلبــی« 
4. بعضــی گفته‌انــد: روا باشــد كــه موسی)علیه‌الســام(‌ امتنــاع رؤیــت هنــوز معلــوم 
نكــرده بــود، خواســت رؤیــت از بــرای آن تــا معلــوم كنــد، پــس گفتــن ایــن ســخن اگــر 
چــه مســتبعد اســت لیكــن باطــل نیســت؛ زیــرا هــر صفــت از صفــات حــق تعالــی كــه 
ــت  ــا آن صف ــد ام ــر باش ــوم پیغمب ــد معل ــد، بای ــوت باش ــت آن شــرط صحــت نب معرف
ــت  ــاق معرف ــه اتف ــود و ب ــوم نب ــه معل ــود ك ــت آن شــرط نباشــد، محــال نب ــه معرف ك
صحــت نبــوت مشــروط نیســت بــه معرفــت صحــت رؤیــت، پــس اگــر آن صفــت معلــوم 

ــررازی، 1341: 186- 185( ــود. )فخ ــود، مســتبعد نب موسی)علیه‌الســام( نب
اما فخررازی به این موارد بدین صورت پاسخ می‌دهد: 

* مــورد اول را رد میك‌نــد بــه دو دلیــل: دلیــل اول آن اســت كه موسی)علیه‌الســام( 
ــرا  ــه م ــن ك ــت گفت ــن حال ــس در ای ــی ســخن می‌گفــت، پ ــا خــدای تعال بی‌واســطه ب
دلیــل بنمــای كه هســتی تــو، معلوم شــود، محال اســت. دوم آن‌کــه موسی)علیه‌الســام( 
گفــت: » انظــر الیــك« و اگــر قــول كعبــی )مستشــكل( حــق باشــد، معنــی آن باشــد كه 

»انظــر الــی الیــك« و تــرك ظاهــر بی‌هیــچ مانــع بــود. 
ــل  ــل: دلی ــه دو دلی ــورد دوم باطــل اســت ب ــد م ــه در جــواب می‌گوین ــا معتزل * ام
ــر  ــر، اگ ــا كاف ــد ی ــا مؤمن‌ان ــتند ی ــت می‌خواس ــه رؤی ــان ك ــه آن كس ــت ك اول آن اس
ــد، پــس ســؤال كــردن  ــد قبــول كرده‌ان ــد، قــول موسی)علیه‌الســام( را لاب مؤمــن بودن
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بر ــق  ــد، او را تصدی ــر بودن ــر كاف ــت را و اگ ــود رؤی ــت نب ــچ حاج ــام(‌ هی موسی)علیه‌الس
ــؤال  ــبت آن س ــر نس ــر دو تقدی ــر ه ــس ب ــی، پ ــدای تعال ــردن خ ــع ك ــد در من نكردن
ــود،  ــل ب ــت باط ــر رؤی ــه اگ ــت ك ــل دوم آن اس ــود.  دلی ــده ب ــود بی‌فای ــه خ ــت ب رؤی
موسی)علیه‌الســام(‌ طلــب نمیك‌ــرد، بلكــه ایشــان را منــع میك‌ــرد، چنانك‌ــه گفتنــد 
»اجعــل لنــا الهــاً كمــا لهــم الهــة« ایشــان را منــع كــرد و گفــت »انكّــم قــوم تجهلــون«

ــود كــه محتمــل نقیــض  * امــا جــواب مــورد ســوم: باطــل اســت؛ زیــرا علــم آن ب
نبــود؛ زیــرا هرچــه محتمــل نقیــض باشــد، علــم نبــود و چــون محتمــل نقیــض نبــود، 
ــرت  ــن ســؤال كث ــه مقصــود از ای ــن ك ــوان گفت ــس نت ــود، پ ــل شــدت و ضعــف نب قاب

ــر شــود.  ــم قوی‌ت ــا عل ــود ت ــل ب دلی
* پاســخ مــورد چهــارم: باطــل اســت؛ زیــرا اجمــاع آن اســت كــه علــم پیغمبــر بــه 
ذات و صفــات خداونــد تعالــی كمتــر نیســت از علــم آحــاد امــت، پــس اگر حق آن اســت 
كــه رؤیــت محــال اســت و آحــاد معتزلــه ایــن مســئله می‌داننــد و موسی)علیه‌الســام( 
ندانــد، لازم ‌آیــد كــه علــم آحــاد معتزلــه بــه ذات و صفــات حــق تعالــی از علــم موســی 
ــن ســؤال باطــل  ــه ای ــوم شــد ك ــس معل ــن محــال اســت، پ ــود و ای ــر ب ــم كامل‌ت كلی

اســت. )همــان: 187- 186(
فخــررازی ســخن معتزلــه در ردّ آنك‌ــه رؤیــت معلــق اســت بــر شــرط جایز )اســتقرار 
كــوه( را نیــز بیــان میك‌نــد: معتزلــه معتقدنــد رؤیــت معلــق شــد بــر اســتقرار كــوه در 
حــال حركــت كــه ایــن موضــوع محــال اســت، در نتیجــه رؤیــت خــدا محــال اســت. 

)فخــررازی، 1405، ج14: 241؛ فخــررازی، 1341: 188(
وی در پاســخ بــه آن‌هــا می‌گویــد: »شــرط رؤیــت اســتقرار جبــل بــود در آن حــال 
كــه متحــرك بــود. لیكــن اعتبــار در آن بــر دو قســم اســت: یكــی اعتبــار حــال كــوه از 
آن جهــت كــه كــوه اســت بــا قطــع نظــر از همــه‌ قیدهــای زایــد بــر ایــن اعتبــار و دوم 
اعتبــار حــال كــوه از آن جهــت كــه موصــوف بــه حركــت اســت. پــس اگــر كــوه را بــا 
اعتبــار اول در نظــر بگیریــم،‌ اســتقرار بــرای آن ممكــن اســت؛ زیــرا ماهیــت كــوه قابــل 
ــا  ــارض شــود ی ــر آن، ع ــع شــود چــه اینك‌ــه حركــت ب ــر آن واق اســت كــه ســكون ب
ــم،  ــار دوم در نظــر بگیری ــه اعتب ــوه را ب ــر ك ــه نشــود و اگ ــر آن اقام ــت ب ــه حرك اینك‌
اســتقرار بــرای آن محــال اســت؛ زیــرا حصــول ســكون بــه همــراه حركــت محــال اســت 
ــر  ــه ذك ــه آن‌چــه در آی ــم ك ــس می‌گویی ــت شــد؛ پ ــن موضــوع ثاب ــه ای ــی ك و هنگام
شــده اســت همــان اعتبــار اول اســت؛ زیــرا گفتــه اســت: اگــر در مكانــش باقــی بمانــد، 
اســتقرار بــه آن اضافــه می‌شــود نــه از آن جهــت كــه متحــرك اســت،‌ پــس آن، ممكــن 
اســت. ثابــت شــد كــه شــرط ممكــن اســت و لازم می‌آیــد از امــكان آن،‌ امــكان رؤیتــی 

كــه جــزاء آن اســت و خداونــد داناتــر اســت.« )فخــررازی، 1341: 188(



34

14
00

ن 
ستا

 زم
- 1

ره 
شما

 -
ول

ل ا
سا

 *
ی 

سف
 فل

ی-
لام

ت ک
لعا

طا
ه م

نام
هش

ــه در پژو ــه‌ای را ك ــررازی آی ــور فخ ــه چط ــود ك ــده می‌ش ــی دی ــز به‌خوب ــا نی در این‌ج
ظاهــر می‌توانــد مغایــر بــا اصــول اعتقــادات كلامــی او باشــد، به‌گونــه‌ای موافــق تبییــن 

نمایــد و حتــی از آن به‌عنــوان دلیــل و برهــان بــر عقایــدش مطــرح ك‌نــد. 
3- فخــررازی ذیــل آیــه‌ شــریفه‌ »لاتدركــه الابصــار و هــو یــدرك الابصــار« )انعــام/ 
ــه  ــر ب ــد در ظاه ــر چن ــت، ه ــرده اس ــث ك ــد بح ــت خداون ــورد رؤی ــز در م 103( نی
ــز وی  ــا نی ــی در این‌ج ــد ول ــی میك‌ن ــد را نف ــت خداون ــه رؤی ــن آی ــد ای ــر می‌‌آی نظ
ــرح  ــث، مط ــورد بح ــات م ــش را از آی ــی خوی ــول كلام ــا اص ــق ب ــتنباط‌های مواف اس

)فخــررازی، 1405، ج13: 130( میك‌نــد. 
ــت خــدا،  ــات جــواز رؤی ــرای اثب ــه ب ــن آی ــه ای ــا ب ــد: اصحــاب م فخــررازی می‌گوی
ــن  ــه تبیی ــن وج ــوع را از چندی ــش، موض ــات مدعای ــرای اثب ــد. او ب ــاج كرده‌ان احتج

می‌نمایــد. 

وجه اول
 ‌فخــررازی معتقــد اســت كــه آیــه »لاتدركــه الابصــار« در مقــام مــدح خداونــد اســت. 
ــد تبییــن  ــدرت خداون ــا ق ــه را ب ــز آی ــم اشــعری در این‌جــا نی ــوان یــك متكل وی به‌عن
ــاز  ــد چشــم‌ها را از دیــدن خــود ب ــد می‌توان ــاور اســت كــه خداون ــر ایــن ب میك‌نــد و ب
دارد و از ایــن جهــت فرمــوده اســت »لاتدركــه الابصــار« و اگــر خــدا ذاتــاً قابــل رؤیــت 
ــدوم  ــت مع ــه رؤی ــی ك ــا نمی‌بین ــد: آی ــد. او می‌گوی ــی می‌ش ــی معن ــدح ب ــود، م نب
امكان‌پذیــر نیســت؟ و همین‌طــور علــم و قــدرت و اراده و بوهــا و مزه‌هــا، دیــده 

ــد.  ــه حســاب نمی‌آی ــر ایشــان ب ــز مدحــی ب ــا نی ــده نشــدن آن‌ه نمی‌شــوند و دی
او از ایــن موضــوع نتیجــه می‌گیــرد كــه ایــن آیــه در صورتــی مــدح خداونــد خواهــد 
ــی نفســه  ــی شــیئی ف ــد: وقت ــی او می‌گوی ــز باشــد. به‌طــور كل ــش جای ــه رؤیت ــود ك ب
رؤیتــش ممتنــع باشــد، عــدم رؤیتــش، مــدح و تعظیمــی بــرای آن نیســت امــا وقتــی 
ذاتــاً رؤیتــش جایــز باشــد و بتوانــد حجابــی بــر چشــم‌ها نهــد كــه دیــده نشــود، ایــن 
ــه ایــن صــورت ثابــت  ــر مــدح و عظمــت او دارد. فخــر رازی ب قــدرت كامــل، دلالــت ب
میك‌نــد كــه ایــن آیــه دلالــت دارد بــر اینك‌ــه رؤیــت خداونــد به‌حســب ذاتــش جایــز 
ــت باشــد،  ــل رؤی ــاً قاب ــد ذات ــر خداون ــه اگ ــی‌آورد ك ــز اســتدلال م ــه نی اســت. در ادام

ــده می‌شــود. )فخــر‌رازی، 1405، ج13: 131(  ــان دی حتمــاً در آخــرت توســط مؤمن
در مورد سخنان فخر‌رازی باید به این نكات توجه داشت: 

فخــررازی مدّعــی اســت كــه مــدح در آیــه دلالــت بــر جــواز رؤیــت خداونــد اســت 
امــا بایــد گفــت اگــر چــه آیــه در مقــام مــدح اســت امــا مــدح مربــوط بــه عــدم جــواز 

ــد اســت.  رؤیــت جســمانی خــدا می‌باشــد و در پــی توصیــف و تنزیــه خداون
ســبحانی نیــز در ایــن بــاره می‌گویــد: »1- اگــر ســتایش خــدا در ایــن آیــه، نشــان 
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بر ــود  ــرای خ ــه ب ــتایند ك ــه او را می‌س ــز ك ــر نی ــات دیگ ــس آی ــد، پ ــت باش ــكان رؤی ام
فرزنــدی اتخــاذ نكــرده اســت، بایــد گــواه بــر ایــن باشــند كــه او بالــذات می‌توانــد دارای 
ــرده محــور ســتایش،  ــه تصــور ك ــن اســت ك ــد باشــد. 2- ریشــه‌ اشــتباه رازی ای فرزن
جملــه‌ نخســت اســت و آن اینك‌ــه دیــدگان او را نمی‌بیننــد ولــی محــور ســتایش، هــر 
دو جملــه بــا هــم اســت و آن اینك‌ــه خــدا آن‌چنــان موجــود رفیــع و قــوی و نیرومنــدی 
ــورت، آن  ــن ص ــد. در ای ــدگان را می‌بین ــا او دی ــد ام ــدگان او را نمی‌بین ــه دی ــت ك اس
ــدرت و اراده و  ــد اندیشــه‌های بشــری و ق ــی مانن ــدا و غیرمرئ رشــته از موجــودات ناپی
بوهــا و فره‌هــا از قلمــرو آیــه بیــرون اســت؛ زیــرا هرچنــد آن‌هــا دیــده نمی‌شــوند امــا 

قــدرت بــر دیــدن نیــز ندارنــد.« )ســبحانی، 1383، ج2: 174(
ضمــن اینك‌ــه فخــررازی در اســتدلال خــود بیــان نمیك‌نــد چگونــه رؤیتــی 
مدّنظــرش اســت. اگــر رؤیــت جســمانی باشــد كــه عقــاً ممتنــع اســت چــون لازمــه آن 
جســمانیت خداونــد اســت و ایــن باطــل اســت. از ایــن نكتــه نیــز نبایــد غفلــت كــرد كــه 
ذات خداونــد در دنیــا و آخــرت تغییــری پیــدا نمیك‌نــد كــه در دنیــا غیرقابــل رؤیــت 
ــه شــد، فخــررازی نظــر  ــاً گفت ــه قب ــت باشــد. همــان طــور ك ــل رؤی و در آخــرت قاب
ــه ایــن صــورت توجیــه میك‌نــد كــه رؤیــت مــورد نظــر او نیازمنــد شــرایط  خــود را ب
ــی‌آورد.  ــد م ــرای اهــل بهشــت پدی ــد بی‌واســطه آن را در آخــرت ب نمی‌باشــد و خداون
ــا مشــاهده  ــن مدّع ــوان در ای ــی می‌ت ــب اشــعری را به‌خوب ــی مكت ــای اصــول كلام ردّپ
ــه  ــوان ب ــال، نمی‌ت ــطه‌ افع ــام بی‌واس ــی و انج ــدرت اله ــل ق ــدون اص ــع ب ــرد. در واق ك

چنیــن تبیینــی دســت پیــدا كــرد.

وجه دوم
 فخــررازی می‌گویــد: مــراد از »ابصــار« در آیــه »لاتدركــه الأبصــار«، چشــم‌ها نیســتند؛ 
ــر و  ــان مبص ــدرك، هم ــه م ــد، بلك ــزی را درك نمیك‌نن ــچ‌گاه چی ــم‌ها هی ــرا چش زی
بیننــده اســت، پــس به‌یقیــن منظــور از »لاتدركــه الأبصــار« ایــن اســت كــه بیننــدگان 
او را درك نمیك‌ننــد و در ایــن صــورت، ایــن ســخن خداونــد »و هــو یــدرك الأبصــار« 
ــون  ــس چ ــد. پ ــدگان را درك میك‌ن ــن و بینن ــه او مبصری ــت ك ــای آن اس ــز به‌معن نی
ــد.  ــودش را می‌بین ــس خ ــار( پ ــدرك الأبص ــو ی ــت )و ه ــدگان اس ــه‌ بینن ــدا از جمل خ
ــد خــودش را  ــز اســت؛ چــون خداون ــه،‌ جای ــم كــه رؤیتــش بذات پــس نتیجــه می‌گیری
ــد  ــت،‌ می‌گوی ــز اس ــه جای ــی نفس ــد ف ــت خداون ــد رؤی ــه بگوی ــس ك ــر ك ــد. ه می‌بین

ــررازی، 1405، ج13: 131( ــد. )فخ ــت او را می‌بینن ــن روز قیام مؤمنی
لازم اســت در ایــن جــا نیــز بــه ایــن نكتــه اشــاره شــود كــه منظــور از »و هــو یــدرك 
ــه  ــی چگون ــق آن‌هاســت ول ــرا خال ــه موجــودات اســت؛ زی ــد ب الأبصــار« احاطــه‌ خداون
ــرد؟ از  ــات ك ــن را اثب ــط مؤمنی ــد توس ــت خداون ــواز رؤی ــوع ج ــن موض ــوان از ای می‌ت
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طرفــی اثبــات كــردن ابصــار نفــس توســط خــدا، چــه تفاوتــی در دنیــا و آخــرت دارد پژو
كــه فخــررازی از آن نتیجــه گرفتــه اســت كــه مؤمنیــن در آخــرت خــدا را می‌بیننــد؟ 
اگــر ابصــار بــه هــر معنــی در نظــر گرفتــه شــود، تفاوتــی بیــن دنیــا و آخــرت نخواهــد 

ــد تغییــری نمیك‌نــد.  داشــت،‌ چــون همــان طــور كــه گفتــه شــد، ذات خداون
ــا وجــود آن كــه  ــن مســائل در مــورد تبییــن فخــررازی مطــرح اســت امــا وی ب ای
امــام المشــكّكین اســت و در بســیاری از بحث‌هــا لطایــف و دقایقــی را مطــرح میك‌نــد 
ــل  ــا غاف ــه آن‌ه ــت، از پاســخگویی ب ــدارد، در مســأله‌ رؤی ــچ لزومــی هــم ن كــه گاه هی

مانــده اســت. 

وجه سوم
 لفــظ »الابصــار« صیغــه‌ جمــع اســت و الــف و لام بــه آن اضافــه شــده اســت، در ایــن 
ــم‌ها او  ــه‌ چش ــی هم ــار« یعن ــه الابص ــس »لاتدرك ــت، پ ــتغراق اس ــد اس ــورت، مفی ص
ــلب«.  ــوم س ــه »عم ــد و ن ــوم« میك‌ن ــلب عم ــاده‌ »س ــه اف ــن جمل ــد و ای را نمی‌بینن
ــرای  ــم ب ــوت حك ــر ثب ــد ب ــت میك‌ن ــوع، دلال ــه مجم ــلب ب ــن س ــن ای ــص یافت تخصی
ــم‌ها او را  ــه‌ چش ــه هم ــت ك ــن اس ــه ای ــای آی ــس معن ــه... پ ــراد مجموع ــی اف بعض
ــررازی،  ــد. )فخ ــم‌ها او را ببینن ــی از چش ــه بعض ــت ك ــب اس ــن واج ــد، بنابرای نمی‌بینن

)132 ج13:   ،1405
ــه بیانگــر آن اســت كــه همــه نمی‌تواننــد خــدا را  در واقــع، فخــررازی می‌گویــد آی
ببیننــد نــه اینك‌ــه هیــچ كــس نمی‌توانــد خــدا را ببینــد و ایــن همــان چیــزی اســت 
ــد  ــن می‌بینن ــط مؤمنی ــدا را فق ــد خ ــا می‌گوین ــد، آن‌ه ــت معتقدن ــداران رؤی ــه طرف ك
ــه‌  ــر آی ــی نظی ــد گفــت در جملات ــورد هــم بای ــن م ــه همــه‌ انســان‌ها. لیكــن در ای و ن
ــا الــف و لام و در پــی نفــی آمــده اســت،‌ »عمــوم  شــریفه‌ مذكــور كــه جمــع همــراه ب
ســلب« مدّنظــر اســت؛ مثــاً در آیــه‌ »لایحــبّ المفســدین« منظــور ایــن اســت كــه خــدا 

هیــچ مفســدی را دوســت نــدارد نــه اینك‌ــه همــه‌ مفســدین را دوســت نــدارد. 
ــه می‌باشــند  ــی« در آی ــه »عمــوم نف ــد ب ــه معتق ــه را ك ــا فخــررازی نظــر معتزل ام
ــات  ــالات و اوق ــه‌ ح ــراد و در هم ــه‌ اف ــرای هم ــد ب ــت خداون ــی رؤی ــر نف و آن را بیانگ
می‌داننــد، رد میك‌نــد و می‌گویــد آیــه به‌دلیــل صحــت اســتثناء از جمــع قلـّـت 
)ابصــار(، بیانك‌ننــده »نفــی عمــوم« اســت و چــون نفــی عمــوم ثابــت شــود، موجــب 
ثبــوت خصــوص كــه رؤیــت خداونــد توســط مؤمنیــن در روز قیامــت اســت، می‌باشــد. 

)فخــررازی،‌ 1405، ج13: 134(
امــا نبایــد از ایــن نكتــه غافــل شــد كــه آیــه در مقــام نفــی كل و حمــل بــر اســتغراق 
اســت و در ایــن صــورت اثبــات نفــی عمــوم به‌دلیــل صحــت اســتثاء از جمــع قلـّـت، درســت 

نمی‌باشــد و در واقــع هیــچ اســتثنایی از حكــم »لاتدركــه الأبصــار« صحیــح نیســت. 
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بر وجه چهارم
ــد  ــد: خداون ــه می‌گوی ــد ك ــاره میك‌ن ــی اش ــرو كوف ــخن ضراربن‌عم ــه س ــرارزی ب فخ
متعــال بــا چشــم دیــده نمی‌شــود و بــا حــس ششــمی كــه خداونــد آن را روز قیامــت 
ــی ادراك  ــه نف ــر اینك‌ ــد ب ــت میك‌ن ــه دلال ــن آی ــود... ای ــده می‌ش ــد، دی ــق میك‌ن خل
ــه ابصــار  ــه چشــم اختصــاص داده شــده اســت؛ یعنــی نفــی ادراك ب ــی ب ــد تعال خداون
ــر اینك‌ــه حكــم در  ــد ب ــت میك‌ن ــزی، دلال ــه چی اختصــاص دارد و تخصیــص حكــم ب
ــا  ــد ب ــت ادراك خداون ــوان گف ــه می‌ت ــس فی‌الجمل ــز خــاف آن اســت. پ ــر آن چی غی
حســی غیــر از ابصــار، جایــز اســت و چــون ثابــت شــود كــه ســایر حــواس فعلــی مــا 
ــد روز قیامــت حــس  ــرای رؤیــت خــدا شایســته نیســتند، ثابــت می‌شــود كــه خداون ب
ــود.  ــل می‌ش ــدا حاص ــت و ادراك خ ــیله‌ آن، رؤی ــه به‌وس ــد ك ــق میك‌ن ــمی را خل شش

ــان: 132( )هم
در ایــن مــورد نیــز مشــاهده می‌شــود كــه فخــررازی در تــاش اســت بــا اســتفاده از 
آیــه، حسّــی را جهــت رؤیــت خــدا در قیامــت دســت و پــا كنــد، در صورتــی كــه متــن 
آیــه در مــورد ایــن موضــوع ســخنی نگفتــه اســت و حتــی اگــر بپذیریــم كــه در آیــه‌ 
ــا چشــم نفــی شــده اســت امــا از ایــن موضــوع نمی‌تــوان  مذكــور فقــط ادراك خــدا ب
ــرای رؤیــت خداونــد وجــود دارد و پیرامــون ایــن  نتیجــه گرفــت كــه حــسّ دیگــری ب
موضــوع ســخنی بــه میــان نیامــده اســت. از طرفــی، اگــر ادراكِ مخصــوص یــك قــوه، 
از آن قــوه نفــی شــود، اســتفاده نمی‌شــود كــه نفــی، تنهــا مخصــوص همــان قــوه بــوده 

اســت تــا نتیجــه بگیریــم كــه ادراك بــا قــوه‌ دیگــر ممكــن اســت.
ــت  ــه رؤی ــه ك ــه و امامی ــرف معتزل ــام، از ط ــوره انع ــه‌ 103س ــه آی ــی ك از آن‌جای
خداونــد را ردّ میك‌ننــد نیــز به‌عنــوان دلیــل مطــرح می‌شــود، فخــررازی شــیوه‌ 
ــد  ــق بتوان ــن طری ــه ای ــا ب ــد ت ــد میك‌ن ــوده و آن را نق ــان نم ــه را بی ــاج معتزل احتج
صحــت اســتنباط خــود را از آیــه  مذكــور، جهــت اثبــات رؤیــت خداونــد ثابــت كنــد. 
ــا  ــد. اول: آن‌ه ــاج میك‌نن ــه احتج ــه از دو وج ــن آی ــه ای ــه ب ــه معتزل ــدان ك »ب
می‌گوینــد ادراك بــا چشــم )ادراك بالبصــر( بــه معنــای رؤیــت اســت؛ چــون اگــر كســی 
بگویــد او را درك كــردم ولــی او را ندیــدم یــا اینك‌ــه بگویــد او را دیــدم ولــی بــا چشــم 
درك نكــردم، ســخن متناقضــی گفتــه اســت، پــس ثابــت می‌شــود كــه ادراك بــا چشــم 
ــه  ــد در »لاتدرك ــخن خداون ــم س ــورت می‌گویی ــن ص ــت. در ای ــت اس ــای رؤی به‌معن
ــد.«  ــی او را نمی‌بین ــچ حال ــمی در هی ــچ چش ــه هی ــت ك ــی آن اس ــار« مقتض الابص

ــان: 134( )هم
معتزلــه بــرای ایــن عمومیــت دو دلیــل می‌آورنــد: اســتثنا كــردن همــه‌ اشــخاص و 
همــه‌ حالت‌هــا از آن، صحیــح اســت... پــس ثابــت شــد كــه عمــوم ایــن آیــه »عمــوم 
نفــی« اســت از همــه‌ اشــخاص و همــه‌ احــوال و ایــن موضــوع دلالــت دارد بــر آن كــه 
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هیــچ شــخصی در هیــچ حالتــی خــدا را نمی‌بینــد. امــا دلیــل دوم آن‌هــا ســخن عایشــه پژو
در اســتناد بــه ایــن آیــه بــرای نفــی رؤیــت خداونــد اســت. 

ــد را برداشــت  ــت خداون ــدم رؤی ــورد بحــث، ع ــه‌ م ــه از آی ــه معتزل ــی ك وجــه دوم
ــدح  ــر م ــه مشــتمل ب ــن آی ــل ای ــن اســت:‌ »ماقب ــر فخــررازی چنی ــه تقری ــد ب میك‌نن
و ثنــا اســت و همچنیــن مابعــد آن؛ یعنــی »و هــو یــدرك الأبصــار« نیــز مــدح و ثنــا 
اســت، پــس واجــب اســت كــه »لاتدركــه الابصــار« هــم مــدح و ثنــا باشــد، در غیــر ایــن 
صــورت لازم می‌آیــد كــه گفتــه شــود: آنچــه مــدح و ثنــا نیســت در میــان دو مــدح و 
ثنــا واقــع شــده اســت و ایــن موجــب زشــتی ســخن می‌شــود كــه شایســته‌ كلام الهــی 
ــدح  ــش م ــه عدم ــه ك ــم: هرچ ــده می‌گویی ــت ش ــوع ثاب ــن موض ــه ای ــال ك ــت ح نیس
باشــد و از بــاب افعــال نباشــد، ثبــوت آن در حــق خداونــد، نقــص بــه حســاب می‌آیــد و 
نقــص بــر خداونــد محــال اســت... بنابرایــن بایــد بگوییــم رؤیــت خداونــد محــال اســت.« 

)همــان: 133(
همــان طــور كــه قبــاً گفتــه شــد، فخــررازی هــم آیــه را مشــتمل بــر مــدح می‌داند، 
منتهــا او معتقــد اســت اگــر خداونــد ذاتــاً قابــل دیــدن نبــود، نفــی رؤیــت او مــدح بــه 
ــر چشــم‌ها  ــادر اســت ب ــد ق ــه آن اســت كــه خداون ــن آی ــد، مــدح در ای شــمار نمی‌آم

حجــاب نهــد تــا مانــع رؤیــت خــود توســط آن‌هــا شــود. )همــان: 135(
ــر شــد،  ــه در ســخنان پیشــین ذك ــی ك ــه دلایل ــن موضــع فخــررازی را ب ــه ای البت

نمی‌تــوان پذیرفــت. 
ــخ  ــا پاس ــه آن‌ه ــد و ب ــل می‌دان ــه را باط ــاج معتزل ــوه احتج ــی وج ــررازی تمام فخ
از آیــه‌ مذكــور می‌گویــد:  می‌دهــد. وی در مــورد وجــه اول اســتنباط معتزلــه 
ــه‌ »ادراك«  ــرا كلم ــد؛ زی ــت باش ــای رؤی ــم به‌معن ــا چش ــه ادراك ب ــم ك »نمی‌پذیری
ــا  ــی أن ــاب موس ــال اصح ــد: »ق ــد می‌گوی ــه خداون ــور ك ــان ط ــیدن« هم ــی »رس یعن
لمدركــون«؛ یعنــی اصحــاب موســی گفتنــد: فرعونیــان بــه مــا رســیدند... پــس ثابــت 
ــده  ــم: آنچــه دی ــن می‌گویی ــزی اســت. بنابرای ــه چی شــد كــه ادراك همــان رســیدن ب
می‌شــود )مرئــی( هنگامــی كــه حــد و نهایتــی داشــته باشــد و چشــم همــه‌ حــدود و 
ــت را  ــن رؤی ــر آن می‌شــود و ای ــد، آن ابصــار موجــب احاطــه ب ــب آن را درك كن جوان
ادراك می‌نامنــد امــا وقتــی چشــم بــه جنبه‌هــای گوناگــون مرئــی احاطــه پیــدا نكنــد، 
ــود دارد:  ــت وج ــوع رؤی ــه دو ن ــخن اینك‌ ــل س ــد. حاص ــت را ادراك نمی‌نامن آن رؤی
ــر مرئــی نیســت و رؤیــت  ــا احاطــه ب ــا احاطــه و رؤیتــی كــه همــراه ب رؤیــت همــراه ب
همــراه بــا احاطــه همــان ادراك نامیــده می‌شــود. پــس نفــی ادراك، نفــی یــك نــوع از 
رؤیــت را افــاده میك‌نــد و نفــی نــوع موجــب نفــی جنــس نمی‌شــود. بنابرایــن از نفــی 

ــان: 133( ــد.« )هم ــت لازم نمی‌آی ــی رؤی ــال، نف ــد متع ادراك از خداون
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بر در واقــع فخــررازی رابطــه‌ بیــن رؤیــت و ادراك را عمــوم و خصــوص مطلــق می‌دانــد 
ــا  ــت همــراه ب ــت اســت )رؤی ــوع خاصــی از رؤی ــه ن ــی ادراك ك ــا نف ــد اســت ب و معتق
ــد:  ــخنش می‌گوی ــه‌ س ــد. او در ادام ــد ش ــی نخواه ــی نف ــور كل ــت به‌ط ــه(، رؤی احاط
»ادراك اخــص از رؤیــت اســت و اثبــات اخــص موجــب اثبــات اعــم می‌شــود امــا نفــی 

ــان: 134( ــردد.« )هم ــم نمی‌گ ــی اع ــه نف اخــص منجــر ب
ــام  ــه‌ 103 انع ــون آی ــه پیرام ــای معتزل ــود را در ردّ دیدگاه‌ه ــخن خ ــپس او س س
ــا  ــا چشــم به‌معنــای رؤیــت باشــد ام ــه ادامــه می‌دهــد: »برفــرض كــه ادراك ب این‌گون
ــخاص،  ــه‌ اش ــی از هم ــوم نف ــد عم ــار« مفی ــود »لاتدركه‌الأبص ــه می‌ش ــه گفت ــرای چ ب
همــه‌ احــوال و همــه‌ اوقــات اســت؟ امــا اســتدلال آن‌هــا بــه ‌درســتی اســتثنا از عمــوم 
نفــی، معــارض اســت بــا درســتی اســتثنا از جمــع قلّــت، بــا اینك‌ــه آیــه‌ مــورد بحــث 
مفیــد عمــوم نفــی نیســت، بلكــه مــا می‌پذیریــم كــه افــاده‌ عمــوم میك‌نــد امــا نفــی 
ــا  ــظ تنه ــن لف ــه ای ــم ك ــتدلال كردی ــا اس ــت و م ــی اس ــوم نف ــاوت از عم ــوم متف عم
افــاده‌ نفــی عمــوم میك‌نــد و بیــان كردیــم كــه نفــی عمــوم، موجــب ثبــوت خصــوص 

ــان( ــود.« )هم می‌ش
همــان طــور كــه می‌بینیــم فخــررازی همچنــان معتقــد اســت كــه آیــه‌ افــاده‌ »نفــی 
عمــوم« میك‌نــد و بــه اســتدلالی كــه در ابتــدای بحــث پیرامــون آیــه آورده بــود و مــا 

در مطالــب پیشــین آن را ذكــر كردیــم، اشــاره میك‌نــد. 
ــاده‌  ــه اف ــه ك ــان گون ــع هم ــه‌ جم ــد: »صیغ ــد او می‌گوی ــورد بع ــون م ــا پیرام ام
ــن  ــر آن اشــاره دارد، بنابرای ــود ســابق حمــل می‌شــود و ب ــر معه ــد، ب اســتغراق میك‌ن
»لاتدركه‌الأبصــار« یعنــی ابصــار معهــود در دنیــا، او را درك نمیك‌ننــد و مــا می‌گوییــم 
ایــن چشــم‌ها تــا وقتــی كــه بــر ایــن صفاتــی كــه موصــوف بــه آن‌هــا در دنیــا هســتند، 
ــد  ــر میك‌ن ــه صفاتشــان تغیی ــی ك ــا هنگام ــد و تنه ــد را درك نمیك‌نن ــد، خداون باقی‌ان

ــان( ــد.« )هم ــد را درك میك‌نن خداون
امــا در ایــن جــا نیــز فخــررازی اشــاره نمیك‌نــد كــه چــه تغییراتــی هســتند و آیــا 
حصــول چنیــن تغییراتــی امكان‌پذیــر هســت؟ همان‌طــور كــه خــود او اشــاره میك‌نــد، 
ــا امــكان  ــا شــرایط جســمانی و دنیایــی همراهنــد امــا آی ــا ب ــدگان انســان‌ها در دنی دی

ــری در ماهیــت چشــم‌ها رخ دهــد؟  دارد در آخــرت تغیی
همان‌طــور كــه می‌بینیــم فخــررازی در ایــن مــوارد پایانــی، فــرض را بــر آن 
ــد،  ــدا را نمی‌بینن ــم‌ها خ ــه چش ــر آن ك ــد ب ــته باش ــت داش ــه دلال ــه آی ــرد ك می‌گی
ــد را از  ــان میك‌نن ــات بی ــاً آی ــه واقع ــر از آنچ ــزی فرات ــد چی ــعی میك‌ن ــن او س بنابرای
آن‌هــا برداشــت نمایــد. در واقــع آیــه‌ مــورد بحــث بیــان مــی كنــد كــه چشــم‌ها خــدا 
را نمی‌بینــد امــا در مــورد تغییــر ماهیــت آن‌هــا در آخــرت یــا مــواردی از ایــن دســت 
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ــده اســت. پژو ــق، ســاكت مان ــه هــر طری ــد ب ــت خداون ــت رؤی و در نهای
فــرض بعــدی فخــررازی ایــن اســت كــه »البتــه می‌پذیریــم كــه چشــم‌ها خــدا را 
درك نمیك‌ننــد امــا چــرا حصــول ادراك خداونــد متعــال بــا حــس ششــمی كــه مغایــر 
ــر  ــد اســت اگ ــز نباشــد؟« )همــان: 135( فخــررازی معتق ــن حــواس اســت، جای ــا ای ب
ــه آیــه‌  ــا حــس ششــمی می‌تــوان در آخــرت خــدا را درك كــرد، تمسّــك ب بپذیریــم ب
103 ســوره انعــام كــه تنهــا ادراك بــا چشــم را ردّ میك‌نــد، بــرای نفــی رؤیــت فایــده‌ای 
نــدارد. امــا همــان‌ طــور كــه قبــاً گفتــه شــد، محــل بحــث در ایــن جــا دقیقــاً نفــی 
رؤیــت خداونــد بــا چشــم اســت و ایــن فــرض كــه می‌تــوان خــدا را بــا حــسّ ششــمی 
درك كــرد، عــاوه بــر آن كــه مســتند بــه دلیــل عقلــی و نقلــی نیســت، رؤیــت خداونــد 

ــه را مخــدوش نمی‌ســازد.  ــن آی ــا از ای ــد و برداشــت م ــات نمیك‌ن را اثب
ــد  ــت خداون ــات رؤی ــه اثب ــن بحــث، فخــررازی كــه دیگــر اصــراری ب در انتهــای ای
ــه  ــن آی ــه ای ــم ك ــرض می‌گیری ــد: »ف ــدارد، می‌گوی ــام ن ــه 103 ســوره انع به‌وســیله‌ آی
عــام اســت و رؤیــت خداونــد را به‌طــور عمومــی نفــی میك‌نــد امــا آیــات دیگــری كــه 
ــر عــام اســت و  ــد را اثبــات میك‌ننــد، خــاص هســتند و خــاص مقــدم ب رؤیــت خداون
ــا ایــن آیــات بــر حصــول  ــه ایــن آیــات منتقــل میك‌نیــم كــه آی مــا ســخن خــود را ب

ــان( ــد؟« )هم ــت میك‌نن ــد دلال ــت خداون رؤی
ــات  ــایر آی ــام و س ــوره انع ــه 103 س ــررازی از آی ــت فخ ــون برداش ــت پیرام در نهای
مربــوط بــه رؤیــت، بایــد گفــت او در واقــع بــه نوعــی »ادراك« خداونــد در روز قیامــت 
ــام  ــه مســلك اشــعری و اصــول آن، ن معتقــد اســت كــه در مــواردی به‌علــت اعتقــاد ب
»رؤیــت« را بــر آن می‌نهــد امــا در مــوارد متعــدّد به‌طــور واضــح اشــاره‌ای بــه چگونگــی 
ایــن ادراك نــدارد و نهــادن نــام »رؤیــت« بــر ایــن ادراك توســط او، همــان دیــدن بــا 

ــد.  ــاده نمیك‌ن ــی و جســمانی را اف چشــم دنیای
اما او در ذیل آیه‌ مورد اشاره سخنان جالبی دارد: 

»ســخن خداونــد متعــال »و هــو یــدرك الابصــار« افــاده‌ حصــر میك‌نــد و معنایــش 
ــدا  ــا خ ــد )تنه ــدا نمی‌بین ــر خ ــی غی ــد ول ــدگان را می‌بین ــد دی ــه خداون ــت ك آن اس
ــرای  ــود ب ــی می‌ش ــده دیدن ــود زن ــیله‌ آن، موج ــه به‌وس ــری ك ــی ام ــد(؛ یعن می‌بین
ــدركات،  ــیله‌ م ــود به‌وس ــدگان و درك می‌ش ــط دی ــود توس ــده می‌ش ــدگان و دی بینن
امــری عجیــب و ماهیتــی شــریف اســت كــه عقــل بــه كنــه آن احاطــه نــدارد. و بــا وجود 
ــر ماهیتشــان اطــاع دارد و  ــد متعــال حقیقــت آن‌هــا را درك میك‌نــد و ب ــن خداون ای
ــت  ــه حقیق ــه ب ــوای مدرك ــك از ق ــچ ‌ی ــه هی ــه الابصــار« آن اســت ك ــای »لاتدرك معن
ــوند.  ــف نمی‌ش ــت او واق ــه صمدی ــه كن ــول ب ــد و عق ــدا نمیك‌نن ــه پی ــد احاط خداون
ــند و  ــزت او برس ــن ع ــه میادی ــد ب ــا نمی‌توانن ــد و عقل‌ه ــدن او ناتوان‌ان ــدگان از دی دی
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بر همان‌طــور كــه هیــچ‌ چیــزی بــه او احاطــه نــدارد، علــم او بــه همــه چیــز احاطــه دارد 
ــه.«  ــن آی ــان ای ــن اســت  كیفیــت بی ــس ای ــان همــه گســترده اســت. پ و ادراك او می

ــررازی، 1405، ج13: 139( )فخ
فخــررازی در ادامــه بحــث تفســیری‌اش ذیــل آیــه 103 ســوره انعــام و ذكــر دلایــل 
نقلــی از آیــات قــرآن بــه چندیــن آیــه دیگــر از جملــه آیــات شــریفه‌ 26 ســوره یونــس، 
ــد  ــاره میك‌ن ــز اش ــم نی ــوره نج ــان و 13 و 14 س ــوره انس ــف، 20 س ــوره كه 110 س

)همــان: 138(
ــد را  ــت خداون ــه از نظــر او رؤی ــی ك ــون آیات ــون نظــرات فخــررازی را پیرام ــا كن ت
ــگاه  ــت از ن ــی رؤی ــل نقل ــای بحــث از دلای ــا در انته ــم ام ــان نمودی ــرد، بی ــت میك‌ ثاب
فخــررازی، لازم اســت نظــرات او را در مــورد آیاتــی كــه بــه نكوهــش درخواســت رؤیــت 

ــد پرداختــه اســت، مطــرح كنیــم.  از خداون
ــد هــر جــا از رؤیــت  ــد، خداون ــه كــه معتقدن فخــررازی ســخن افــرادی چــون معتزل
یــاد كــرده اســت، درخواســت كــردن آن را امــری محــال شــمرده و نكوهــش كــرده اســت؛ 
نظیــر آیــه‌ »قــال الذیــن لایرجــون لقاءنــا لــو لا أنــزل علینــا الملائكــة أو نــری ربنّــا لقــد 

ــد:  ــد و در پاســخ آن می‌گوی ــراً« را رد میك‌ن ــوّاً كبی ــو عت ــی انفســهم و عت اســتكبروا ف
»اســتعظام از بــرای آن بــود كــه ایشــان درخواســت رؤیــت كردنــد بــر ســبیل تعنّــت 
نــه بــر ســبیل تواضــع و دلیــل بــر ایــن، آن اســت كــه خداونــد تعالــی از ایشــان حكایــت 
ــا« و  ــا لــولا أنــزل علینــا الملائكــة أو نــری ربنّ فرمــود: »و قــال الذیــن لا یرجــون لقاءن
بالاتفــاق فروفرســتادن ملائكــه از محــالات نیســت، مــع هــذا آفریــدگار آن درخواســت 
ــه  ــود ك ــرای آن ب ــه از ب ــه اســتعظام ن ــوم شــد ك ــس معل ــرد، پ ــردن را اســتعظام ك ك
مطلــوب محــال بــود، بلكــه از بــرای آن بــود كــه آن درخواســت بــر ســبیل تعنّــت بــود.« 

)فخــررازی، 1341: 200(
ــه نكوهــش رؤیــت، قصــد دارد  همــان طــور كــه می‌بینیــم، وی در آیــات مربــوط ب
ــن  ــت نكوهــش ای ــد: »عل ــز می‌گوی ــواردی نی ــد. او در م ــه كن ــا را توجی به‌نحــوی آن‌ه
اســت كــه آنــان چیــزی را می‌خواســتند كــه در دنیــا امــكان نداشــت، بلكــه در ســرای 
ــت  ــر رؤی ــت اگ ــد گف ــا بای ــررازی، 1405، ج3: 91( ام ــد.« )فخ ــن می‌باش ــر ممك دیگ
ــب  ــا موج ــردن آن در دنی ــت ك ــاد، درخواس ــاق می‌افت ــرت اتف ــود و در آخ ــن ب ممك
ســرزنش نمی‌شــد و حتــی اگــر منجــر بــه ســرزنش می‌گردیــد، مســتحق مــرگ نبــود؛ 

ــد.  ــذاب میك‌ن ــتك‌نندگان را ع ــد درخواس ــات،‌ خداون ــیاری از آی ــه در بس چراك
ــا درخواســت رؤیــت،‌ می‌خواســتند  ــان ب ــد: »آن فخــررازی همچنیــن گاهــی می‌گوی
تكلیــف را از خــود ســاقط كننــد؛ زیــرا رؤیــت مایــه‌ علــم ضــروری اســت و علــم ضــروری 

بــا تكلیــف ســازگار نیســت.‌« )همــان(
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لیكــن دلیلــی بــر اینك‌ــه رؤیــت خداونــد مســتلزم رفــع تكلیــف اســت، وجــود نــدارد، پژو
تكالیــف بنــدگان در برابــر خــدا، بــرای تكامــل روح آن‌هــا و رســیدن بــه مراتــب اعــای 
معرفــت اســت و بــا یــك بــار دیــدن خداونــد، نمی‌تــوان بــه ایــن مراتــب رســید. از طرفــی 

در این‌جــا نیــز نمی‌تــوان گفــت ســزای درخواســت رفــع تكلیــف، مــرگ اســت. 
فخــررازی در ادامــه‌ فرض‌هایــش بــرای توجیــه ایــن نــوع از آیــات، بــار دیگــر بیــان 
ــع  ــری ممتن ــت ام ــه درخواس ــر ك ــن خاط ــه ای ــه ب ــا ن ــت آن‌ه ــه درخواس ــد ك میك‌ن
بــوده اســت، بلكــه بــه ایــن دلیــل كــه مقصودشــان تعنّــت و ایــراد گرفتــن بــوده،‌ عــذاب 
ــث  ــد باع ــن می‌توان ــراد گرفت ــت و ای ــا تعنّ ــی آی ــان( ول ــت. )هم ــته اس ــی داش را در پ
ــاب  ــزول كت ــت ن ــواردی درخواس ــاب در م ــل كت ــد؟ اه ــی باش ــن مجازات‌های این‌چنی
ــماء( و  ــن السّ ــاً م ــم كتاب ــزّل علیه ــاب ان تن ــل الكت ــألك اه ــتند )یس ــمانی را داش آس
ــا،  ــك از آن‌ه ــچ ی ــا هی ــت ام ــی نداش ــا تمام ــی آن‌ه ــت‌های پی‌در‌پ ــی درخواس حت

ــت.  ــی نداش ــی را در پ ــن مجازات‌های چنی
ــه  ــوده -ن ــا مصلحــت نب ــت خــدا چــون در دنی ــد: رؤی ــن می‌گوی فخــررازی هم‌چنی
ــته  ــی داش ــتك‌نندگان را در پ ــازات درخواس ــوده- مج ــع ب ــه ممتن ــر ك ــن خاط ــه ای ب

اســت. )همــان(
امــا بــا دقــت در آیــات، نمی‌تــوان چنیــن برداشــتی از ‌آن‌هــا داشــت و نبــود مصلحــت 
ــت  ــن دس ــررازی از ای ــت‌های فخ ــوع برداش ــی ن ــا بررس ــود. ب ــتنباط نم ــا اس را از آن‌ه
آیــات، شــاید بتــوان گفــت اگــر فخــررازی اصــول اشــاعره را بــه فهــم خــود از ایــن آیــات 
ــت  ــر درخواس ــردازد. اگ ــات بپ ــن توجیه ــه ای ــه ب ــود ك ــازی نب ــرد، نی ــل نمیك‌ تحمی
رؤیــت خــدا در ظــرف دنیــا امكانپذیــر نبــود ولــی در آخــرت ممكــن می‌شــد، بایــد ایــن 
موضــوع بــه آن‌هــا گفتــه می‌شــد، در صورتــی كــه خداونــد درخواســتك‌نندگان را بــه 
كبــر و طغیــان و سركشــی متّصــف كــرده اســت و ایــن بــدان معناســت كــه آن‌هــا امــر 

ــد. غیرمعقــول و غیرممكنــی را درخواســت كرده‌ان

دلیل عقلی
ــرق  ــه‌ ف ــاف هم ــد: »‌برخ ــت می‌گوی ــون رؤی ــاعره پیرام ــر اش ــاره نظ ــررازی درب فخ
اســامی از نظــر مــا )اشــاعره( صحیــح اســت كــه خــدای تعالــی دیــده شــود امــا فلاســفه 
و معتزلــه را در مخالفتشــان )بــا مــا( اشــكالی نیســت امــا مشــبهه و كرّامیــه رؤیــت خــدا 
ــی در مــكان و در جهــت  ــد خــدای تعال ــرای اینك‌ــه اعتقــاد دارن ــد؛ ب ــز كرده‌ان را تجوی
اســت ولــی بــا ایــن فــرض كــه خــدای تعالــی منــزّه از جهــت باشــد، آنــان نیــز رؤیتــش 
را محــال می‌داننــد، پــس ثابــت شــد كــه این‌گونــه رؤیــت كــه منــزّه از كیفیــت اســت، 
نظــری اســت كــه هیــچ كــس به‌جــز اصحــاب مــا، قائــل بــه آن نیســت.« )فخــررازی، 

)316 :1359
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بر فخــررازی همچنیــن می‌گویــد: »دلیــل مــا در ایــن مســأله دلایــل ســمعی اســت.« 
)همــان: 319( و در »البراهیــن« می‌گویــد: »مذهــب مــا در ایــن مســأله مذهــب امــام 
ــن  ــم، لیك ــی نكنی ــل عقل ــت به‌دلی ــات رؤی ــه اثب ــت و آن، اینك ــدی اس ــو ماتری منص
تمسّــك بــه ظواهــر قــرآن و اخبــار در اثبــات رؤیــت كنیــم.« )فخــررازی، 1341: 171(

می‌بینیــم كــه فخــررازی خــود بــر ایــن اعتقــاد اســت كــه برداشــت آن‌هــا از رؤیــت 
ــع آنچــه كــه آن‌هــا »رؤیــت منــزه از  ــی نمــود، در واق ــوان تبییــن عقلان خــدا را نمی‌ت
ــون  ــد؛ چ ــی نمی‌باش ــن عقلان ــل تبیی ــه قاب ــد ك ــان می‌ده ــد، نش ــت« می‌دانن كیفی

ــد.  ــای آن نپرداخته‌ان ــان ویژگی‌ه ــه بی ــح ب ــور واض ــچ‌گاه به‌ط هی
ــق  ــد را از طری ــت خداون ــه رؤی ــد ك ــاش بوده‌ان ــواره در ت ــایر اشــاعره هم ــه س البت
عقــل نیــز مدلـّـل نماینــد و اغلــب آن‌هــا نیــز بــه »دلیــل الوجــود« بــرای اثبــات رؤیــت 

ــد.  ــاره كرده‌ان اش
ــل  ــر دلی ــاد ب ــت اعتم ــا در مســأله‌ی رؤی ــد: »معظــم اصحــاب م فخــررازی می‌گوی
الوجــود كرده‌انــد« )همــان: 167( و البتــه در مواضــع متعــدد بــه ردّ ایــن دلیــل پرداختــه 
اســت: »و بــدان كــه ایــن دلیــل ضعیــف اســت.« )همــان: 168( وی در ادامــه‌ همیــن 

بحــث اســت كــه اشــكالات متعــدد برهــان مذكــور را بیــان میك‌نــد. 
او در »المحصّل« دلیل الوجود را به این شكل تقریر میك‌ند:

»دلیــل ایــن اســت كــه در شــاهد )دنیــای شــهادت( علــت صحــت رؤیــت، وجــود 
اســت، پــس بایــد در مــورد غایــب )جهــان غیــب از جملــه خــدا( نیــز چنیــن باشــد.« 

ــررازی، 1359: 317( )فخ
 فخــررازی از ایــن جهــت دلیــل را ضعیــف می‌دانــد كــه وجــود خــدای تعالــی عیــن 
ذات اوســت و ذات او مخالــف غیــر اوســت، پــس وجــود او مخالــف وجــود غیــر اوســت. 
در نتیجــه، از اینك‌ــه وجــود مــا علــت صحــت رؤیــت اســت، لازم نمی‌آیــد كــه وجــود 
خــدا نیــز چنیــن باشــد. حتــی اگــر بپذیریــم كــه وجــود مــا در صــرف وجــود بــودن، 
ــای  ــت در دنی ــول نیســت كــه صحــت رؤی ــب قابل‌قب ــن مطل ــا ای مســاوی خداســت ام
شــهادت نیازمنــد علــت اســت؛ زیــرا بیــان كردیــم كــه صحــت امــر ثبوتــی نیســت، بلكــه 
عدمــی اســت و دانســتیم كــه عــدم، علــت نمی‌خواهــد. فخــررازی در ادامــه‌ ســخن نیــز 

بســیاری از مبانــی اســتدلال را زیــر ســؤال می‌بــرد. )همــان(
ــان  ــد چن ــت« میك‌نن ــه »رؤی ــر ب ــاعره از آن تعبی ــه اش ــت آنچ ــد گف ــع بای در واق
مبهــم اســت كــه چگونگــی آن بــرای خــود ایشــان نیــز روشــن نیســت، از طرفــی چــون 
ــل  ــد قائ ــد، نمی‌توانن ــی میك‌نن ــد نف ــتن را از خداون ــكان داش ــان و م جســمانیت و زم
بــه رؤیــت جســمانی باشــند، بنابرایــن آن‌هــا در هــر صــورت نمی‌تواننــد رؤیــت مــورد 
نظــر خــود را تبییــن عقلانــی كننــد. بــه همیــن خاطــر بحــث را از مســیر اصلــی خــارج 
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كــرده و مســأله‌ »قــدرت« خــدا را پیــش میك‌شــند و رؤیــت را اتفاقــی می‌داننــد كــه پژو
در آخــرت روی خواهــد داد و كیفیــت آن نیــز نامشــخص اســت. 

علامه طباطبایی و آیات رؤیت
آنچــه در ادامــه می‌آیــد، مطالبــی اســت كــه طباطبایــی ذیــل آیــات رؤیــت در »تفســیر 
ــه  ــت و توج ــز اهمی ــت حائ ــدان جه ــوع ب ــن موض ــت و ای ــرده اس ــر ك ــزان« ذك المی
ــته و  ــره جس ــرآن به ــه ق ــرآن ب ــات از روش ق ــیر آی ــی در تفس ــه طباطبای ــد ك می‌باش

ــه تمامــی آیــات داشــته اســت. نگاهــی همــه جانبــه ب
ــدرك الأبصــار«  ــه‌ شــریفه‌ »لاتدركــه الابصــار و هــو ی ــی در تفســیر آی 1- طباطبای
ــت  ــی اس ــع توهم ــرای دف ــار« ب ــه الابص ــود »لاتدرك ــد فرم ــه خداون ــد: »این‌ک می‌گوی
ــد،  ــن آیه‌ان ــاب در ای ــورد خط ــه م ــركین ك ــود و مش ــا بش ــود در این‌ج ــن ب ــه ممك ك
ــر ایشــان  ــل ب ــی وكی ــدای تعال ــی خ ــه وقت ــد ك ــن پندارن ــود چنی ــاده‌ خ ــم س ــه فه ب
ــد او هــم مثــل ســایر وكلا كــه متصــدی اعمــال جســمانی می‌شــوند،  اســت، پــس لاب
ــود:‌ ... چشــم‌ها  ــن توهــم فرم ــع ای ــرای دف ــذا ب ــادی و جســمانی. ل موجــودی اســت م
ــت و  ــمیت اس ــوازم جس ــمیت و ل ــر از جس ــه او عالی‌ت ــرای اینك‌ ــد«؛ ب او را نمی‌بین

ــود:  ــه فرم اینك‌
»و هــو یــدرك الابصــار« نیــز دفــع توهــم دیگــری اســت؛ چــون مشــركین مردمــی 
بودنــد معتــاد بــه تفكــر در مادیــات و فرورفتــه در حــس و محسوســات و بیــم آن بــود كه 
خیــال كننــد وقتــی خــدای تعالــی محســوس بــه حاسّــه‌ بینایــی نباشــد، قهــراٌ اتصــال 
وجــودی –كــه منــاط شــعور و ادراك اســت– بــا مخلوقــات خــود نخواهــد داشــت و در 
نتیجــه همــان طــوری كــه هیــچ موجــودی او را درك نمیك‌نــد، او نیــز از حــال هیــچ 
موجــودی اطــاع نخواهــد داشــت و هیــچ موجــودی را نخواهــد دیــد، لــذا خــدای تعالــی 
بــرای رفــع ایــن توهــم فرمــود: »وهــو یــدرك الأبصــار«؛ او چشــم‌ها را می‌بینــد. آن‌گاه 
ــف«  ــون »لطی ــود؛ چ ــل نم ــر« تعلی ــف الخبی ــو اللطی ــه »و ه ــا جمل ــا را ب ــن معن همی
به‌معنــای رقیــق و نفوذكننــده اســت و »خبیــر« آن كســی اســت كــه خبــره و مطلــع 
ــه هــر چیــزی و احاطــه‌اش هــم احاطــه‌  ــی محیــط باشــد ب اســت. وقتــی خــدای تعال
حقیقــی باشــد، قهــراً شــاهد و ناظــر بــر هــر چیــزی خواهــد بــود و پیــدا و پنهــان هــر 

چیــزی را خواهــد دیــد.« )طباطبایــی، 1364، ج7: 404(
ــه روش  ــه كامــاً ب همان‌طــور كــه می‌بینیــم علامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آی
»قــرآن بــه قــرآن« خــود پایبنــد بــوده اســت و اســتنباط خــود را بــر محتــوای آیــات 
قبــل و بعــد آن مبتنــی كــرده اســت. ایشــان به‌عنــوان یــك فیلســوف شــیعی مذهــب، 
بــر پایــه‌ اصــول فلســفی عــدم جســمانیت خداونــد، محــدود نبــودن او و نداشــتن شــبیه 
ــام(  ــان معصوم)علیهم‌الس ــدد از امام ــات متع ــود روای ــر، وج ــرف دیگ ــل و از ط و مث



45

خدا
ت 

رؤی
ت 

آیا
از 

ط 
نبا

ست
ر ا

ی د
بای

اط
طب

مه 
علا

 و 
زی

ررا
فخ

ی 
بان

ی م
رس

بر مبنــی بــر نفــی رؤیــت خداونــد، عــدم امــكان رؤیــت را از ایــن آیــه اســتنباط میك‌نــد 
و بــه همیــن خاطــر اســت كــه می‌گویــد: »در ایــن دو آیــه چنــان بیــان درخشــان و راه 
همــوار و ســخن كوتاهــی گنجانــده شــده كــه عقــل را حیــران میك‌نــد و بــا ایــن همــه 
هوشــمندان را بــه رازهایــی كــه در پــس پــرده نهفتــه اســت، آشــنا میك‌نــد.« )همــان(

ــی از  ــردازد و احادیث ــی می‌پ ــث روای ــه بح ــی ب ــخنان، طباطبای ــن س ــه‌ ای در ادام
ــن‌  ــه در ای ــد ك ــان میك‌ن ــد، بی ــش می‌باش ــد نظرات ــه در تأیی ــام( را ك ائمه)علیهم‌الس

ــود. ــودداری می‌ش ــا خ ــه آن‌ه ــاره ب ــار كلام، از اش ــت اختص ــت رعای ــال به‌عل مق
2- طباطبایــی از آیــات »وجــوهٌ یومئــذٍ ناضــرة الــی ربهّــا ناظــرة« نیــز كــه ظاهــراً بــه 

رؤیــت خــدا در روز قیامــت اشــاره دارد، این‌چنیــن برداشــت مــی كنــد:‌ 
ــم  ــردم را دو قس ــای م ــره ه ــه چه ــت ك ــت اس ــف روز قیام ــه وص ــن دو جمل »ای
ــال  ــره و درخــت و امث ــرة. نضــرة و نضــارت چه ــری باس ــی ناضــرة و دیگ ــد: یك میك‌ن
آن به‌معنــای خرمــی و زیبایــی و بهجــت آن‌هــا و معنــای دو جملــه‌ مــورد بحــث بــا در 
ــود  ــن می‌ش ــه چنی ــرار گرفت ــرة«‌ ق ــذٍ باس ــوهٌ یومئ ــل »وج ــه در مقاب ــن اینك‌ نظرگرفت
ــرم اســت و مســرّت  ــا و خ ــود، زیب ــا می‌ش ــه پ ــت ب ــه قیام ــی در آن روز ك ــه وجوه ك
ــاره  ــر درب ــای دیگ ــه در ج ــان ك ــت؛ همچن ــان اس ــا نمای ــی از چهره‌ه ــت درون و بشاش
ــود: »و لقیهــم  ــز فرم ــم« و نی ــی وجوههــم نضــرة النعی ــود: »تعــرف ف ــن وجــوه فرم ای
نضــرة و ســروراً« و جملــه‌ »الــی ربهّــا ناظــرة« خبــری اســت بعــد از خبــر بــرای مبتــدا 
»وجــوه« و »الــی ربهّــا« متعلــق اســت بــه كلمــه »ناظــرة« كــه به‌خاطــر افــاده حصــر 
یــا رســاندن اهمیــت مطلــب از خــود آن جلوتــر آمــده وگرنــه می‌فرمــود ‌»ناظــرة الــی 
ربهّــا« و مــراد از نظركــردن بــه خــدای تعالــی، نظركــردن حسّــی كــه بــا چشــم انجــام 
ــدن  ــده ش ــودن دی ــال ب ــر مح ــت ب ــم اس ــع، قائ ــان قاط ــون بره ــت؛ چ ــود نیس می‌ش
خــدای تعالــی، بلكــه مــراد، نظــر قلبــی و دیــدن قلــب به‌وســیله‌ حقیقــت ایمــان اســت؛ 
همــان ‌طــور كــه براهیــن عقلــی هــم همیــن را می‌گویــد و اخبــار رســیده از اهل‌بیــت 
عصمت)علیهم‌الســام( هــم بــر همیــن دلالــت دارد....« )طباطبایــی، 1364، ج20: 290(

عبــارت »برهــان قاطــع قائــم اســت بــر محــال بــودن دیــده شــدن خــدای تعالــی« 
ــن  ــرض در ذه ــش ف ــوان پی ــأله را به‌عن ــن مس ــه وی ای ــد ك ــن میك‌ن ــی روش به‌خوب
داشــته و در برداشــتش از آیــه مؤثــر بــوده اســت و بــه اســتنباط نــوع خاصــی از دیــدار 
خداونــد كــه صبغــه‌ عرفانــی دارد،‌ منجــر گردیــده، طــوری كــه از تعبیــرات »نظــر قلبی« 

و »دیــدن توســط قلــب« اســتفاده كــرده اســت. 
ــی  ــت،‌ عارف ــق اس ــوفی دقی ــدع و فیلس ــری مب ــه مفسّ ــر آنك‌ ــاوه ب ــی ع طباطبای
ــرح  ــز مط ــی را نی ــث عرفان ــرآن، مباح ــات ق ــیاری از آی ــیر بس ــه در تفس ــت ك تواناس
میك‌نــد؛ از جملــه ذیــل همیــن آیــه اســت كــه نگرش‌هــای عرفانــی او به‌خوبــی خــود 
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ــچ پژو ــت و هی ــان اس ــه پروردگارش ــان متوج ــه دل‌هایش ــن طایف ــد: »ای ــان می‌دهن را نش
ســببی از اســباب دل‌هایشــان را از یــاد خــدا بــه خــود مشــغول نمیك‌نــد؛ چــون آن روز 
همــه‌ ســبب‌ها از ســببیت ســاقط‌اند و در هیــچ موقفــی از مواقــف آن روز نمی‌ایســتند 
ــی  ــت اله ــه رحم ــر آنك‌ ــد، مگ ــی نمیك‌نن ــا را ط ــل آن‌ج ــه‌ای از مراح ــچ مرحل و هی
شــامل حالشــان اســت و از فــزع آن روز ایمننــد )و هــم مــن فــزع یومئــذ امنــون( و هیــچ 
ــش  ــی از نعمت‌های ــچ نعمت ــه هی ــد و ب ــهود نمیك‌نن ــت را ش ــاهد جنّ ــهدی از مش مش
متنعــم نمی‌شــوند، مگــر آنك‌ــه در همــان حــال پــروردگار خــود را مشــاهده میك‌ننــد؛ 
ــن  ــر از ای ــد مگ ــزی را نمی‌بینن ــچ چی ــد و هی ــز نمیك‌نن ــچ چی ــه هی ــر ب ــون نظ چ
دریچــه كــه آیــت خــدای ســبحان اســت و معلــوم اســت كــه نظــر كــردن بــه آیــت از 
آن جهــت كــه آیــت اســت، عینــاً نظــر كــردن بــه صاحــب آیــت یعنــی خــدای ســبحان 

اســت. 
ــی  ــدم )ال ــن تق ــتفاد از ای ــار مس ــه انحص ــه ب ــرادی ك ــواب از ای ــان، ج ــن بی ــا ای ب
ــه از  ــت ك ــن اس ــكال ای ــود و آن اش ــن می‌ش ــده، روش ــرة( ش ــه )ناظ ــر كلم ــا( ب ربهّ
ــزی را  ــود چی ــروردگار خ ــر از پ ــه غی ــن طایف ــه ای ــود ك ــتفاده می‌ش ــدم اس ــن تق ای
ــد  ــن ش ــش ای ــد. جواب ــتی را می‌بینن ــای بهش ــلماً نعمت‌ه ــه مس ــا اینك‌ ــد، ب نمی‌بینن
ــر  ــه ه ــان ب ــتند،‌ نظرش ــود نیس ــروردگار خ ــوب از پ ــه محج ــر آنك‌ ــان به‌خاط ــه این ك
ــت اســت، محجــوب از  ــه آی ــدان جهــت ك ــت ب ــت خداســت و آی ــوان آی ــزی به‌عن چی
صاحــب آیــت نیســت و خــودش بیــن ناظــر و او حاجــب نمی‌شــود. پــس نظــر كــردن 
بــه آیــت عینــاً نظــر كــردن بــه صاحــب آیــت اســت و ایــن طایفــه در حقیقــت جــز بــه 

ــان(  ــد...« )هم ــر نمیك‌نن ــود نظ ــروردگار خ پ
در این‌جــا خــوب اســت بــه ایــن نكتــه نیــز اشــاره شــود کــه فخــررازی در تفســیرش 
ــت  ــد:‌ »رؤی ــد می‌گوی ــت خداون ــواز رؤی ــه او در ردّ ج ــد ك ــل میك‌ن ــول قاضــی نق از ق
خداونــد توســط اهــل بهشــت در همــه حــال باطــل اســت امــا اگــر بگوییــم اهــل بهشــت 
ــن  ــد بزرگتری ــت خداون ــد...، رؤی ــی نمی‌بینن ــد و گاه ــدا را می‌بینن ــات خ ــی اوق گاه
ــت خــدا هســتند، اگــر  ــن اهــل بهشــت كــه همیشــه مشــتاق رؤی لذت‌هاســت، بنابرای
در بعضــی مواقــع خــدا را نبیننــد، غمگیــن و محــزون خواهنــد شــد و غــم و حــزن از 

صفــات اهــل بهشــت نیســت.« )فخــررازی، 1405، ج13: 136( 
امــا فخــررازی در پاســخ بــه قاضــی، ســخن جالبــی می‌گویــد: »چــرا جایــز نباشــد 
كــه بگوییــم مؤمنیــن خــدا را بعضــی اوقــات می‌بیننــد... اگــر رؤیــت خــدا بزرگتریــن 
لذت‌هــا هــم باشــد،‌ دور از ذهــن نیســت كــه بگوییــم بدیــن دلیــل اهــل بهشــت گاهــی 
اوقــات، میــل بــه دیــدار خداونــد دارنــد! كــه ســایر لــذات بهشــت و منافــع آن نیــز لذیــذ 

اســت و گاهــی بــرای آن‌هــا حاصــل می‌شــود.« )همــان: 137(
ــد و  ــد میك‌ن ــائل تردی ــه‌ مس ــه در هم ــررازی ك ــون فخ ــردی چ ــخن از ف ــن س ای
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بر ــا  ــد‌ ام ــگفت‌آور می‌باش ــیار ش ــت،‌ بس ــات اس ــق موضوع ــن دقی ــال تبیی ــواره به‌دنب هم
بایــد گفــت وقتــی او معتقــد بــه اصــول اشــاعره در مــورد رؤیــت خداونــد اســت،‌ ناچــار 
ــی  ــات بی‌حاصــل و حت ــد و توجیه ــاش میك‌ن ــن ت ــن چنی ــم، ای ــات آن ه ــاره‌ اثب درب

ــد.  ــرح می‌نمای ــی را مط عجیب
ــه نعمــت  ــم ك ــم، می‌بینی ــن موضــوع بنگری ــه ای ــی ب ــدگاه طباطبای ــر از دی ــا اگ ام
ــذات بهشــتی نیســت، بلكــه اهــل جنــت  ــد در عــرض ســایر نعمــات و ل ــدار خداون دی
در بهشــت نیــز غیــر از خداونــد هیــچ نمی‌بیننــد و همــه‌ نعمــات بهشــتی را نشــانه‌ای 
ــودن اســت كــه آن‌هــا را  ــت و نشــانه‌ او ب ــب خــدا می‌داننــد و شــاید همیــن آی از جان

ــاده اســت.  ــام نه ــرده و »نعمــت« بهشــتی ن لذت‌بخــش ك
3- طباطبایــی ذیــل آیــه‌ 143 ســوره اعــراف »قــال ربّ ارنــی انظــر الیــك قــال لــن 
ترانــی« به‌طــور مفصــل و مبســوط پیرامــون بحــث رؤیــت ســخن گفتــه اســت. وی در 

ــد:  ــف میك‌ن ــه تعری ــت را این‌گون ــاز بحــث خــود، رؤی آغ
ــارف  ــردم متع ــوام و م ــه فهــم ع ــن را عرضــه ب ــت و نظــر انداخت ــر مســأله‌ رؤی »اگ
ــد  ــم میك‌نن ــه چش ــن ب ــر انداخت ــت و نظ ــر رؤی ــل ب ــگ آن‌ را حم ــدون درن ــم، ب كنی
ــت در  ــم داش ــته و نخواهی ــك نداش ــا ش ــرا م ــت؛ زی ــح نیس ــل صحی ــن حم ــن ای لیك
ــورت  ــد و از ص ــه كار بیفت ــی ب ــاز بینای ــه جه ــت از اینك‌ ــارت اس ــت عب ــه رؤی اینك‌
جســم مبصــر، صورتــی بــه شــكل آن و بــه رنــگ آن برداشــته و در ذهــن انســان رســم 
كنــد، خلاصــه اینك‌ــه عملــی كــه مــا آن را دیــدن می‌خوانیــم عملــی اســت طبیعــی 
ــه مــاده جســمی در مبصــر و باصــر هــر دو. حــال آنك‌ــه به‌طــور ضــرورت  و محتــاج ب
ــچ وجهــی از  ــه هی ــچ موجــودی ب ــد كــه هی ــرآن برمی‌آی و بداهــت از روش تعلیمــی ق
وجــوه، شــباهت بــه خــدای ســبحان نــدارد، پــس از نظــر قــرآن كریــم خــدای ســبحان، 
جســم و جســمانی نیســت و هیــچ مــكان، جهــت و زمانــی او را در خــود نمی‌گنجانــد و 
هیــچ صــورت و شــكلی ماننــد و مشــابه او ولــو بــه وجهــی از وجــوه یافــت نمی‌شــود و 
معلــوم اســت كســی كــه وضعــش این‌چنیــن باشــد ابصــار و دیــدن بــه آن معنایــی كــه 
ــا او  ــق ب ــچ صــورت ذهنــی منطب ــق نمی‌شــود و هی ــه وی متعل ــم ب ــرای آن قائلی ــا ب م

ــی، 1364، ج8: 305(  ــرت.« )طباطبای ــه در آخ ــا و ن ــه در دنی ــردد ن نمی‌گ
ــردازد و  ــت می‌پ ــد رؤی ــل فرآین ــه تحلی ــدا ب ــه او در ابت ــم ك ــن می‌بینی بنابرای
ســپس بــا رد امــكان ایــن فرآینــد در رابطــه بــا خداونــد، بــه كلــی جــواز رؤیــت او را 
ــه نظــر اشــاعره، آن را به‌طــور  ــح ب ــدون اشــاره‌ صری ــز ب ــه نی نفــی میك‌نــد و در ادام
ــباب  ــببی از اس ــد س ــت خداون ــن اس ــر ممك ــد: »مگ ــد و می‌گوی ــی رد میك‌ن ضمن
مــادی را آنقــدر تقویــت كنــد كــه بــا حفــظ حقیقــت و اثــر خــود در یــك امــر خــارج 
ــار مــاده و بیــرون از حــد و نهایــت، عمــل نمــوده و اثــر باقــی بگــذارد؟  از مــاده و آث
چشــم مــا ســببی اســت از اســباب مــادی كــه ســببیتش تنهــا در امــور مــادی اســت و 
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محــال اســت عمــل آن متعلــق بــه چیــزی شــود كــه هیــچ اثــری از مادیــت و خــواص پژو
ــدارد.« )همــان( مادیــت ن

بــا ایــن بیــان طباطبایــی برداشــت جالبــی از آیــه‌ مذكــور دارد: »غــرض موســی‌بن 
ــوده؛  ــر نب ــم ظاه ــا چش ــد ب ــت خداون ــرد رؤی ــه ك ــی ك ــام( از تقاضای عمران)علیه‌الس
چــون چنیــن درخواســتی لایــق مقــام رفیــع شــخصی مثــل او كــه یكــی از پنــج پیامبــر 
اولوالعــزم اســت و موقــف خطیــری كــه وی داشــته، بــا چنیــن غفلــت و جهالتــی ســازگار 
نیســت. آری تمنــای اینك‌ــه خداونــد در عیــن اینك‌ــه منــزه از حركــت و زمــان و مــكان 
و نواقــص مادیــت اســت، خــود را بــه انســان نشــان دهــد و بــه چشــم انســان قدرتــی 
دهــد كــه بتوانــد او را ببینــد، بــه شــوخی شــبیه‌تر اســت تــا بــه یــك پیشــنهاد جــدی... 
بنابرایــن به‌طــور مســلم اگــر موسی)علیه‌الســام( در آیــه‌ مــورد بحــث تقاضــای دیــدن 
ــوده و قهــراً  ــی ب ــدن بصــری و معمول ــن دی ــر ای ــدن، غی خــدا را كــرده، غرضــش از دی
جوابــی هــم كــه خــدای تعالــی بــه وی داده، نفــی دیدنــی اســت غیــر ایــن دیــدن، چــه 
ــردار باشــد، موسی)علیه‌الســام(  ــدن امــری نیســت كــه ســؤال و جواب‌ب ــن نحــو دی ای

آن را تقاضــا كنــد و خداونــد دســت رد بــه ســینه‌اش بزنــد.« )همــان( 
برخــاف  كــه  می‌بینیــم  آمــد،  شــده  ذكــر  عبــارات  در  كــه  طــور  همــان 
ــد توســط حضــرت  ــت خداون ــه درخواســت رؤی ــت ك ــی رؤی ــداران نف بســیاری از طرف
ــی  ــا می‌دانســتند، طباطبای ــرار آن‌ه ــه اص ــود و ب ــوم خ ــرای ق موسی)علیه‌الســام( را ب
ــد اســت  ــا معتق ــد ام ــرای خــود حضــرت موســی می‌دان ــوم، بلكــه ب ــرای ق ــه ب آن را ن
كــه ایشــان نحــوه‌ دیگــری از رؤیــت را درخواســت نموده‌انــد. لــذا در تبییــن ایــن نــوع 

خــاص از رؤیــت می‌گویــد:‌ 
»خواهیــد گفــت: پــس معنــای رؤیــت خــدا در آیــه‌ مــورد بحــث و همچنیــن در آیــه‌ 
»وجــوهٌ یومئــذٍ ناضــرة الــی ربهّــا ناظــرة« )قیامــت/ 23( و آیــه‌ »مــا كــذب الفــؤاد مــا 
رأی« )نجــم/ 11( و آیــه‌ »مــن كان یرجــوا لقــاءالله فــإنّ اجــل الله لآت« )عنكبــوت/ 5( 
و آیــه‌ »اولــم یكــف بربـّـك أنـّـه علــی كلّ شــیء شــهید علــی انهّــم فــی مریــةٍ مــن لقــاء 
ربهّــم علــی انـّـه بــكلّ شــیء محیــط« )ســجده/ 54( و آیــه‌ »فمــن كان یرجــوا لقــاء ربـّـه 
فلیعمــل عمــاً صالحــاً و لایشــرك بعبــادة ربـّـه احــدا« )كهــف‌/ 110( و نیــز آیــات بســیار 
دیگــری كــه رؤیــت خــدا و لقــای او را اثبــات میك‌نــد چیســت؟ و آیــا شــما بیــن ایــن 
آیــات و آیاتــی كــه صریحــاً‌ امــكان رؤیــت را نفــی میك‌نــد؛ ماننــد جملــه‌ »لــن ترانــی« 
از آیــه‌ مــورد بحــث و همچنیــن آیــه‌ »لاتدركــه الابصــار و هــو یــدرك الابصــار« )انعــام/ 
103( و امثــال آن چگونــه جمــع میك‌نیــد؟ و بــه چــه بیانــی منافاتــی را كــه بیــن ایــن 
ــؤال را  ــن س ــواب ای ــازید؟ ج ــرف می‌س ــورد، برط ــم می‌خ ــه چش ــات ب ــته از آی دو دس
ــد: مــراد از ایــن رؤیــت قطعی‌تریــن و روشــن‌ترین مراحــل  دیگــران هــم داده و گفته‌ان
ــت،  ــت آن اس ــنی و قطعی ــه در روش ــرای مبالغ ــت ب ــه رؤی ــر آن ب ــت و تعبی ــم اس عل
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بر چیــزی كــه هســت بایــد دانســت حقیقــت ایــن علــم كــه آن را علــم ضــروری می‌نامیــم 
چیســت؟ چــون از هــر علــم ضــروری بــه رؤیــت تعبیــر نمی‌شــود« )همــان: 306(

طباطبایــی در ادامــه بــرای تبییــن آن علمــی كــه مدّنظــر دارد، مثال‌هایــی می‌زنــد، 
از نظــر او علــم ضــروری مــا بــه وجــود اشــخاص یــا شــهرهایی كــه نســبت بــه آن‌هــا 
اطــاع داریــم، رؤیــت نامیــده نمی‌شــود، حتــی بــرای مبالغــه در مــورد میــزان علم‌مــان 
نســبت بــه ایــن مســائل نیــز از واژه‌ »رؤیــت« اســتفاده نمیك‌نیــم. طباطبایــی همچنیــن 
در جهــت روشــن كــردن مرزهــای آن علمــی كــه در نظــر دارد، می‌گویــد: »بدیهیــات 
به‌خاطــر كلیتــی كــه دارنــد، محســوس و مــادی نیســتند و چــون محســوس نیســتند، 
می‌توانیــم اطــاق علــم بــر آن‌هــا بكنیــم لیكــن صحیــح نیســت آن‌هــا را رؤیــت بنامیــم 
و همچنیــن تمامــی تصدیقــات عقلــی‌ای كــه در قــوه‌ عاقلــه انجــام می‌گیــرد یــا معانی‌ای 
ــم  ــر آن‌هــا میك‌نی ــی ب ــم حصول ــا اطــاق عل كــه ظــرف تحققــش وهــم اســت كــه م
ــه »رأی« و  ــی كلم ــور عقل ــاره‌ای از ام ــر در پ ــم و اگ ــت نمی‌نامی ــا را رؤی ــن آن‌ه ولیك
ــود  ــه مقص ــت، بلك ــم نیس ــه چش ــدن ب ــان دی ــم، مقصودم ــه كار می‌بری ــت« را ب »رأی

حكــم كــردن و اظهــار نظــر اســت. 
بلــه در میــان معلومــات مــا، معلوماتــی اســت كــه اطــاق رؤیــت بــر آن‌هــا می‌شــود 
و آن معلومــات بــه علــم حضــوری مــا اســت؛ مثــاً‌ می‌گوییــم: »مــن خــود را می‌بینــم 
كــه منــم و می‌بینــم كــه نســبت بــه فــان امــر ارادت و نســبت بــه آن دیگــری كراهــت 
دارم«... معنــای ایــن دیدن‌هــا ایــن اســت كــه مــن ذات خــود را چنیــن می‌یابــم و آن 
را بــدون اینك‌ــه چیــزی بیــن مــن و آن حائــل باشــد چنیــن یافتــم... و ایــن امــور نــه 
بــه حــواس محســوس و نــه بــه فكــر، بلكــه درك آن‌هــا از ایــن بــاب اســت كــه بــرای 
ذات انســان حاضرنــد و درك آن‌هــا احتیاجــی بــه اســتعمال فكــر و یــا حــواس ندارنــد... 
تعبیــر از ایــن گونــه معلومــات بــه رؤیــت، تعبیــری اســت شــایع. ایــن معنــا كــه معلــوم 
شــد اینــك می‌گوییــم هــر ‌جــا كــه خــدای تعالــی گفتگــو از دیــده شــدنش كــرده، در 
همــان جــا خصوصیاتــی ذكــر كــرده كــه از آن خصوصیــات می‌فهمیــم منظــور از دیــده 
شــدن خــدای تعالــی همیــن قســم از علمــی اســت كــه خــود مــا هــم آن را رؤیــت و 

ــان: 307( ــم.« )هم ــدن می‌نامی دی
 در ادامــه‌ بحــث، طباطبایــی بــاز هــم بــه‌روش خــود، یعنــی »تفســیر قــرآن بــه قرآن« 
بــاز می‌گــردد و بــا بیــان چندیــن آیــه از قــرآن، ســعی میك‌نــد معنــای مــورد نظــر خــود 
از »رؤیــت« را تبییــن نمایــد؛ مثــاً در آیــه‌ »اولــم یكــف بربـّـك أنــه علــی كل شــئ شــهید 
ألا إنهّــم فــی مریــة مــن لقــاء ربهّــم ألا إنــه بــكلّ شــئ محیــط« )فصلــت /54-53( كــه 
یكــی از آیــات اثبــات كننــده‌ رؤیــت اســت، قبــل از اثبــات رؤیــت نخســت اثبــات كــرده 
ــه  ــا ب ــه چیــزی و ی ــزد هــر چیــزی حاضــر و مشــهود اســت و حضــورش ب كــه خــدا ن
جهتــی معیــن و بــه مكانــی مخصــوص اختصــاص نداشــته، بلكــه نــزد هــر چیــزی شــاهد 
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و حاضــر و بــر هــر چیــزی محیــط اســت،‌ به‌طــوری كــه اگــر بــر فــرض محــال كســی پژو
بتوانــد او را ببینــد، می‌توانــد او را در وجــود خــودش و در نفــس خــود و در ظاهــر هــر 
چیــز و در باطــن آن ببینــد. ایــن اســت معنــای دیــدن خــدا و لقــای او نــه دیــدن بــه 
چشــم و ملاقــات بــه جســم كــه بــه جــز بــا روبــه‌رو شــدن حسّــی و جســمانی و متعیــن 

بــودن مــكان و زمــان دو طــرف صــورت نمی‌گیــرد.
ــون  ــعار دارد؛ چ ــا اش ــن معن ــه ای ــز ب ــارأی« نی ــؤاد م ــذب الف ــریفه‌ »ماك ــه‌ ش آی
ــانیت  ــس انس ــراد از آن نف ــد م ــدون تردی ــه ب ــد ك ــؤاد می‌ده ــه ف ــت را ب ــبت رؤی نس
ــب  ــه قل ــازد ن ــز می‌س ــات متمای ــایر حیوان ــان را از س ــه انس ــت ك ــی اس و آن حقیقت
صنوبــری شــكل كــه در قســمت درونــی طــرف چــپ ســینه قــرار دارد. نظیــر آیــه‌ فــوق 
آیــه‌ شــریفه‌ »لّك بــل ران علــی قلوبهــم ماكانــوا یكســبون لّك انهــم عــن ربهــم یومئــذ 
لمحجوبــون« )مطففیــن/ 15( اســت كــه دلالــت دارد بــر اینك‌ــه آن مانعــی كــه میــان 
مــردم و خــدا حائــل شــده، همانــا تیرگــی گناهانــی اســت كــه مرتكــب شــده‌اند و ایــن 
ــه  ــذارد ك ــانده و نمی‌گ ــان را پوش ــا(ی ایش ــا )جان‌ه ــده‌ دل‌ه ــه دی ــت ك تیرگی‌هاس
ــروردگار خــود تشــرّف یابنــد،‌ پــس معلــوم می‌شــود كــه اگــر گناهــان  ــه مشــاهده‌ پ ب

ــم‌ها.  ــه چش ــد ن ــدا را می‌بینن ــا خ ــد، جان‌ه نباش
خــدای تعالــی در كلام مجیــد خــود یــك قســم دیگــر از رؤیــت را هــم اثبــات كــرده 
كــه در آن رؤیــت، ماننــد رؤیــت مــورد بحــث حاجتــی بــه عضــو بینایــی نیســت و آن 
رؤیتــی اســت در آیــه شــریفه‌ »لّك لوتعلمــون علــم الیقیــن لتــرونّ الجحیــم ثــمّ لترونهّــا 
عیــن الیقیــن« )تكاثــر/ 7- 5( ... پــس بــه وجوهــی كــه ذكــر شــد، معلــوم گردیــد كــه 
خــدای تعالــی در كلام خــود رؤیتــی را اثبــات كــرده كــه غیــر از رؤیــت بصــری و حسّــی 
اســت، بلكــه یــك نــوع درك و شــعوری اســت كــه بــا آن حقیقــت و ذات هــر چیــزی 
درك می‌شــود، بــدون اینك‌‌ــه چشــم یــا فكــر در آن بــكار رود، شــعوری اثبــات كــرده 
ــود،‌  ــد می‌ش ــرده،‌ معتق ــی ب ــود پ ــروردگار خ ــود پ ــه وج ــعور ب ــا آن ش ــی ب ــه آدم ك
ــه وجــود پــروردگار خــود پیــدا  غیــر آن اعتقــادی كــه از راه فكــر و اســتخدام دلیــل ب
ــرده‌ای درك  ــتر و پ ــچ س ــدون هی ــدان و ب ــه وج ــود را ب ــروردگار خ ــه پ ــد، بلك میك‌ن

ــان: 308(  ــد.« )هم میك‌ن
ــم  ــن عل ــت آوردن ای ــی بدس ــاره‌ چگونگ ــی درب ــخنان، طباطبای ــن س ــه‌ ای در ادام
ــه از كلام  ــورى ك ــه به‌ط ــد: »البت ــخن می‌گوی ــان آن س ــت« و زم ــه »رؤی ــوم ب موس
مجیــد خــداى تعالــى اســتفاده مــى شــود، ایــن علــم كــه از آن بــه رؤیــت و لقــاء تعبیــر 
ــد،  ــت م‌ىده ــت دس ــم در روز قیام ــش آن ه ــن از بندگان ــراى صالحی ــا ب ــده، تنه ش
ــة/ 23( آرى،  ــره« )قیام ــا ناظ ــى ربه ــرة ال ــذ ناض ــوه یومئ ــود: »وج ــه فرم ــان ك همچن
ــه دنیــا كــه آدمــى در آن مشــغول و  قیامــت ظــرف و مــكان چنیــن تشــرفى اســت، ن
پابنــد بــه پرورانــدن تــن خویــش و یكســره در پــى تحصیــل حوائــج طبیعــى خویشــتن 
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بر اســت، دنیــا محــل ســلوك و پیمــودن راه لقــاى خــدا و بــه دســت آوردن علــم ضــرورى 
بــه آیــات اوســت و تــا بــه عالــم دیگــر منتقــل نشــود، بــه ملاقــات پــروردگارش نائــل 
ــا  ــك كدح ــى رب ــك كادح ال ــا الانســان ان ــا ایه ــوده: »ی ــه فرم ــان ك ــردد، همچن نمی‌گ
فملاقیه«)انشــقاق/ 6( و در ایــن معنــا آیــات بســیار دیگــری اســت كــه دلالــت دارنــد بــر 
اینكــه مرجــع و بازگشــت و منتهــاى همــه بــه ســوى اوســت و همــه در تــاش رســیدن 

ــه اوینــد.« )همــان: 309( ب
ــد:  ــه‌ای بســیار مهــم اشــاره میك‌ن ــه نكت ــن ســخنان اســت كــه ب ــان ای پــس از بی
ــه  ــته و ب ــرده برداش ــت پ ــن حقیق ــه از روى ای ــت ك ــى اس ــن كتاب ــم اولی ــرآن كری »ق
ــى ایــن راز را آشــكار ســاخته اســت، چــون در كتاب‌هــاى آســمانى  ب‌ىســابقه‌ترین بیان
ــن قســم  ــات ای ــى اثب ــده نمــى شــود و اصــاً در پ ــن راز دی ــرى از ای ــرآن اث قبــل از ق
علــم بــه خــدا بــر نیامده‌انــد، كتــب فلاســفه‌اى هــم كــه در پیرامــون اینگونــه مســائل 
صحبــت مك‌ىننــد، از ایــن نكتــه و ایــن حقیقــت خالــى اســت؛ چراكــه در نــزد فلاســفه 
علــم حضــورى منحصــر اســت بــه علــم هــر چیــزى بــه خــودش، آرى ایــن منّتــى اســت 

كــه اســام و كتــاب آســمانی‌اش در تنقیــح معــارف الهــى بــر بشــر دارد.« )همــان(
ــه  ــه ارائ ــی ك ــتفاده از تبیین ــا اس ــور را ب ــه‌ مذك ــی آی ــث، طباطبای ــای بح در انته
داده بــود، تفســیر می‌نمایــد. وی درخواســت حضــرت موسی)علیه‌الســام( را بــه ایــن 
ــك« از  ــى انظــر الی ــه »ربّ ارن ــد: »موسى)علیه‌الســام( در جمل شــكل مطــرح میك‌ن
ــروردگارش  ــام پ ــه مق ــم ضــرورى ب ــه او را عل ــرده ك ــال درخواســت ك ــروردگار متع پ
ارزانــى بــدارد؛ چــون خــداى تعالــى قبــاً بــه وى علــم نظــرى )پــى بــردن از آیــات و 
موجــودات او بــه خــود او( را بــه وى ارزانــى داشــته بــود، از ایــن هــم بیشــتر و بالاتــر، 
او را بــراى رســالت و تكلـّـم كــه همــان علــم بــه خــدا از طریــق ســمع اســت، برگزیــده 

بــود.« )همــان(
وی همچنیــن معتقــد اســت عبــارت »لن ترانــی« را كه خداوند در پاســخ درخواســت 
ــى مســأله  ــه »وقت ــن معناســت ك ــه ای ــرد، ب ــه كار می‌ب حضــرت موسی)علیه‌الســام( ب
رؤیــت خــدا بــه آن معنــا كــه گفتــه شــد، در چنــد جــاى قــرآن بــراى روز قیامــت اثبــات 
شــد، نفــى ابــدى آن در جملــه »لــن ترانــى« راجــع بــه دنیــا خواهــد بــود و معنایــش 
ایــن م‌ىشــود: مادامــى كــه انســان در قیــد حیــات دنیــوى و به‌حكــم اجبــار ســرگرم 
ــن  ــه چنی ــز ب ــج ضــرورى آن اســت، هرگ ــرآوردن حوائ ــش و ب ــن خوی اداره جســم و ت
تشــریفى مشــرف نم‌ىشــود، تــا آنكــه به‌طــور كلــى و بــه تمــام معنــاى كلمــه از بدنــش 
و از توابــع بدنــش منقطــع گــردد )یعنــى بمیــرد( و تــو اى موســى هرگــز توانائــى دیــدن 
مــن و علــم ضــرورى مــرا در دنیــا نــدارى، مگــر اینكــه بمیــرى و بــه ملاقــات مــن آیــى، 
ــن  ــه م ــى، نســبت ب ــه درخواســت مك‌ىن ــم ضــرورى را ك ــه آن عل ــت اســت ك آن وق

خواهــى یافــت.« )همــان: 311(
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ــدن پژو ــه »برجــای مان ــد« ب ــت خداون ــودن رؤی ــق ب ــی »معل ــن تفســیر طباطبای ــا ای ب
ــم  ــه گفتی ــد اینك ــد: »مؤی ــن می‌نمای ــران، تبیی ــاوت از دیگ ــكلی متف ــوه« را به‌ش ك
برگشــت نفــى رؤیــت بــه نفــى طاقــت و قــدرت بــر آن اســت، جملــه »و لكــن انظــر...« 
اســت كــه در آن نشــان دادن خــود را بــه موســى تشــبیه كــرده بــه نشــان دادن خــودش 
را بــه كــوه و فرمــوده: ظهــور و تجلــى مــن بــراى كــوه عینــاً ماننــد ظهــورى اســت كــه 
ــا آن عظمــت و محكمیــش توانســت بــه حــال خــود  مــن بــراى تــو كنــم، اگــر كــوه ب
ــه »و  ــروردگارت را تحمــل كنــى. پــس جمل ــى پ ــى تجل ــز م‌ىتوان ــو نی ــد، ت ــى بمان باق
لكــن انظــر الــى الجبــل فــان اســتقر مكانــه فســوف ترینــى« اســتدلال بــر محــال بــودن 
تجلــى نیســت، بــه شــهادت اینكــه بــراى كــوه تجلــى كــرد، بلكــه غــرض از آن نشــان 
دادن و فهمانــدن ایــن معنــا اســت كــه موســى قــدرت و اســتطاعت تجلــى را نــدارد و 
اگــر تجلــى خــدا واقــع شــود، او در جــاى خــود قــرار نم‌ىگیــرد و خواســته اســت بــه 
وى بفهمانــد اگــر تجلــى كنــم، وجــودت بهك‌لــى از بیــن مــى رود، همــان طــورى كــه 
دیــدى كــوه از بیــن رفــت. جملــه »فلمّــا تجلــى ربــه للجبــل جعلــه دكا و خــرّ موســى 
ــراى  صعقــا« ایــن معنــا را به‌خوبــى افــاده مك‌ىنــد؛ چــون خــداى تعالــى وقتــى كــه ب
كــوه تجلــى نمــود، كــوه را مدكــوك و متحــول بــه صــورت ذراتــى از خــاك گردانیــد و 

ــرد.« )همــان( هویــت كــوه بودنــش را نیــز بهك‌لــى از بیــن ب
طباطبایــی كــه همــواره در تفســیر آیــات قــرآن از ســایر آیــات بهــره می‌بــرد، در 
ایــن جــا نیــز معتقــد اســت كــه نبایــد فریــب ظاهــر آیــه را خــورد و تصــور كــرد كــه 
بیهــوش شــدن حضــرت موسی)علیه‌الســام( از تــرس تجلــی خداونــد بــر كــوه بــوده 
اســت، وی منظــور خــود را ایــن چنیــن مطــرح میك‌نــد: »از ظاهــر ســیاق برم‌ىآیــد 
بیهوشــى موســى از هــول و هیبــت آن منظــره‌اى بــوده كــه مشــاهده كــرده و لیكــن 
ــروردگارش  ــدرت پ ــر ق ــراى اینكــه موســى از مظاه ــول نیســت، ب ــر قابل‌قب ــن ظاه ای
ــى مهــم  ــل آن خیل ــوه در مقاب ــود كــه مســأله‌ از هــم پاشــیدن ك ــده ب ــى دی چیزهای
نبــود، موســى همــان كســى اســت كــه عصــاى خــود را م‌ىانداخــت و فــوراً اژدهایــى 
ــى  ــان كس ــن هم ــد، ای ــا را م‌ىبلعی ــا و طناب‌ه ــزار ماره ــزاران ه ــد و ه ــان م‌ىش دم
ــون را در آن  ــزار از آل فرع ــزاران ه ــه ه ــك لحظ ــكافت و در ی ــا را ش ــه دری اســت ك
ــایه  ــد س ــرائیل مانن ــر بن‌ىاس ــالاى س ــر ب ــد و ب ــه كن ــوه را از ریش ــرد و ك ــرق ك غ
ــر از  ــب هول‌انگیزت ــه به‌مرات ــود ك ــى ب ــن معجزات ــب چنی ــى صاح ــت، موس نگهداش
ــرس  ــه از ت ــن قضی ــه تصــور م‌ىشــود در ای ــوده، پــس ‍ چگون متلاشــى شــدن كــوه ب
مــرده یــا بیهــوش شــده باشــد، بــا اینكــه بــر حســب ظاهــر م‌ىدانســته كــه در ایــن 
تجلــى آســیبى بــه خــود او نم‌ىرســد و خــدا م‌ىخواهــد او ســالم باشــد و تجلــى بــه 
كــوه را ببینــد. پــس معلــوم م‌ىشــود كــه غیــر از مســأله متلاشــى شــدن كــوه، چیــز 
دیگــرى او را بــه ایــن حالــت در آورده، گویــا در آن صحنــه، قهــر الهــى بــراى او و در 
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بر مقابــل درخواســتش مجســم گردیــده و او خــود را بــه مشــاهده آن مشــرف دیــده كــه 
ــم  ــر ه ــك چشــم ب ــى ی ــه او دســت داده و نتوانســته حت ــى ب ــدكاك عجیب ــان ان چن
زدن در جــاى خــود و بــه روى پاهایــش قــرار بگیــرد، اســتغفارى هــم كــه بعــد از بــه 
حــال آمــدن كــرده، شــاهد ایــن معنــا اســت. »فلمــا افــاق قــال ســبحانك تبــت الیــك 
و انــا اول المــؤ منیــن« توبــه‌اى اســت كــه وى بعــد از بــه هــوش آمــدن كــرده؛ چــون 
ــتباهش  ــه اش ــد او را ب ــوده و خداون ــع ب ــود، ب‌ىموق ــرده ب ــه ك ــد درخواســتى ك فهمی
ــه  ــد ك ــه او فهمان ــم داد و ب ــاً تعلی ــود، او را عم ــى خ ــت اله ــاخته و به‌عنای ــف س واق
تقاضــاى غیرممكنــى كــرده اســت. لــذا موسى)علیه‌الســام( نخســت شــروع كــرد بــه 
تقدیــس خــداى تعالــى و منــزه دانســتن او از آن خیالــى كــه وى دربــاره‌اش نمــوده و 
ســپس از اقــدام بــه آن تقاضــا، توبــه نمــود و اظهــار امیــدوارى كــرد كــه خــدا توبــه‌اش 

را بپذیــرد.« )همــان: 312(
ــا  ــت، ت ــا از رؤی ــیر م ــاوت تفس ــه تف ــد ك ــان می‌ده ــی نش ــا همگ ــن تبیین‌ه ای
ــی  ــز تأثیرگــذار باشــد. به‌طــور كل ــه نی ــا از ادامــه‌ آی ــر فهــم م ــد ب چــه میــزان می‌توان
می‌تــوان در مــورد نظــرات طباطبایــی بــه ایــن مطلــب اذعــان كــرد كــه وی بــا اســتفاده 
ــتی  ــم درس ــت فه ــیده اس ــر آن، كوش ــی ب ــات مبتن ــفی و الهی ــای فلس از پیش‌فرض‌ه
ــا روایــات رســیده از معصومین)علیهم‌الســام( هــم منافاتــی  از آیــه بدســت آورد كــه ب
نداشــته باشــد. او بــرای تبییــن ایــن برداشــت‌ها از مفاهیــم عرفانــی نیــز اســتفاده كــرده 
اســت. بــه ایــن ترتیــب وی در ادامــه، بحــث روایــی را دنبــال میك‌نــد و در حیــن بحــث، 
ذكــری نیــز از نظــر اشــاعره راجــع بــه رؤیــت خــدا بــه میــان مــی‌آورد و به‌طــور ضمنــی 
آن را رد میك‌نــد ولــی بــرای آن اســتدلالی نمــی‌آورد و كســب اطلاعــات بیشــتر را بــه 

ــه می‌دهــد.  كتــب كلامــی و تفاســیر مبســوط حوال

نتیجه‌
1- فخــررازی »ابصــار« راحالتــی زایــد بــر علــم و زایــد بــر تأثیــر حاسّــه معرفــی میك‌نــد 
و »رؤیــت« را مشــروط بــه شــرایط نمی‌دانــد، بنابرایــن معتقــد اســت خداونــد می‌توانــد 
رؤیــت را بــدون واســطه خلــق كنــد. امــا طباطبایــی معتقــد اســت بــرای »ابصــار«، جهاز 
بینایــی بایــد بــه‌ كار افتــد و از جســم مبصــر، صورتــی به‌شــكل آن در ذهــن انســان رســم 
كنــد، از نظــر وی »رؤیــت« عملــی طبیعــی و محتــاج مــادّه اســت، بــه همیــن خاطــر 
ــن جســمانی  ــدارد و همچنی ــل و شــبیه ن ــه مث ــت ك ــی خــدا را از آن جه ــت حسّ رؤی

ــد.  ــت، رد میك‌ن نیس
2- فخــررازی »رؤیــت خــدا« را این‌گونــه تعریــف میك‌نــد: »حالتــی در انكشــاف و جــاء، 
چنانك‌ــه نســبت آن حالــت بــه ذات خداونــد مثــل نســبت مرئیــات اســت بــا مبصــرات.« 
وی ایــن رؤیــت را »منــزّه از كیفیــت« می‌دانــد و در مــورد چگونگــی آن ســخن نمی‌گویــد. 
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ــم پژو ــل عل ــن‌ترین مراح ــن و روش ــدا«، قطعی‌تری ــت خ ــراد از »رؤی ــی م ــر طباطبای از نظ
ــن  ــزی را روش ــر چی ــت و ذات ه ــه حقیق ــد ك ــوری می‌دان ــم حض ــت، وی آن را عل اس
ــت اســت.  ــوع از معرف ــن ن ــه ای ــتیابی ب ــع از دس ــان مان ــه گناه ــی ب ــد و آلودگ میك‌ن

البتــه هــم فخــررازی و هــم طباطبایــی، ایــن رؤیــت را در قیامــت و تنهــا بــرای مؤمنیــن 
ــد.  ــر می‌دانن ــن امكان‌پذی و صالحی

ــل  ــه دلی ــوان ب ــدان نمی‌ت ــدا چن ــت خ ــات رؤی ــرای اثب ــت ب ــد اس ــررازی معتق 3- فخ
ــد از دلایــل نقلــی اســتمداد جســت. لیكــن طباطبایــی،‌  عقلــی تكیــه كــرد و تنهــا بای
عــدم جــواز رؤیــت خداونــد را مبتنــی بــر براهیــن عقلــی قاطــع می‌دانــد و عــاوه بــر 

ــد.  ــاره میك‌ن ــز اش ــام( نی ــات معصومین)علیهم‌الس ــه روای آن ب
ــد  ــرد و معتق ــود می‌گی ــای خ ــر مدع ــاهد ب ــت را ش ــوره قیام ــه‌ 20س ــررازی آی 4- فخ
اســت »نظــر« در ایــن آیــه به‌معنــای »رؤیــت« اســت و بیانگــر آن‌ اســت كــه مؤمنیــن 

ــد.  ــدا را می‌بینن ــت خ روز قیام
طباطبایــی نیــز ایــن آیــه را وصــف روز قیامــت می‌دانــد امــا معتقــد اســت منظــور آیــه 
نظــر كــردن حســی نیســت؛ چــون پیش‌فــرض عــدم امــكان رؤیــت حســی خــدا را در 

ــد.  ــا قلــب و به‌وســیله‌ حقیقــت ایمــان می‌دان ذهــن دارد. او منظــور آیــه را دیــدن ب
5- فخــررازی آیــه‌‌ 143ســورهی اعــراف را نیــز كــه ظاهــری مخالــف عقایــد اشــعری او 
دارد، دلیلــی بــر مدعــای خــود می‌گیــرد و تفســیری مطابــق بــا عقایــد خــود از آن ارائــه 
ــت  ــت رؤی ــام(‌ درخواس ــون موسی)علیه‌الس ــه چ ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــد. او ب می‌ده
ــام(‌  ــد: موسی)علیه‌الس ــی می‌گوی ــا طباطبای ــت ام ــز اس ــدا جای ــت خ ــس رؤی ــرد، پ ك
تقاضــای رؤیــت بــا چشــم ظاهــر نداشــته، بلكــه »علــم ضــروری بــه مقــام پــروردگارش« 

را درخواســت نمــوده اســت.
ــان  ــل مخالف ــن دلی ــواره مهم‌تری ــه هم ــز ك ــام را نی ــوره انع ــه‌ 103س ــررازی آی 6- فخ
رؤیــت خداونــد اســت، گــواه بــر درســتی عقایــد اشــاعره می‌دانــد و معتقــد اســت آیــه 
ــه  ــد« ن ــدا را نمی‌بینن ــم‌ها خ ــه‌ چش ــه »هم ــد ك ــوع می‌باش ــن موض ــان ای درصــدد بی
ــر  ــه اگ ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــد.« او حت ــدا را نمی‌بین ــمی خ ــچ چش ــه »هی اینك‌
ــم  ــاز ه ــد« ب ــدا را نمی‌بین ــمی خ ــچ چش ــه »هی ــت ك ــای آن اس ــه به‌معن ــم آی بپذیری
ــد روز قیامــت حــس ششــمی را خلــق كنــد كــه اهــل بهشــت  امــكان دارد كــه خداون
ــی  ــررازی، طباطبای ــاف فخ ــد. برخ ــدا را ببینن ــود، خ ــد ب ــادر خواهن ــیله‌ آن ق به‌وس
تفســیری مطابــق بــا ظاهــر آیــه ارائــه می‌دهــد و معتقــد اســت ایــن آیــه دقیقــاً بــرای 
دفــع توهــم جســمانیت خداونــد آمــده اســت و می‌خواهــد بگویــد چشــم‌ها او را 

ــز اســت.  ــه چی ــه هم ــط ب ــا او محی ــد ام نمی‌بین
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الگوهــای جدیــد و کارآمدتــر مطابــق بــا مقتضیــات مکانــی و زمانــی بــرای مســلمانان و 
ــوان در  ــد تمدن‌ســاز شــیعه را می‌ت جوامــع اســامی ‌می‌باشــد. در همیــن رابطــه، عقای
مــوارد متعــددی بررســی کــرد؛ از جملــه در حــوزه جهان‌بینــی و انسان‌شناســی، قانــون 

و نظــم حاکــم بــر جامعــه، نــوع نگــرش بــه ترقــی و پیشــرفت و نفــی اصالــت دنیــا.
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مقدمه
آرمــان دســتیابی مجــدد بــه تمــدن اســامی ‌یــک آرمــان قدیمــی ‌اســت امــا در هیــچ 
دوره‌ای از تاریــخ، ماننــد عصــر حاضــر ایــن آرمــان بــرای مســلمانان قابــل وصــول تلقــی 
نشــده اســت. علــت اصلــی آن نیــز بــه پیــروزی انقــاب اســامی، مقاومــت چهــل ســاله 
ــای  ــه در عرصه‌ه ــردد ک ــرفت‌هایی برمی‌گ ــرب و پیش ــم غ ــارهای عظی ــر فش در براب
گوناگــون به‌ویــژه در عرصــه جمهــوری اســامی ‌صــورت گرفتــه اســت. ســابقه درخشــان 
ــد و  ــه حســاب می‌آی ــرای مســلمانان ب ــوی ب ــک ســرمایه مهــم معن ــه ی ــی به‌مثاب تمدن
ــای  ــزء میوه‌ه ــد آن را ج ــه بای ــت ک ــس آن‌هاس ــه نف ــاد ب ــاوری و اعتم ــد خودب نیازمن
انقــاب اســامی ‌دانســت. بنابرایــن لازم اســت جوانــان عــزم و اراده‌ کــرده، بــر اســاس 
وحــدت و انســجام پیــش آمــده بــر مبنــای گفتمــان انقــاب اســامی‌ بــرای شــکل‌گیری 

دولــت اســامی ‌باثبــات و مقتــدر و ایجــاد تمــدن جدیــد تــاش نماینــد.
ــی  ــی و چگونگ ــتی، چرای ــت از چیس ــد درک درس ــدف نیازمن ــن ه ــه ای ــیدن ب رس
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ــه  ــی اســامی ‌را شــکل داده و ب ــوان ســبک زندگ ــا بت ــن اســامی ‌اســت ت تمــدن نوی
ــارف  ــی مع ــا بررس ــت ب ــن لازم اس ــت. بنابرای ــامی ‌راه یاف ــن اس ــدن نوی ــیر تم مس
ــنت  ــه س ــی ک ــم. از آن جای ــم گام برداری ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــاب اســامی ‌ب ن
پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( و ائمــه طاهرین)علیهم‌الســام( بــر آن بــود کــه مســیر 
ــد  ــا بررســی عقای ــوان ب ــه می‌ت ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــد، ب ــم کنن ــردم را فراه ــت م هدای

ــت.  ــن منظــور دســت یاف ــات ای ــه مقدم تشــیع ب
ضــرورت پرداختــن بــه ایــن بحــث از آن جهــت اســت کــه آنچــه فرقه‌هــای مذهبــی 
ــیعه را از  ــکار آن‌هاســت و آنچــه ش ــد و اف ــد، عقای ــر جــدا می‌کن ــف را از همدیگ مختل
ــه اســام  ــه ب ــد شــیعه اســت ک ــت عقای ــد، حقانی ــب اســامی‌ جــدا می‌کن ــه مکات بقی
ــه  ــن فرق ــد ای ــای عقای ــن لازم اســت روشــن شــود تفاوت‌ه ــردد. بنابرای ــر می‌گ ــاب ب ن
اســام نــاب بــا ســایر مکتب‌هــای اســامی‌در چــه چیزهایــی اســت؛ بــدان منظــور کــه 
ــامی ‌و  ــای اس ــه مکتب‌ه ــه بقی ــبت ب ــی نس ــت تمدن‌زای ــیعه را از جه ــازات ش امتی

غیراســامی ‌دریابیــم.
ــای  ــدودی زمینه‌ه ــا ح ــه ت ــت ک ــرده اس ــم ک ــرایطی را فراه ــامی ‌ش ــاب اس انق
ظهــور ایــن تمــدن فراهــم شــده اســت و دلیــل آن، بضاعــت خوبــی اســت کــه پــس از 
پیــروزی انقــاب ‌اســامی ‌و گذشــت حــدود چهــل ســال از عمــر انقــاب در جمهــوری 
اســامی‌ بــرای حضــور در میــدان تمدن‌ســازی بوجــود آمــده اســت؛ البتــه ایــن تمــدن 
ــان  ــژه جه ــم به‌وی ــون عال ــاط گوناگ ــه نق ــرایت ب ــل س ــری قاب ــدن دیگ ــر تم ــد ه مانن
اســام اســت، بــا ایــن ملاحظــه کــه مشــترکات بالقــوه و بالفعــل فــراوان میــان جمهوری 
اســامی ‌ایــران و ســایر ملت‌هــای اســامی، ‌زمینــه دســتیابی بــه همگرایــی و تشــکیل 
ــرا تمدن‌هــا معمــولا در  یــک کل واحــد را بهتــر از هــر تمدنــی مهیــا کــرده اســت؛ زی
یــک نقطــه، مســتعد شــکوفایی هســتند و ســپس منــوط بــه وجــود شــرایط، بــه نقــاط 

ــد.  ــرایت می‌کنن ــر س دیگ
ایــن پژوهــش در نظــر دارد بررســی نمایــد عقایــد خــاص شــیعه کــه آنهــا را از ســایر 
ــرای  فرقه‌هــای مذهبــی جــدا می‌کنــد، چــه نقشــی در ایجــاد یــک تمــدن شایســته ب
ــه  ــت ک ــوال اس ــن س ــه ای ــخگویی ب ــال پاس ــور، به‌دنب ــن منظ ــه همی ــیعیان دارد. ب ش

ــن اســامی ‌چیســت؟  نقــش آموزه‌هــای کلامــی ‌شــیعه در پیشــبرد تمــدن نوی

1- مفهوم شناسی
1-1- شیعه 

ــارت از:  ــا عب ــه برخــی از آنه ــده اســت ک ــا آم ــی در لغت‌نامه‌ه ــی مختلف شــیعه به‌معان
فرقــه، حــزب و گــروه، پیــروان، یــاران و هــواداران، دوســتان و همراهــان، تقویت‌کنندگان 
ــا  ــرد ی ــای ف ــت به‌معن ــیعه در لغ ــت ش ــوان گف ــن رو می‌ت ــدگان. از ای ــاعه دهن و اش
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جماعتــی اســت کــه از فــرد دیگــری پیــروی یــا او را همراهــی یــا بــا او همــکاری کــرده، پژو
ــی، 1384، ج1: 900؛  ــدر ریگ ــود. )بن ــه او ش ــاعه اندیش ــب اش ــت و موج ــث تقوی باع

ســبحانی، 1423ق: 145(
ــت و  ــه خلاف ــه ب ــه می‌شــود ک ــده از مســلمانان گفت ــه آن ع در اصطــاح، شــیعه ب
امامــت بلافصــل حضــرت علی)علیه‌الســام( معتقدنــد و بــر ایــن عقیده‌انــد کــه امــام و 
ــت  ــن می‌شــود و امام ــص شــرعی تعیی ــق ن ــه( از طری جانشــین پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآل
ــت  ــص شــرعی ثاب ــق ن ــز از طری ــان شــیعه نی حضــرت علی)علیه‌الســام( و دیگــر امام

شــده اســت. )شــیخ مفیــد، 1413: 3؛ شهرســتانی، 1415، ج1: 146(

1-2- تمدن
تمــدن یعنــی تخلــق بــه اخــاق اهــل شــهر و انتقــال از خشــونت و جهــل بــه حالــت 
ــرای واژه »تمــدن«  ــه شــده ب ظرافــت و انــس و معرفــت. در غالــب تعاریــف لغــوی ارائ
ــا  ــه و ثانی ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــی شهرنشــینانه م ــه شهرنشــینی و زندگ اولاً دو مقول
ــیگری  ــا توحــش و وحش ــت ی ــت صحرانشــینی و بربری ــن واژه، بدوی ــل ای ــای مقاب معن
معرفــی شــده اســت. مطابــق ایــن فهــم از معنــای تمــدن، جامعــه‌ای متمــدن اســت کــه 
مــردم آن در شــهر اقامــت داشــته و خلــق و خــوی شــهری گرفتــه باشــند یــا به‌عبارتــی 
ــمندان و  ــود. اندیش ــد ب ــی خواه ــدوی و غیروحش ــه‌ای غیرب ــدن، جامع ــه متم جامع
صاحب‌نظــران در حــوزه مطالعــات تمدنــی هــم در بــاب چیســتی تمــدن، ســخن بســیار 
ــری،  ــد. )جعف ــر کرده‌ان ــددی ذک ــی متع ــن واژه، معان ــی‌ ای ــل مفهوم ــه و در تحلی گفت
ــه‌ نظــم اجتماعــی و مفاهیمــی  1385، ج16: 234( در تحلیــل مفهــوم تمــدن، آن را ب
ــه هــر حــال هرچنــد ممکــن اســت توصیــف تمــدن  ــد. ب ــا آن، معنــا نموده‌ان ‌مشــابه ب
بــا عباراتــی مشــخص دشــوار باشــد امــا بــا توجــه بــه مفهــوم ارائــه شــده از ســوی اهــل 
ــا،  ــدام از آنه ــل هرک ــرح و تعدی ــدن و ج ــردازان تم ــات نظریه‌پ ــوع نظری ــت و مجم لغ
ــن  ــترده‌ترین و بزرگ‌تری ــدن، گس ــه تم ــود ک ــف نم ــه تعری ــدن را این‌گون ــوان تم می‌ت
ــه  ــعه را در هم ــرفت و توس ــی از پیش ــه مراحل ــت ک ــی اس ــدی اجتماعی-سیاس گروه‌بن

ابعــاد مــادی و معنــوی طــی کــرده باشــد. 

1-3- مفهوم»نوین« در تمدن نوین اسلامی 
آنچــه در اینجــا بایــد مدّنظــر قــرار بگیــرد، پاســخ بــه یــک ســوال اساســی اســت کــه آیــا 
در تمــدن اســامی، وصــف نویــن ناظــر بــه احیــای تمــدن تاریــخ اســام در یکــی از نقاط 
عطــف تاریــخ تمدنــی اســت یــا خیــر؟ اساســاً امــکان احیــای یــک تمــدن زوال‌یافتــه 
متصــور نیســت یــا اساســا احیــا، خاصیتــی نــدارد، بلکــه آنچــه در تمــدن نویــن اســامی 
‌دنبــال می‌شــود، بازســازی تمــدن‌ اســامی ‌برحســب شــرایط و امکانــات جدیــد جامعــه 
اسلامی‌اســت؟ البتــه یــک اصــل مهــم در اینجــا وجــود دارد و آن بهره‌بــرداری از تمــدن 
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تاریخــی به‌مثابــه ســرمایه‌ای مــادی یــا معنــوی اســت، حتــی اگــر معتقــد باشــیم کــه 
بــا گذشــت اعصــار، دیگــر ســرمایه مــادی‌ای بــرای اســتفاده وجــود نــدارد، بهره‌گیــری 

از تجربــه تمــدن تاریــخ اســام، یــک ســرمایه بــزرگ معنــوی اســت.
   ســوالی کــه معمــولا مطــرح اســت و در جــای خــود اهمیــت فراوانــی نیــز دارد، 
ایــن اســت کــه آیــا تمدن‌هایــی کــه مشــمول افــول و غــروب می‌شــوند، دچــار مــرگ 
تمدنــی شــده‌اند یــا خیــر، اصــولاً افــول و غــروب را نبایــد در همــه جــا به‌منزلــه مــرگ 
ــک  ــاً دارای ی ــا غالب ــه تمدن‌ه ــت ک ــوان گف ــخ می‌ت ــت؟ در پاس ــر گرف ــدن در نظ تم
روح و کالبــد هســتند، بــا ایــن ملاحظــه بایــد توجــه داشــت کــه کالبــد میــرا اســت امــا 
ــی نمی‌شــود،  ــی به‌طــور کل دچــار میرای ــف می‌شــود ول ــه دچــار ضع ــم آنک روح به‌رغ
البتــه ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا آن دســته از تمدن‌هــای غیراســامی‌ کــه بــا فطــرت 
ــارز آن در ســوره  ــد، اســتثنایی هــم دارد کــه نمونه‌هــای ب ــل برمی‌خیزن ــه تقاب الهــی ب

فجــر آیــات 6 تــا 13 بیــان شــده اســت. )غلامــی، 1396: 129(
بــا توجــه بــه این‌کــه تمــدن در ایــن پژوهــش، مقیــد و متصــف بــه پســوند نویــن و 
اســامیت می‌باشــد، ناگزیــر بایــد درصــدد تعییــن معنــای نویــن بــودن و اســامیت در 
تمــدن نویــن اســامی ‌نیــز باشــیم. امــا واقعــا جدیــد بــودن و برخــورداری از حالــت و 
کیفیــت نــو در مدنیــت و پیشــرفت بــه چــه معناســت؟ در کتاب‌هــای لغــت، معانــی‌ای 
چــون تــازه، جدیــد و دارای حالــت یــا کیفیــت نــو بــرای واژه نویــن بیــان شــده اســت. 

)معیــن،1360: 4860؛ انــوری، 1387، ج8: 8046( 
واضــح و آشــکار اســت کــه نویــن بــودن تمــدن در وهلــه نخســت حاکــی از نوعــی 
ــه نظــر می‌رســد جهت‌گیــری  ــا ب ــا تمدن‌هــای ســابق و حاضــر اســت ام ــت آن ب غیری
اولیــه و عمــده ایــن تغایــر در تمــدن نویــن از دو جهــت قابــل تامــل باشــد؛ زیــرا ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه نویــن بــودن و غیریــت تمــدن در مقایســه بــا تمــدن اســامی 
ــای  ــه تمدن‌ه ــبت ب ــه نس ــر ن ــن تغای ــت ای ــن اس ــز ممک ــد و نی ــر باش ــابق، مدنظ ‌س
گذشــته و پیشــین، بلکــه نســبت بــه تمــدن غالــب موجــود، یعنــی تمــدن غــرب مــورد 
ملاحظــه قــرار بگیــرد. بــا ایــن وجــود، اتصــاف تمــدن نویــن بــه وصــف اســامیت، یعنــی 
تمــدن نویــن اســامی، ‌تامــل و دقــت نظــر بیشــتری را در ایــن مســاله طلــب می‌کنــد. 
از آنجــا کــه وصــف اســامیت بــرای تمــدن نویــن نــه قیــدی توضیحــی، بلکــه وصــف 
ــه  ــر ب ــود و ناظ ــدن مقص ــی تم ــرو جغرافیای ــتره قلم ــن گس ــرازی و مبی ــدی احت و قی
ــا از  ــم م ــذا فه ــد، ل ــامی ‌می‌باش ــای اس ــاس آموزه‌ه ــر اس ــدن ب ــن تم ــکل‌گیری ای ش
تمــدن نویــن، نه‌تنهــا در تغایــر، بلکــه در تقابــل و در عــرض تمــدن غــرب خواهــد آمــد؛ 
چراکــه هرچنــد تمــدن نویــن اســامی ‌ممکــن اســت از برخــی دســت‌آوردهای تمــدن 
ــه  ــر، ب ــن تغای ــات ای ــی و غای ــاف در مبان ــر اخت ــی به‌خاط ــود ول ــد ش ــرب بهره‌من غ
تقابــل آن دو، حداقــل در گســتره اندیشــه و نظــر قلمــرو جغرافیایــی، خواهــد انجامیــد. 
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امــا تمــدن نویــن اســامی‌ در ارتبــاط بــا تمــدن پیشــین -چــه قایــل بــه بازیابــی و احیاء پژو
و چــه قایــل بــه تولــد تمدنــی جدیــد باشــیم- در هــر حــال نــو و جدیــد خواهــد بــود؛ 
ــا و کاســتی‌های تمــدن پیشــین، در  ــا دوری از ضعف‌ه ــن تمــدن دســت‌کم ب چــون ای
ــرای  ــی ب ــی و زمان ــا مقتضیــات مکان ــق ب ــر مطاب ــد و کارآمدت ــه الگوهــای جدی پــی ارائ

ــاس، 1398: 33-35( ــع اســامی ‌می‌باشــد. )پورعب مســلمانان و جوام

2- مؤلفه‌های تمدن اسلامی
تمدن نوین اسلامی ‌دارای مجموعه ویژگی‌هایی است:  

   یــک. تمــدن نویــن اســامی، تمدنــی »دیــن بنیــاد و حق‌گــرا« اســت. در واقــع، 
اگــر حقیقــت اســام از ایــن تمــدن ســلب شــود، ایــن تمــدن پــوچ خواهــد بــود.

   دوم. ایــن تمــدن »عدالــت رکــن« اســت. به‌بیــان واضح‌تــر، عدالــت و ظلم‌ســتیزی، 
ــن  ــن اســامی ‌اســت و محــال اســت در ســاحت نظــری ای ــدن نوی ــی تم ســتون اصل

تمــدن، عنصــری بــر خــاف عدالــت ظهــور کنــد.
غیــاب  در  یعنــی  ‌»امام‌محور«اســت؛  اســامی  نویــن  تمــدن  ســوم.   
ــق و ایصــال  ــه طری ــه، در طــول امام)علیه‌الســام(، ارائ ــی فقی معصوم)علیه‌الســام(، ول

بــه مطلــوب -کــه دو شــأن اصلــی امــام اســت- را بــر عهــده دارد.
 چهــارم. ایــن تمــدن »آزادی‌بنیــان و آزادی‌زا« اســت. به‌بیــان دیگــر، تمــدن نویــن 
ــه بســط و  ــد ب ــد از تول ــه فقــط در بســتر آزادی شــکوفا می‌شــود، بلکــه بع اســامی ‌ن
تعمیــق آزادی حقیقــی کمــک می‌کنــد و بــا اســتبداد و خودکامگــی در تعــارض اســت.

پنجــم. تمــدن نویــن اســامی»مردم‌نهاد« اســت نــه حکومت‌نهــاد یــا حتــی 
ــن اســامی  ــداوم تمــدن نوی نخبه‌نهــاد. البتــه حکومــت و نخبــگان در شــکل‌گیری و ت
‌نقــش مهمــی ‌دارنــد امــا در تمــدن نویــن اســامی‌ فراتــر از حکومــت و نخبــگان، آحــاد 
مــردم- اعــم از آنکــه فرضــاً فقیــر و غنــی یــا بی‌ســواد یــا باســواد باشــند- نقــش مؤثــر 
و هوشــمندی دارنــد و قــرار نیســت بازیگــر اصلــی در تمــدن نویــن اســامی،‌ حکومــت 

یــا نخبــگان بــوده و آحــاد مــردم صرفــاً تماشــاگر باشــند.
  ششــم. ایــن تمــدن »فرآینــدی و تدریجــی« اســت نــه پــروژه‌ای و دفعتــی بــه ایــن 
ــی  ــدا به‌صــورت نهال ــد ابت ــود، بای ــوه نمی‌ش ــاره می ــه یک‌ب ــه ب ــذری ک ــد ب ــا؛ مانن معن
کوچــک ســر از خــاک در آورد، رشــد کنــد، درخــت شــود، شــکوفه دهــد، بــه بــار نشــیند 

و میــوه دهــد. )مکــی، 1381: 35(
ــت،  ــای معرف ــم به‌معن ــه عل ــت، چ ــرا« اس ــامی‌ »علم‌گ ــن اس ــدن نوی ــم. تم   هفت

ــا ســاینس.  ــی ی ــش تجرب ــای دان ــم به‌معن چــه عل
ــه در صــدد  ــا ک ــن معن ــه ای ــر و فقرســتیز« اســت، ب ــن تمــدن »آبادگ   هشــتم. ای
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ــرای بهره‌منــدی حداکثــری از نعمــات الهــی و همچنیــن به‌دنبــال  ــاد کــردن دنیــا ب آب
ــدن  ــه تم ــت، مواجه ــت. در حقیق ــه اس ــر در جامع ــردن فق ــه‌کن ک ــگیری و ریش پیش

ــی نیســت، بلکــه مواجهــه پیشــگیرانه اســت. ــر، مواجهــه درمان ــا فق ــن اســامی ‌ب نوی
  نهــم. تمــدن نویــن اســامی»خلاق و نــوآور« اســت. منظــور، نــوآوری در ادبیــات، 

در روش، در ابــزار، در فنــاوری، در نهــاد و غیــره اســت.
  دهــم. ایــن تمــدن »طبیعــت دوســت« اســت؛ یعنــی جنــگ و ســتیزی بــا طبیعــت 

نــدارد و طبیعــت را قربانــی فقرزدایــی و رفــاه جامعــه نمی‌کنــد.
ــت و  ــو اس ــی کمال‌ج ــت؛ یعن ــامی ‌»تعالی‌خواه«اس ــن اس ــدن نوی ــم. تم   یازده
کمــال بشــر را در اعتــای حقیقــت و روح انســان جســت وجــو می‌کنــد، هــر چنــد ایــن 

ــی و کمــال هــر دو نیازمنــد بســتر‌های مــادی و معنــوی اســت. تعال
ــن  ــدن نوی ــه تم ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــاز« اس ــدن »انسان‌س ــن تم ــم. ای دوازده
اســامی ‌به‌دنبــال شکوفاســازی جوهــر وجــودی انســان بــوده و بــا جریــان مســخ انســان 
در تمدن‌هــای ســکولار در تعــارض اســت و اگــر هــدف اصلــی تمــدن نویــن اســامی، 

ــه نشــده اســت. ــی گفت ــر شــود، ســخن غیردقیق انسان‌ســازی ذک
  ســیزدهم. تمــدن نویــن اســامی »گســترش‌یابنده و جهانــی« اســت و عامــل ایــن 
ــاً قــدرت اقتصــادی، بلکــه احیــای عقــل فطــری و  ــه صرف ــه زور اســت و ن گســترش، ن

ــت. ــام اس ــرد اس ــای منحصربه‌ف ــی، جذابیت‌ه ــور کل ــارش و به‌ط ــدن آث ــدا ش هوی
   چهاردهــم. ایــن تمــدن »صلح‌گــرا و آرامش‌بخــش« اســت؛ یعنــی آلام بشــری را 
کاهــش می‌دهــد و بــه بســط و تعمیــق صلــح پایــدار کمــک می‌کنــد. )غلامــی، 1396: 

)50 -54
ــی  ــامی‌که از دل برخ ــن اس ــدن نوی ــی تم ــای اصل ــت، مؤلفه‌ه ــه گذش ــر آنچ بناب
ــت، آزادی،  ــن، عدال ــد از: دی ــت، عبارتن ــتخراج اس ــل اس ــه قاب ــای چهارده‌گان ویژگی‌ه
ــو‌آوری، آباد‌گــری و فقرســتیزی، طبیعــت دوســتی و  ــی، ن ــی، علم‌گرای مشــارکت مردم

صلــح و آرامش‌بخشــی. 

3- لوازم اساسی تمدن اسلامی
ــن اســامی‌، وجــود چــه  ــرای شــکل‌گیری تمــدن نوی ــن اســت کــه ب ــی ای ســؤال اصل
عناصــری واجــب اســت و آیــا تمــدن بــدون وجــود ایــن عناصــر در مســیر تولــد قــرار 

ــود: ــاره می‌ش ــر اش ــر مهم‌ت ــد عنص ــه چن ــط ب ــا فق ــرد؟ در اینج می‌گی
یک. فکر دینی نظام‌مند، به‌روز و پاسخگو.

دو. علم بالمعنی الاعم )معرفت و دانش تجربی(.
سه. خلاقیت و نوآوری.
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چهار. انسان رشید و در طراز تمدن.پژو
شش. رهبری دینی صالح و توانا.

هفت. آزادی )در طول عدالت و اخلاق(.
هشت. ثروت )نه به‌معنای تکاثر منفی(.

4- عقاید تمدن‌ساز شیعه 
دربــاره عقایــد شــیعه می‌تــوان گفــت کــه شــیعه دوازده امامــی‌ در ســه اصــل توحیــد، 
نبــوت و معــاد بــا اهــل ســنت اشــتراک عقیــده دارنــد و علمــای امامیــه هــر کســی را 
ــه‌ای  ــا نکت ــد. در ظاهــر، تنه ــد باشــد، مســلمان می‌دانن ــن ســه اصــل معتق ــه ای کــه ب
ــت  ــه امام ــاد ب ــازد، بحــث اعتق ــر آن جــدا می‌س ــده شــیعه را از غی ــه به‌صــورت عم ک
ــز  ــه توحیــد و عــدل نی ــوط ب ــد شــیعی از مباحــث مرب اســت لیکــن در برداشــت عقای
می‌تــوان تفاوت‌هــای جــدی در مباحــث کلامــی ‌شــیعه مشــاهده نمــود. ایــن تفاوت‌هــا 

ــرد: ــه ک ــر خلاص ــوارد زی ــیعه در م ــازی ش ــوزه تمدن‌س ــوان در ح را می‌ت

4-1- جهان‌بینی و انسان‌شناسی
ــر جهان‌بینــی خــاص  ــر تمــدن اســامی ‌کــه مبتنــی ب از جهــت طــرز تفکــر حاکــم ب
اســت و توصیــف روشــنی کــه از مبــدا عالــم ارائــه می‌دهــد و انسان‌شناســی ویــژه‌ آن، 
ــرد.  ــاره ک ــدی اش ــی توحی ــت و هستی‌شناس ــی عقلانی ــه اساس ــه دو مؤلف ــوان ب می‌ت
ایــن نــگاه ایجادکننــده زیســت متفــاوت انســان مســلمان در ایــن عالــم اســت و تمــدن 

ــد: ــا می‌کن ــتی مهی ــن زیس ــرای چنی ــتر‌های لازم را ب ــامی ‌بس اس
4-1-1- عقلانیت

ــه  ــژه‌ای دارد؛ به‌نحــوی ک ــگاه بســیار وی ــل در کلام شــیعی، جای ــع عق اســتفاده از منب
ــز از آن  ــد نی ــی در حــوزه کلام جدی ــی‌، حت ــان شــیعی از مســائل کلام ــن متکلم تبیی

تأثیــر پذیرفتــه اســت. 
در ارتبــاط بــا معنــای عقلانیــت بایــد گفــت در نــگاه نخســت، عقلانیــت به‌کارگیــری 
روشــمند عقــل، اعــم از نظــری و عملــی در دو عرصــه شــناخت و عمــل قلمداد می‌شــود. 
ــک  ــودن ی ــول ب ــت معق ــا حال ــد عقلانیــت را ویژگــی ی ــر بای ــا در رویکــردی عمیق‌ت ام
مقولــه یــا پدیــده در نظــر گرفــت. در واقــع، وقتــی از عقلانیــت یــک دیــدگاه یــا عمــل 
ســخن بــه میــان می‌آیــد، خصیصــه یــا وجــه عقلــی آن مــورد نظــر می‌باشــد. در ایــن 
ــی  ــا شــاخص‌هایی کــه عقلان صــورت، عقلانیــت عبــارت اســت از مجموعــه معیارهــا ی
ــل نیســت و  ــل عق ــدون تعق ــل ب ــازد. عق ــل را مشــخص می‌س ــک نظــر و عم ــودن ی ب
عقــل به‌عنــوان تعقــل و تفکــر، نوعــی فعالیــت اســت و البتــه بــا فعالیــت عقــل، زندگــی 
ــت،  ــی عقلانی ــه گاه ــی، 1395: 17( البت ــد. )ابراهیمی‌دینان ــدا می‌کن ــا پی ــان معن انس
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وصــف باورهــا قــرار می‌گیــرد، افعــال و رفتارهــا نیــز موصــوف بــه عقلانیــت می‌شــوند 
ــا، 1383: 3( ــه عقلانیــت متصــف می‌شــوند. )قائمی‌نی ــا ب و گاهــی هــم ارزش‌ه

   درواقــع، وجــود عقلانیــت حاکــی از منطقــی اســت کــه یــک ســخن یــا یــک عمــل 
ــده  ــه دو بخــش عم ــت ب ــن عقلانی ــد. بنابرای ــه می‌کن ــای مشــخص توجی ــا معیاره را ب
نظــری و عملــی قابــل تقســیم اســت: یکســری مؤلفه‌هــای عقلانیــت نظری‌انــد و دیگــر 
مؤلفه‌هــای عقلانیــت عملــی. عقلانیــت نظــری وقتــی مصــداق پیــدا می‌کننــد کــه مــا 
بخواهیــم بــه یــک گــزاره‌ای بــاور پیــدا بکنیــم یــا بــاور پیــدا نکنیــم، بــه یــک عقیــده‌ای 
معتقــد بشــویم یــا نشــویم، هــر چیــزی کــه بــا بــاور و عقیــده ربــط پیــدا کنــد. اگــر در 
ــت نظــری  ــد شــما واجــد عقلانی ــم، می‌گوین ــی بکنی ــی زندگ ــا عقلان ــا م ــن زمینه‌ه ای
ــیم، در  ــی باش ــم عقلان ــام عمــل می‌خواهی ــا در مق ــه م ــی هســت ک ــا گاه هســتید ام
ــیم،  ــته باش ــی داش ــای عقلان ــم تصمیم‌گیری‌ه ــان می‌خواهی ــام تصمیم‌گیری‌هایم مق
اعمــال عقلانــی داشــته باشــیم، ایــن قســم دوم را تعبیــر می‌کننــد بــه عقلانیــت عملــی. 

)ملکیــان، 1390: 2(
   در اینجــا ایــن ســؤال قابــل طــرح اســت کــه آیــا عقلانیــت اســامی ‌نیــز از همــان 
تعاریفــی کــه بــرای مطلــق عقلانبــت یــا عقلانیــت مــدرن ذکــر شــد، برخــوردار اســت 
ــن ســؤال  ــه ای ــود؟ در پاســخ ب ــف دیگــری از عقلانیــت ب ــد در جســتجوی تعری ــا بای ی
بایــد گفــت کــه تعاریــف کلــی کــه از عقلانیــت یــا عقلانیــت مــدرن ارئــه شــد، هیــچ 
یــک جنبــه هنجــاری نداشــت، بلکــه معانــی بــود کــه می‌توانســت در خدمــت هــر نــوع 
تلقــی از عقــل و عقــل‌ورزی قــرار گیــرد، بــه ایــن خاطــر ایــرادی نــدارد کــه عقلانیــت 
ــه  ــق اندیش ــه عم ــر ب ــا اگ ــد ام ــوردار باش ــی برخ ــف کل ــان تعاری ــز از هم ــامی ‌نی اس
اســامی‌در ایــن عرصــه نــگاه کنیــم، عقلانیــت اســامی ‌اعــم از نظــری و عملــی شــامل 
هــر دو وجــه عقــل نظــری و عملــی می‌شــود. در واقــع، عقلانیــت اســامی ‌از ســه بعُــد 

مهــم بــه شــرح زیــر برخــوردار اســت:
ــر  ــک تفک ــه ی ــای نظام‌یافت ــی مؤلفه‌ه ــا به‌عبارت ــی ی ــم عقلان ــه نظ ــدی ک    1. بعُ

ــد.  ــان می‌ده ــه را نش ــی همه‌جانب عقلان
ــم  ــاس نظ ــر اس ــل و ب ــی عق ــمند و منطق ــری روش ــا به‌کارگی ــه ب ــدی ک    2. بعُ

عقلانــی بــه تولیــد باید‌هــا و نباید‌هــای کلــی و جزئــی می‌پــردازد.
ــا و شــاخص‌های  ــر اســاس معیاره ــور ب ــودن ام ــی ب ــراز عقلان ــه اح ــدی ک    3. بعُ

ــر عهــده دارد. ــن را ب مــورد تأییــد عقــل و دی
   بنابــر آنجــه بیــان شــد، عقلانیــت اســامی‌ محــل عینیــت یــا تجسم‌بخشــی بــه 
عقــل و تعقــل اســت و بیــش از آنکــه متوجــه نــزج و شــکوفایی عقــل و تعقــل باشــد، 
معطــوف بــه نتایــج عقــل و تعقــل اســت، حتــی عقلانیــت در بعُــد دوم و ســوم می‌توانــد 
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بــه صــورت یــک دســتگاه بــه ایفــای نقــش بپــردازد.پژو
   از طــرف دیگــر، عقلانیــت در اســام را بایــد بــه دســتگاهی زنــده و انــدام‌وار نظیــر 
بــدن انســان تشــبیه کــرد کــه وجــود آن در ســاحت حیــات فــردی و جمعــی می‌توانــد 
ــد.  ــک کن ــده کم ــت آم ــت بدس ــت از موقعی ــه صیان ــم ب ــداف و ه ــق اه ــه تحق ــم ب ه
ــه  ــت ک ــده اس ــکیل ش ــی تش ــات گوناگون ــزا و حلق ــت از اج ــر، عقلانی ــان واضح‌ت به‌بی
ترکیــب ایــن اجــزاء و حلقــات، یــک ترکیــب صناعــی و مکانیکــی نیســت، بلکــه ایــن 
ــزا، یکدیگــر را  ــی و ارگانیــک داشــته و به‌صــورت هم‌اف ــا یکدیگــر ارتبــاط حیات اجــزا ب

ــادوی، 1377( ــد. )ه ــت می‌کنن ــای آن حمای ــاء کارکرده ــت و ارتق ــق عقلانی در خل
ــامی  ــت اس ــی عقلانی ــای اصل ــت، تفاوت‌ه ــرح اس ــا مط ــه در اینج ــؤال مهمی‌ک س
‌بــا عقلانیــت ســکولار و مــدرن و مــرزی اســت کــه بایــد بیــن ایــن دو عقلانیــت ترســیم 
کــرد. در یــک نــگاه کلان، نقــاط اصلــی و کانونــی اختــاف میــان عقلانیــت اســامی‌ و 

ــه شــرح زیــر برشــمرد: عقلانیــت مــدرن را می‌تــوان ب
ــا منطقه‌بنــدی علــم و تعییــن   1( برخــاف عقلانیــت مــدرن، عقلانیــت اســامی ‌ب
ــه  ــا در منطق ــی ‌آنه ــی‌ها از تمام ــع و روش‌شناس ــک از مناب ــر ی ــرد ه ــگاه و کارک جای

ــد. ــتفاده می‌کن ــود اس ــاص خ خ
2( عقلانیت اسلامی‌ در ساحت عمل، رویکردی مبناگرایانه دارد.

3( عقلانیت اسلامی ‌در اصول بنیادین خود، »نسبیت« را نمی‌پذیرد.
4( گرچــه نفع‌طلبــی و ســودگرایی یــا مطالبــه قــدرت در عقلانیــت اســامی ‌مــردود 
نیســت لکــن قــوه محرکــه عقلانیــت اســامی ‌در عرصــه عمــل، نفــع و ســود مــادی یــا 
قــدرت نیســت، بلکــه ضمــن بــاز تعریــف ســود و نفــع و قــدرت به‌وســیله عدالــت، هــر 

دو ســود نفــع و قــدرت مــادی و معنــوی را بــه قــوه محرکــه خــود تبدیــل می‌کنــد.
ــت  ــه عقلانی ــی« نیســت، بلک ــن جهان ــرد »ای ــت اســامی، رویک ــرد عقلانی 5( رویک
اســامی ‌مبتنــی بــر بینــش هستی‌شناســی و انسان‌شناســی، حیــات انســان را واجــد دو 

ــه اخــروی می‌دهــد. ــه جنب ــت را ب ــه دنیــوی و اخــروی تلقــی کــرده و اصال جنب
  عقلانیــت اســامی ‌هــم برحســب علــوم دینــی و هــم برحســب عرصه‌هــای حیــات 

اجتماعــی قابــل تقســیم اســت.
در تقســیم‌بندی بــر اســاس عرصه‌هــای اجتماعــی، یکــی از اقســام مهــم عقلانیــت، 
عقلانیــت سیاســی اســت. عقلانیــت سیاســی هــم شــامل به‌کار‌گیــری روشــمند عقــل و 
دیــن بــرای تولیــد قواعــد سیاســی اســت و هــم عبــارت اســت از موجه‌ســازی و اثبــات 
ــاخص‌های  ــا و ش ــاس معیار‌ه ــر اس ــی ب ــل سیاس ــام و عم ــه، نظ ــک اندیش ــت ی حقانی
عقلــی و اســامی ‌کــه از یــک جهــت، از آن بــه تلفیــق آرمــان یــا واقعیــت نیــز تعبیــر 
ــن ســنجش‌گری عقلانیــت سیاســی  ــع، ای شــده اســت. )درخــش، 1396: 133( در واق
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اســت کــه ویژگــی یــا حالــت معقــول بــودن حیــات سیاســی را قابــل درک می‌کنــد.
4-1-2- هستی‌شناسی توحیدی

در نــگاه توحیــد افعالــی شــیعه کــه همــه امــور را بــه دســت خداونــد مطــرح می‌کنــد، 
منشــأ  توحیــدی،  هستی‌شــناختی  می‌گیــرد.  شــکل  توحیــدی  هستی‌شناســی 
توحیــدی شــدن انســان و در نتیجــه شــکل‌گیری تمدنــی اســت کــه در آن بــاور و عمــل 
توحیــدی گســترش یافتــه اســت. توحیــد را از جهتــی می‌بایســت هــدف غایــی تمــدن 
اســامی ‌شــمرد لکــن از آنجــا کــه امــری ذو‌مراتــب و تشــکیکی اســت، در حقیقــت بــا 
نخســتین گام تربیــت اســامی ‌آغــاز شــده و هــر مرحلــه و درجــه از آن بــا مرتبــه‌ای از 
تربیــت حاصــل شــده و بدیــن‌ جهــت یــاد کــردن آن در اهــداف واســطی نیــز ســزاوار 
ــز  ــدن نی ــائل تم ــی و مس ــر مبان ــر دیگ ــه ب ــرآن ک ــدی ق ــی توحی ــت. هستی‌شناس اس
ــاد  ــدی در آح ــرد توحی ــرش و عملک ــیس نگ ــا و تأس ــت، الق ــم اس ــتر و حاک سایه‌گس
ــانیت از  ــدف انس ــان و ه ــال انس ــد. کم ــم می‌زن ــازی رق ــداف تمدن‌س ــه را در اه جامع
ــاد داشــته باشــد،  ــم اعتق ــده عال ــه وجــود آفرینن ــن اســت کــه ب ــه در ای ــدگاه علام دی
ــت  ــال حکای ــد متع ــه خداون ــی وی ب ــال او از بندگ ــع اعم ــل، جمی ــام عم آن‌گاه در مق
ــردارش  ــار و ک ــرده، گفت ــر و باطنــش رســوخ ک ــد در ظاه ــب توحی ــد. بدین‌ترتی می‌کن

ــی، 1417، ج6: 257( ــردد.  )طباطبای ــش می‌گ ــوص عبودی ــر خل ــا و مظه مج
ضمــن آن‌کــه ایــن آمــوزه تفکــر شــیعی موجــب پــرورش روحیــه تســلیم و رضــای 
ــا  ــش ی ــی در آفرین ــم و بی‌عدالت ــم ظل ــود. توه ــراد می‌ش ــرب در اف ــد و غیرمخ مفی
ــی  ــای تربیت ــق و پیامد‌ه ــد به‌لحــاظ مصادی ــه می‌توان ــه‌ای اســت ک ــم، گمان ــر عال تدبی
از گســترده‌ترین و نافذتریــن آســیب‌ها باشــد. محدودیت‌هــای بی‌شــمار آدمی‌کــه 
ــدن  ــد آم ــه پدی ــت، ب ــوی اوس ــی دنی ــاحتی و زندگ ــش دو س ــر آفرین ــوازم ناگزی از ل
ــی  ــویه منته ــگام و یک‌س ــای زودهن ــز داوری‌ه ــت و نی ــا نادرس ــص ی ــه‌های ناق اندیش
ــت.  ــازگار اس ــتی ناس ــر هس ــدگار و مدب ــتری آفری ــر عدالت‌گس ــا تفک ــه ب ــود ک می‌ش
ظلــم  پیشــفرض‌های  و  منفی‌نگری‌هــا  قربانــی  تربیتــی،  تلاش‌هــای  از  بســیاری 
پندارانــه‌ای می‌شــود کــه چــون حجــاب و حائلــی ســهمگین در برابــر نفــوذ راه‌کارهــا و 

ــد.  ــتادگی می‌کن ــی ایس ــوای تربیت محت
ــا کاســتی‌ها  ــا ناملایمــات ی فــردی کــه نخســتین تجربه‌هــای ادراکــی خویــش را ب
آغــاز کــرده اســت کــه نــه از علــل و زمینه‌هــای آن آگاهــی دارد و نــه بــا نتایــج و آثــار 
ــوان  ــه یــأس و نومیــدی و حتــی جبــر گراییــده، انگیــزه و ت آن آشناســت، چــه بســا ب
ــر  ــل، تفک ــد. در مقاب ــم و مســئولیت را از دســت بده ــکار عمــل و تصمی ــه ابت ــر گون ه
ــز  ــت آخــرت نی ــا بی‌نهای ــان آن ت ــه هســتی کــه دام عــدل در مجموعــه جهــان بیکران
ــرای تعییــن و تغیــر  کشــیده شــده اســت، بالاتریــن انگیزه‌هــا و قوی‌تریــن نیروهــا را ب
سرنوشــت بــه فــرد می‌دهــد. چنیــن نگاهــی فــرد را بــه اعتمــاد و اتــکال شایســته بــه 
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مدبــر هســتی خوانــده و روحیــه رضــا و تســلیم را نســبت بــه آنچــه از محــدوده اختیــار پژو
او خــارج اســت، در او ایجــاد می‌کنــد. طبیعــی اســت کــه منظــور از ایــن هــدف، هرگــز 
ــت؛  ــئولیت‌گریزی نیس ــا مس ــا ی ــه پدیده‌ه ــبت ب ــی نس ــری و بی‌تفاوت ــد اباحه‌گ تأیی
ــات انســان و در رضــا و  ــارات و امکان ــره اختی ــرا موضــوع در مســئولیت و تعهــد، دای زی
تســلیم برخاســته از بــاور بــه نظــام عادلانــه هســتی، گســتره امــور غیراختیــاری انســان 
اســت. به‌تعبیــر روشــن‌تر، گرچــه انســان مختــار و انتخاب‌گــر اســت لکــن ایــن اختیــار 
ــن  ــده از حــوادث و قوانی ــی آکن ــه فضای ــف شــده اســت ک ــن تعری در محــدوده‌ای معی
تکوینــی، آن را دربرمی‌گیــرد. تربیــت می‌بایســت تفکیــک و تعامــل صحیــح بــا ایــن دو 

حیطــه را بــه متربــی انتقــال دهــد. )حســینی، 1398(

4-2- قانون و نظم حاکم بر جامعه
در تمــدن اســامی برخــاف تمدن‌هــای ســکولار و اومانیســتی، شــریعت اســامی‌ اســت، 
البتــه اقتضــای شــکل‌گیری تمــدن اســامی، اســقرار نظمــی ‌پیچیــده اســت کــه مبتنــی 
بــر اصــول و محکمــات اســامی‌ و در منطقــة فــراغ اســامی ‌در قالــب اعتباریــات انجــام 
ــرای تمدن‌ســازی اســت  ــای بشــری ب ــات یکــی از قابلیت‌ه ــع، اعتباری می‌شــود. در واق
ــر اصــول و  ــات ب ــای اعتباری ــه ابتن ــوط ب ــق آن من ــه در تمــدن اســامی ‌بســتر تحق ک

محکمــات اســامی‌ کامــا فراهــم اســت. 
ــه  ــاد ب ــون، مســأله اعتق ــن بحــث و نحــوه قانون‌گــذاری و اجــرا و نظــارت قان در ای
امامــت و همچنیــن حضــور امــام غایــب در جامعــه نقــش مهمــی ‌در تمدن نوین اســامی 
‌دارد. در امــر جانشــینی پیامبــر اکرم)صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( دو موضــوع مهــم قابــل بررســی 
اســت: نخســت، امامــت مســلمین و دیگــری ریاســت حکومــت مســلمین کــه جــا دارد 
ــی  ــتی سیاس ــه سرپرس ــود؛ چراک ــی ش ــق معرف ــوص مطل ــوم خص ــن دو عم ــه ای رابط
مســلمین جــزء شــئونات امام)علیه‌الســام( اســت و در شــرایطی کــه امام)علیه‌الســام( 
ــه کســی  ــوان سرپرســتی سیاســی مســلمانان را ب ــا جانشــین او حاضــر اســت، نمی‌ت ی
دیگــری ســپرد و هــر کســی جــز امام)علیه‌الســام( یــا جانشــین بــر حقــش ایــن نقــش 

را عهــده‌دار شــود، عقــاً و شــرعاً غاصــب اســت.
 بــا ایــن حــال، امامــت کــه مفهــوم آن تــداوم ارائــه طریــق و مهم‌تــر از آن، ایصــال 
ــاب  ــا انتخ ــورا ی ــق ش ــوان آن را از طری ــه بت ــی نیســت ک ــوب اســت، جایگاه ــه مطل ب
ــزول  ــتثنای ن ــه به‌اس ــت ک ــر دور داش ــد از نظ ــرد. نبای ــذار ک ــی واگ ــه کس ــی ‌ب عموم
ــرای  ــاب آن ب ــه( ب ــر خاتم)صلی‌الله‌علیه‌وآل ــت پیامب ــا رحل ــه ب ــی ک ــاب اله وحــی و کت
ــد  ــه( بهره‌من ــئونات پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآل ــه ش ــام از هم ــود، ام ــته می‌ش ــه بس همیش
اســت و اگــر در انجــام مأموریــت خــود به‌دلیــل بدفهمــی‌ یــا گنــاه دچــار اشــکال شــود، 
ــه‌دور  ــد ب ــت خداون ــن از حکم ــد و ای ــد ش ــود منحــرف خواه ــدا از مســیر خ ــن خ دی
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اســت کــه سرنوشــت دیــن پیامبــر خاتــمِ خــود را بــا واگــذاری جانشــینی او بــه افــراد 
ــا ایــن وصــف  ــه انحــراف و انحــراف بکشــاند. )خامنــه‌ای، 1391: 60( ب ممکن‌الخطــا، ب
ــدی  ــر بهره‌من ــاوه ب ــام ع ــی، ام ــول عقل ــن اص ــه و همچنی ــد امامی ــاس عقای ــر اس و ب
ــطح  ــن س ــد در او در عالی‌تری ــه بای ــی ک ــی ‌و عمل ــای علم ــه‌ای از ویژگی‌ه از مجموع
ــه »عــام«، از ســوی خــدا متعــال به‌واســطه  مجتمــع باشــد و نیــز نصــب »خــاص« و ن

پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآلــه(، می‌بایســت »معصــوم« باشــد.
ــت  ــس از دوران غیب ــت پ ــت امام ــف مأموری ــه تکلی ــود ک ــؤال می‌ش ــا س  در اینج
ــین  ــه جانش ــت ک ــوان گف ــخ می‌ت ــود؟ در پاس ــه می‌ش ــام( چ ــام معصوم)علیه‌الس ام
امــام معصوم)علیه‌الســام( در دوران غیبــت، فقهــای دارای شــرایط هســتند کــه هرچنــد 
ــت« در آنهــا ضــروری  ــا احــراز »عدال داشــتن مقــام عصمــت در آنهــا شــرط نیســت، ام
اســت و ایــن افــراد بــه »نصــب عــام« در مرتبــه‌ای پایین‌تــر از امــام و در طــول امــام نــه 
در عــرض او، وظیفــه امــام را به‌طــور نســبی در دوران غیبــت انجــام می‌دهنــد کــه از آن 
بــه »ولایــت فقیــه« تعبیــر می‌شــود. ذکــر ایــن مطلــب در پرانتــز مفیــد اســت کــه ارائــه 
طریــق و ایصــال بــه مطلــوب از سرپرســتی سیاســی مســلمین جــدا نیســت، بلکــه ایــن 
دو، دو روی یــک ســکه‌اند امــا اگــر حکومــت از امام)علیه‌الســام( یــا ولــی فقیــه بــه زور 
گرفتــه شــود یــا زمینــه آن نباشــد، امــام و جانشــین بــر حــق او می‌تواننــد وظیفــه امامــت 
را به‌صــورت حداقلــی محقــق کننــد؛ کمــا اینکــه ائمــه اطهار)علیهم‌الســام( ایــن وظیفــه 

را در مقاطــع دور بــودن از ســاحت حکومــت انجــام دادنــد.
بــر اســاس توضیحاتــی کــه ارائــه شــد، تبدیــل دکتریــن امامــت هســته مرکــزی تمدن 
نویــن اســامی ‌به‌طــور مشــخص می‌توانــد آثــار و فوائــد بســیاری به‌دنبــال داشــته باشــد:

ــه جامــع نظام‌منــد معــارف وحیانــی، درک جامــع اســامی ‌از تعلیــم  ــا ارائ    اول: ب
اســامی‌ را ارتقــا داده و جلــوی بدفهمــی ‌و تحریــف را بگیــرد.

ــت،  ــزم عدال ــه مکانی ــامی ‌و در رأس هم ــای اس ــازی مکانیزم‌ه ــاده س ــا پی دوم: ب
ــد. ــن کن ــع را تضمی ــی در جام ــای اله ــکام و ارزش‌ه ــرای اح اج

در ارتبــاط بــا امــکان تحقــق نظــم سیاســی دولت-امــت در تمــدن نوین اســامی این 
ســؤال مطــرح می‌شــود کــه آیــا تمــدن نویــن اســامی ‌خــود را در چارچــوب دولــت-

ملــت محصــور می‌کنــد یــا خیــر؟ آیــا برنامه‌هایــی بــرای تغییــر چارچــوب دولت-امــت 
ــد باشــد کــه امــروز و در دوران غیبــت امــام  ــه ایــن ســؤال ایــن می‌توان دارد؟ پاســخ ب
ــت در  ــی دولت-ام ــم سیاس ــری نظ ــق حداکث ــکان تحق ــاید ام ــام(، ش زمان)علیه‌الس
ــک  ــا طراحــی ی ــوان ب ــه نظــر می‌رســد بت ــا ب ــان اســام وجــود نداشــته باشــد ام جه
ــدی را  ــت، نظــم سیاســی جدی ــر« به‌جــای دول ــرار دادن »رهب ــا ق ــدل پیشــرفته و ب م
تحــت عنــوان رهبر-امّــت در جهــان اســام برقــرار کــرد؛ نظمی‌کــه بعضــی از جلــوات 
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آن بــا پیــروزی اتقــاب اســامی‌ قابــل درک شــده اســت.پژو
تفــاوت تمــدن نویــن اســامی ‌بــا تمدن مهــدوی در این اســت که  در تمــدن مهدوی، 
ــه فــرد امام)علیه‌الســام( و  ــا حضــور منحصــر ب مقصــد عالیــه اســام از تمدن‌ســازی ب
ــامی  ــه اس ــر جامع ــر، اگ ــان واضح‌ت ــود. به‌بی ــق می‌ش ــی محق ــاص اله ــای خ امداده
‌به‌دنبــال فتــح قله‌هــای گوناگونــی اســت، رفیع‌تریــن قلــه تنهــا در عهــد ظهــور 
ــا  امــام زمان)علیه‌الســام( قابــل تحقــق اســت. البتــه تمــدن اســامی ‌قبــل از ظهــور ب
تمــدن اســامی ‌بعــد از ظهــور، ارتبــاط طولــی دارد و حتمــاً تمــدن اســامی ‌در دوران 
غیبــت صرف‌نظــر از اینکــه بــا تمــدن مهــدوی اتصــال زمانــی داشــته یــا نداشــته باشــد، 

ــد. ــازی کن ــم بشــریت ب ــرای ظهــور منجــی عال ــد نقــش مقدمه‌ســاز را ب می‌توان

4-3- نگرش به ترقی و پیشرفت
در واقــع تمــدن اســامی ‌ضمــن همه‌جانبــه دانســتن پیشــرفت و نهادینه‌ســازی عدالــت 
در ســاختار آن، روح حاکــم بــر پیشــرفت را فرهنــگ‌ دینــی قلمــداد می‌کنــد. ایــن روح 
)یعنــی فرهنــگ دینــی( قــادر اســت از تقابــل هــر یــک از جنبه‌هــای اجتماعــی، سیاســی 
ــا فرهنــگ جلوگیــری کــرده و از مادی‌زدگــی، ماشــین‌وارگی و  و اقتصــادی پیشــرفت ب
هویت‌زدایــی در تمــدن و همچنیــن از ورود جامعــه اســامی ‌بــه ســاحت دنیاپرســتی و 

مفاســد ناشــی از آن جلوگیــری کنــد.
بــرای تقویــت همیــن نــگاه اســت کــه می‌تــوان تأثیــر مســأله پذیــرش نظــام احســن 

بــودن عالــم را مــورد بررســی قــرار داد:
4-3-1- باور به نظام احسن

ــه حکمــت و عــدل فراگیــر و همه‌جانبــه در نظــام آفرینــش الهــی  مادامی‌کــه انســان ب
بــاور نداشــته باشــد و هــر پدیــده و جزئــی از اجــزای ایــن مجموعــه هماهنــگ را زیبــا و 
ســتودنی نیابــد، ســخن گفتــن از رضــا و تســلیم گزافــه اســت. نگــرش توحیــدی موجــب 
ــد و در نتیجــه جــز  می‌شــود انســان منشــأ و سرچشــمه همــه چیــز را تنهــا خــدا بدان
خیــر و زیبایــی در عالــم نبینــد. علامــه طباطبایــی بــا ضمیمــه نمــودن آیاتــی از قــرآن 
ــهُ وَ  َــا خَزَائنُِ َ عِندَن ایــن معنــا را اســتنباط نمــوده اســت؛ مثــاً آیــه »وَ انِ مِــن شَــیءٍ الَِّ
لـُـهُ الَِّ بقَِــدَرٍ مَعلُــومٍ(« )حجــر/ 21( و »وَمــا عِنــدَ اللهِ خَیــرٌ« )قصــص/ 60( و امثــال  مــا ننَُزِّ
آنهــا وقتــی بــه یکدیگــر ضمیمــه شــود، ایــن معنــا را می‌رســاند کــه هــر موجــودی در 
ــه هــر چیــزی نایــل شــود و در طــول وجــودش از هــر چیــزی برخــوردار  ــم ب ایــن عال
گــردد، از ناحیــه خــدای ســبحان برخــوردار گشــته و همــان معنــی خیــر او اســت و خــدا 
در اختیــارش گذاشــته تــا از آن بهره‌منــد گــردد؛ چنان‌کــه آیــه شــریفه »الَـَّـذِی احََسَــنَ 
کُلَّ شَــیءٍ خَلقََــهُ« )ســجده/ 7( نیــز به‌ضمیمــه آیــه »ذلکُِــمُ اللهُ رَبکَُــم خَالـِـقُ کُلَّ شَــیءٍ 
لا الِــهَ الَِّ هُــوَ« )غافــر/ 62( نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد )طباطبایــی، 1417، ج7: 139( 
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ــر و  ــرگ و می ــا م ــا ب ــود دارد، نه‌تنه ــش وج ــه در آفرین ــامل ک ــامّ و ش ــی ت ــن نیکوی ای
انــدوه بازمانــدگان و پدیده‌هــای از ایــن دســت مغایــرت نــدارد، بلکــه بــه گفتــه علامــه، 
حســن و حکمــت آن جــز بــا آفرینــش مــرگ و حیــات کامــل نمی‌شــود. بــر اســاس آیــه 
َّــا لنََحــنُ نحُیِــی وَ نمُِیــتُ وَ نحَــنُ الوَارِثـُـون« )حجــر/ 23( کــه پــس از ذکــر شــماری  »وَ انِ
از عناصــر طبیعــت و نظــام آفرینــش آمــده اســت، تمامــی‌ تدبیرهــا بــه خــدای متعــال 
ــش،  ــن و کوه‌های ــش، زمی ــمان و برج‌های ــد آس ــی مانن ــود و نعمت‌های ــی می‌ش منته
ــه  گیاهــان و مــوزون بــودن آن، ابرهــا و بارانــش، وقتــی به‌صــورت نظــام تــام و حکیمان

درمی‌آینــد کــه بــه حیــات و مــوت و حشــر منضــم شــود. )همــان، ج12: 146(
ــه دو مســیر  ــه حضــرت حــق، ب البتــه علامــه در چگونگــی اســناد و انتســاب امــور ب
ــا  ــد اقتض ــت خداون ــه حکم ــان، اگرچ ــگاه ایش ــت. در ن ــد اس ــطه معتق ــتقیم و باواس مس
ــر فســاد و  ــر صــاح و اطاعــت مشــتمل اســت، ب ــم همــان طــور کــه ب می‌کنــد ایــن عال
معصیــت هــم مشــتمل باشــد لکــن کــون و فســاد در غیــر اعمــال مســتقیماً بــه خــدای 
متعــال مســتند اســت؛ چــون کار خلقــت و تدبیــر تنهــا به دســت اوســت و شــریکی نــدارد. 
همچنیــن اعمــال ســعادت‌آور و مثــل آن، بــدون واســطه بــه او مســتند اســت؛ چــون تنهــا 
مســئله هدایــت او مایــه ســعادت اســت امــا اعمــال شــقاوت‌آور نظیــر وسوســه شــیطان، 
مســلط کــردن هــوای نفــس بر انســان، حکومــت دادن ســتمکاران بــر مــردم و امثــال اینها، 
بــا واســطه بــه خــدا مســتند اســت و آن واســطه عبــارت اســت از تــرک هدایــت، گمــراه 
نمــودن، خــوار و بیچــاره کــردن و امثــال آن. ایــن واســطه‌ها همــان اســت کــه از آن بــه 
ــا وسوســه‌ها  ــا ب ــه شــیطان اذن داد ت ــی ب ــر می‌کنیــم و می‌گوییــم خــدای تعال اذن تعبی
و تســویلات خــود دل‌هــای مؤمنیــن را گمــراه کنــد و انســان پیــروی هــوای نفــس را از 
پیــروی‌اش منــع نکــرد و بیــن ظالــم و ظلمــش حایــل نشــد؛ چراکــه پایــه نیک‌بختــی و 

بدبختــی، بــر اختیــار نهــاده شــده اســت. )طباطبایــی، 1417، ج3: 102(
ــل  ــعادت‌آور به‌دلی ــال طاعت‌محــور و س ــتناد اعم ــه اس ــه ک ــر علام ــه اخی ــن نکت ای
هدایــت الهــی، بــدون واســطه بــه حضرتــش منســوب اســت، قابــل مناقشــه می‌نمایــد. 
به‌راســتی عنصــر اختیــار انســان کــه گاه بــه پذیــرش و اجــرای هدایت‌هــای الهــی ختــم 
شــده و گاه تمــرد و عصیــان بنــده را بــه بــار مــی‌آورد، واســطه تحقــق اعمــال نیــک او 
نیســت؟ بــر پایــه چــه دلیــل و مستمســکی میــان اعمــال خیــر و شــر انســان تفــاوت 
ــرور برشــمرد،  ــه در معاصــی و ش ــان واســطه‌هایی ک ــادل هم ــه مع ــال آنک ــد، ح نهادی
ــه  ــر اســت؛ واســطه‌هایی چــون اخــذ و تمســک ب ــل ذک ــز مشــهود و قاب در طاعــت نی
‍ــ خُــذُوا باِحَسَــنِهَا« )اعــراف/ 145(، ارشــاد  هدایــت: » فَخُــذ هــا بقُِــوةٍ وَامُــر قَــو مَــکَ یاَ‍
ــا  ــوا بآِیاَتنَِ ــرُوا، وَ کَانُ ــا صَبَ ــا لمََّ َ ــدُونَ باِمَرِن ــةً یهَ ــم ائَمَِ ــا مِنهُ و هدایــت انســانها: »وَ جَعَلنَ
ــد در  ــد پذیرفــت به‌همــان نســبتی کــه خداون ــون« )ســجده/ 24( در مجمــوع بای یوُقنُِ
شــرور بــه نیروهایــی چــون شــیطان اذن واســطه‌گری داده اســت، در خیــرات نیــز اولیــا 



70

14
00

ن 
ستا

 زم
- 1

ره 
شما

 -
ول

ل ا
سا

 *
ی 

سف
 فل

ی-
لام

ت ک
لعا

طا
ه م

نام
هش

و دیگــر بندگانــش و لااقــل قــوه اختیــار و اراده آدمــی ‌را واســطه قــرار داده اســت.پژو

4-4- نفی اصالت دنیا
در مقاصــد تمــدن اســامی، ضمــن نفــی اصالــت دنیــا و ترســیم حیــات ابــدی انســان 
پــس از مــرگ، جامعــه اســامی ‌متمــدن بــه مســیر دســتیابی بــه حیــات اصیــل و ابــدی 

ــل می‌شــود. انســان تبدی
ــکولار،  ــای س ــا تمدن‌ه ــامی ‌ب ــن اس ــدن نوی ــری تم ــای جوه ــی از تفاوت‌ه یک
فقــدان انگیــزه ســلطه‌گری در تمــدن نویــن اسلامی‌اســت، بنابرایــن، معنــای گســترش 
یــا بندگــی و جهانــی شــدن در ایــن تمــدن بــا تمدن‌‌هــای ســکولار متفــاوت اســت. در 

ــرد: ــی اشــاره ک ــای مختلف ــد شــیعه در زمینه‌ه ــه عقای ــوان ب ــه می‌ت ــن زمین ای
4-4-1- یادآوری نعمت‌های الهی

ــه  ــرون آورده و او را متوج ــت بی ــان را از غفل ــران او، انس ــای بیک ــق و نعمت‌ه ــاد ح ی
عظمــت هســتی و رحمــت الهــی می‌کنــد و راه تربیــت به‌ســوی مقصــد غایــی را همــوار 
ــردم  ــوم م ــش عم ــدّ خوی ــت بی‌ح ــت و محبّ ــر رحم ــان از س ــدای رحم ــازد. خ می‌س
را بدیــن امــر تذکــر داده تــا دل‌هایشــان بــدان نــرم شــود و توحیــد نــاب در جانشــان 
ــه خــدا  ــی را ک ــردم، نعمت ــده اســت: »ای م ــه 3 ســوره فاطــر آم ــردد. در آی جــاری گ
بــر شــما ارزانــی داشــته اســت یــاد کنیــد. آیــا جــز خــدا آفریننــده دیگــری هســت کــه 
شــما را از آســمان و زمیــن روزی دهــد؟ خدایــی جــز او نیســت، پــس چگونــه از حــق 
ــان دارد،  ــه مؤمن ــبت ب ــه نس ــژه‌ای ک ــت وی ــز از روی رحم ــد؟« نی ــان می‌کنن منحرفت
ــر  ــی ب ــت اله ــنی عظم ــا روش ــت ت ــده اس ــش فراخوان ــرد نعمت‌های ــه یادک ــان را ب آن
دل‌هایشــان بتابــد: »یــا ایَهَــا الَذِیــنَ آمَنُــوا اذکُــرُوا نعِمَــةَ اللهِ عَلیَکُــم« )احــزاب/ 9( ایــن 
یــادآوری، عقــل و فطــرت را وامــی‌دارد کــه انســان در برابــر عظمــت و رحمــت خــدای 
بی‌همتــا ســر تعظیــم فــرود آورد و تنهــا در برابــر ذات اقــدس حــق تســلیم شــود کــه 
ــه  ــی ب ــدای تعال ــه خ ــد. این‌ک ــامان می‌یاب ــر س ــن ام ــا همی ــز ب ــدی نی ــت توحی تربی
یــاد‌آوری ایــن نعمــت امــر می‌کنــد، از دیــدگاه علامــه، ‌بــر اســاس رســم و عــادت قــرآن 
کریــم بــر ذکــر علــل و اســباب تعلیمــات خویــش اســت؛ خداونــد از ایــن راه، خلــق را 
به‌ســوی خیــر و هدایــت دعــوت می‌کنــد، بــدون اینکــه مــردم را بــه تقلیــد کورکورانــه 

ــی، 1417،ج3: 370( وادارد. )طباطبای
ذکــر نعمت‌هــای خداونــد بــرای مشــرکان کــه بــه خالقیــت خــدا اعتقــاد داشــتند، 
ــا  ــروردگار یکت ــؤون پ ــایر ش ــت و س ــر و مالکی ــدی در تدبی ــرش توحی ــاء نگ ــرای الق ب
اســت؛ چــون وقتــی مخاطــب قبــول دارد کــه خــدا خالــق هــر چیــزی هســت، بایــد او 
ــا تنعــم مــا از آنهاســت، نیــز از  ــار مخلوقــات او کــه همان را متوجــه کــرد کــه پــس آث
خداســت کــه ایــن همــه نعمــت را در اختیــار مــا گــذارده و چــون وجــود ایــن نعمت‌هــا 
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ــل  ــری منتق ــه دیگ ــه ب ــود ن ــل می‌ش ــه باط ــت او ن ــت و ملکی ــک اوس از آن او و مل
ــا اوســت و  ــز تنه ــا نی ــد، پــس منعــم حقیقــی م ــول می‌کن ــل قب ــه تبدی می‌گــردد و ن
هیــچ موجــودی دیگــری غیــر او ســهمی ‌از منعــم بــودن نــدارد، حتــی خــود نعمــت هــم 
نعمــت بودنــش از خــودش نیســت و ولــیّ نعمــت مــا نخواهــد بــود؛ چــون هــم خــودش 

و هــم اثــرش هــر دو ملــک خداســت. )طباطبایــی، 1417،ج12: 219(
4-4-2- نگرش آیه‌ای

ــش هــدف واســطی کســب  ــه پیدای ــت اســت، ب ــن عدال ــه اینکــه هســتی عی ــاد ب اعتق
روحیــه تســلیم و رضــا منجــر شــده و آن هــدف بــا اصــل نظــام احســن پیونــد می‌خــورد. 
روش اجــرای آن اصــل و دســتیابی بــه هــدف یــاد شــده، نهادینه‌ســازی نگــرش آیــه‌ای 
ــت او  ــدا، آی ــوای خ ــرش، ماس ــن نگ ــود. در ای ــناخته می‌ش ــتی ش ــزای هس ــه کل اج ب
هســتند؛ از خــود چیــزی ندارنــد و اصــولاً نفســیَت و واقعیــت آیــت، همانــا حکایــت از 
صاحــب آیــت اســت، ایــن بنــده هــم کــه ســراپای وجــودش را محبــت صاحــب آیــت پــر 
کــرده، دیگــر رشــته محبــت خــود را از هــر چیــزی بریــده و در پــروردگارش منحصــر 

کــرده اســت. )طباطبایــی، 1417، ج1: 374( 
از ســوی دیگــر، چــون هــر پدیــده‌ای در عالــم آیــت، آیینــه حــق تعالــی اســت، دیگــر 
اعتــراض و نارضایتــی از حــوادث تلــخ و نیــز ظلم‌پنــداری پدیده‌هــا جایــی ندارنــد. شــاید 
ــده  ــاده و برهم‌زنن ــزی خارق‌الع ــد چی ــدا بای ــت خ ــت و علام ــد، آی ــان کنن ــی گم برخ
ســنت طبیعــت باشــد، امــا ایــن صحیــح نیســت؛ چــون نــه لفــظ آیــه و نــه مفهومــش، 
آیــت را در معجــزه منحصــر کــرده و نــه قــرآن کریــم ایــن کلمــه را منحصــراً در معجــزه 
اســتعمال نمــوده اســت. معجــزه خارق‌العــاده یکــی از مصادیــق آیــت اســت نــه معنــای 
ــرک  ــا ت ــوخ ی ــه‌ای را منس ــچ آی ــره، هی ــوره بق ــه 106 س ــه در آی ــهادت اینک ــه ش آن. ب
نمی‌کنیــم، مگــر آنکــه بهتــر از آن یــا هماننــد آن را می‌آوریــم. آیــت را در معنــای وســیعی 
ــی به‌طــور قطــع، احــکام منســوخه در شــریعت‌های ســابق را  ــه حت ــرده ک اســتعمال ک
نیــز شــامل می‌شــود. در آیــه »اَ بَنــونَ بـَـکُلِ ریــعٍ آیــةً تعَبَثُــون؛ آیــا بــر فــراز هــر بلنــدی 
ــد؟« )شــعراء/ 128( آن را در معنــای علامــت اســتعمال  ــه بیهودگــی برجــی برمی‌آوری ب
کــرده و همچنیــن آیاتــی دیگــر از قــرآن کریــم کــه در آنهــا کلمــه »آیــت« در غیــر مــورد 

معجــزه اســتعمال شــده اســت. )طباطبایــی، 1417، ج3: 354(
ــرآن  ــی از ق ــون بعض ــتند؛ چ ــف هس ــات، مختل ــز حیثی ــا و نی ــت آیت‌ه ــد دانس بای
ــز  ــل آن عاج ــر از آوردن مث ــه بش ــار اینک ــبحان، به‌اعتب ــدای س ــرای خ ــت ب ــی اس آیت
ــات او  ــد، آی ــان می‌کن ــه را بی ــف الهی ــکام او تکالی ــه اح ــرش ک ــی دیگ ــت و بعض اس
هســتند، بــدان جهــت کــه در انســان‌ها تقــوا ایجــاد نمــوده و آنــان را بــه خــدا نزدیــک 
می‌کنــد. نیــز موجــودات خارجــی آیــات او هســتند، بــدان ‌جهــت کــه بــا هســتی خــود 
ــماء  ــات و اس ــات صف ــان از خصوصی ــت وجودی‌ش ــا خصوصی ــود را و ب ــع خ ــود صان وج
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حســنای صانع‌شــان حکایــت می‌کننــد، نیــز انبیــای خــدا و اولیائــش، آیــات او هســتند، پژو
ــا عمــل خــود، بشــر را به‌ســوی خــدا دعــوت  ــان و هــم ب ــا زب ــه هــم ب ــدان جهــت ک ب
می‌کننــد. بنابرایــن کلمــه آیــت، مفهومــی ‌دارد کــه دارای شــدت و ضعــف اســت. بعضــی 
از آیــات در آیــت بــودن، اثــر بیشــتر و بعضــی اثــر کمتــری دارنــد؛ همچنــان کــه از آیــه 
ــر می‌آیــد کــه بعضــی آیــات از  ــهِ الکُبــرَی« )نجــم /18( نیــز ب ِّ ــاتِ رَب ــن آی ــد رای مِ »لقََ

ــودن بزرگتــر اســت. )طباطبایــی، 1417، ج1: 250( بعضــی دیگــر در آیــت ب
ــا ناَظِــرَةٌ« )قیامــت/ 23( همیــن نگــرش آیــه‌ای  َــی رَبهَِ المیــزان در تفســیر آیــه »الِ
را مصحــح کاربــرد فعــل نظــاره شــمرده، معتقــد اســت ایــن طایفــه دلهایشــان متوجــه 
ــه  ــد و ب ــهود نمی‌کنن ــت را ش ــاهد جن ــهدی از مش ــچ مش ــت و هی ــان اس پروردگارش
هیــچ نعمتــی از نعمتهایــش متنعــم نمی‌شــوند، مگــر آنکــه در همــان حــال پــروردگار 
ــز نظــر نمی‌کننــد و هیــچ چیــزی را  ــه هیــچ چی خــود را مشــاهده می‌کننــد؛ چــون ب
ــاً نظــر کــردن  نمی‌بیننــد، مگــر از ایــن دریچــه کــه آیــت خــدای ســبحان اســت عین

بــه صاحــب آیــت یعنــی خــدای ســبحان اســت. )همــان، ج20: 111(
4-4-3- حب عبودی

حــبّ عبــودی یعنــی محبّتــی کــه از روی عبودیــت فــرد و از شــناخت توحیــدی نســبت 
ــدی  ــناخت توحی ــرد و از ش ــت ف ــه از روی عبودی ــی ک ــرد، محبّت ــأت می‌گی ــه نش ب
ــه نشــأت می‌گیــرد، محبتــی کــه همــة نقایــص و تمایــات انســان را پاســخ  نســبت ب
ــح  ــودی اســت؛ یعنــی ترجی ــر محبــت عب ــای اســام ب ــه، بن ــه علام ــه گفت می‌دهــد. ب
دادن جانــب خداونــد بــر جانــب بنــده، رضــای خــدا را بــرای رضــای خــود ترجیــح دادن، 
ــدا  ــم خ ــر خش ــود به‌خاط ــم خ ــتن و از خش ــدا گذاش ــق خ ــر ح ــود به‌خاط ــق خ از ح
صــرف نظــر کــردن، ایــن محبــت انســان را بــه کارهایــی وامــی‌دارد کــه عقــل اجتماعــی 
نمی‌پســندد؛ چــون مــاک اخــاق اجتماعــی، همیــن عقــل اجتماعــی اســت. محبــت 
انســان را بــه کارهایــی وامــی‌دارد کــه فهــم عــادی کــه اســاس تکالیــف عمومــی‌ و دینــی 
اســت، آن را نمی‌فهمــد. )طباطبایــی، 1417، ج1: 542( در حدیــث قدســی آمــده 
اســت: »هــرگاه اشــتغال بــه مــن بــر جــان بنــده غالــب آیــد، خواهــش و لــذت او را در 
یــاد خــود قــرار دهــم و چــون خواهــش و لذّتــش را در یــاد خــود قــرار دهــم، عاشــق 

ــز عاشــق او« )محمــدی ری شــهری، 1375، ج4: 1853( ــن نی ــردد و م ــن می‌گ م
ــرای تقویــت اراده و همــت در راه کســب فضایــل  »حــب عبــودی« روشــی اســت ب
ــق ممکــن اســت  ــه ســه طری ــد عبــادت ب ــل. علامــه طباطبایــی می‌فرمای ــرک رذای و ت
ــی  ــم از خشــم اله ــرس و بی ــادت از روی ت ــود را دارد(: نخســت عب ــر خ ــدام اث )و هرک
و عــذاب آخــرت کــه انســان را بــه زهــد وامــی‌دارد؛ یعنــی فــرد از لذایــذ دنیــا چشــم 
ــه طمــع بهشــت و نعمت‌هــای  ــه نجــات اخــروی برســد. دوم عبــادت ب ــا ب می‌پوشــد ت
ــه فعــل نیــک وادار می‌کنــد امــا طریــق ســوم عبــادت، طریقــه  ــرد را ب اخــروی کــه ف
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ــاک کــردن، از  ــر خــدا اســت پ ــه هرچــه غی ــق ب ــب را از تعل ــی قل محبــت اســت؛ یعن
تمــام زینت‌هــا و زخــارف دنیــا، از فرزنــد، همســر، مــال، مقــام، حتــی از آرزو‌هــای خــود 
ــب  ــه خــدا، قل ــارغ کــردن؛ یعنــی محبــت ب ــرای خــدا ف ــب را منحصــراً ب گذشــتن. قل
ــا کاری را  ــرد تنه ــن ف ــه ای ــی ک ــا جای ــد ت ــه تســخیر می‌کن ــه مرحل ــه ب ــرد را مرحل ف
ــد دوســت دارد و آن چیــزی را تــرک می‌کنــد کــه او نمی‌پســندد.  می‌کنــد کــه خداون
ــی، 1317،  ــه خشــم خــدا خشــمگین می‌شــود. )طباطبای ــه رضــای خــدا راضــی و ب ب
ج12: 161( شــهید مطهــری در ایــن بــاره می‌گویــد عشــق و محبــت، محــرّک شکســتن 
حصــار خودپرســتی اســت. همیــن کــه عاشــق از خــود، پــا بیــرون نهــاد، روح او توســعه 
می‌یابــد و صفــات زشــت اخلاقــی را کنــار می‌نهــد... عشــق و محبــت، تنبــل را چــالاک 
ــت،  ــم طاق ــنده و از ک ــل بخش ــازد، از بخی ــوش می‌س ــودن تیزه ــی از ک ــد، حت می‌کن

ــری، 1385: 46( ــازد. )مطه ــکیبا می‌س ش
راه‌هــای کســب حــبّ خداونــد در قــرآن بیــان شــده اســت؛ برخــی از آنهــا عبارتنــد 
از: تفکــر و شــناخت خداونــد، ذکــر دائــم و یادآوری‌هــای نعمت‌هــا و مســئولیت انســان 
ــر  ــدا )ب ــت غیرخ ــراج محب ــی، 1417، ج16: 136( اخ ــا طبای ــد، )طب ــر خداون در براب
اســاس روایــت »القلــب حــرم الله فــا تســکن فــی حــرم الله غیــر الله«، )محمــدی ری 
ــی، 1417،  ــی )طباطبای ــت اله ــق رضای ــردن مطاب ــل ک شــهری، 1385، ج1: 226( عم
ج6: 175( و محبّــت اولیــای خــدا کــه خداونــد بــه آن ســفارش کــرده اســت: »قُــل لَ 

ــوری/ 23(.  ــی« )ش ــی القُربَ ةَ فِ ــودَّ ــرًا الَِّ الَمَ ــهِ اجَ ‍‍ئَلُکُم عَلیَ اسَ
علامــه طباطبایــی در المیــزان بــه طــرح ســه مکتــب اخلاقــی پرداختــه و 
ــی ایــن ســه  ــه معرفــی اجمال تفاوت‌هــای آنهــا را بیــان داشــته اســت کــه در اینجــا ب
ــب  ــان مکت ــه هم ــت ک ــی« اس ــب یونان ــب »مکت ــتین مکت ــم. نخس ــب می‌پردازی مکت
ارســطویی بــوده بــر نظریــه حــد وســط مبتنــی اســت. غایــت ایــن مکتــب بــه دســت 
ــوع  ــن ن ــرک ای ــور مح ــت. موت ــی اس ــتایش اجتماع ــوی و س ــار دنی ــع و آث آوردن مناف
ــز  ــی آن نی ــت. روش تربیت ــی اس ــتایش اجتماع ــوی و س ــار دنی ــه آث ــه ب ــاق، علاق اخ
درمــان رذایــل اخلاقــی اســت. دومیــن مکتــب »مکتــب دینــی عــام« اســت.  غابــت ایــن 
مکتــب اخلاقــی، ســعادت اخــروی و موتــور محــرک آن علاقــه بــه تمتعــات اخــروی و 
روش تربیتــی آن درمــان رذایــل اســت. مکتــب ســوم »مکتــب دینــی حــاص یــا مکتــب 
اخلاقــی قــرآن« اســت. بنیــاد و اســاس ایــن مکتــب بــر توحیــد، هــدف و غایــت آن ذات 
ــد و روش آن پیشــگیری اســت.  ــه خداون ــور محــرک آن حــبّ و عشــق ب ــد، موت خداون

)طباطبایــی، 1417، ج1: 354؛ ج4: 20(
در ایــن روش کــه تنهــا مخصــوص خــدا اســت، اصــل اساســی، محــور زمینه‌هــای 
رذایــل اخلاقــی اســت، انســان‌ها از نظــر اوصــاف و طــرز تفکــر، طــوری تربیــت می‌شــوند 
کــه دیگــر محــل و موضوعــی بــرای رذایــل اخلاقــی باقــی نگذاشــته و به‌عبــارت دیگــر، 
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اوصــاف رذیلــه و خوی‌هــای ناســتوده را از طریــق رفــع از بیــن بــرده نــه دفــع؛ یعنــی پژو
ــر آینــد،  ــا درصــدد برطــرف کردنــش ب ــد ت ــداده کــه رذایــل در دل‌هــا راه یاب اجــازه ن
ــا علــوم و معــارف خــود پــر کــرده کــه دیگــر بــرای رذابــل  بلکــه دل‌هــا را آن‌چنــان ب

جایــی باقــی نگذاشــته اســت. )طباطبایــی، 1417، ج1: 359(

نتیجه
تمدن‌ســازی در جهــان معاصــر بــا پیــروزی انقــاب اســامی‌ نقــش مهمــی ‌پیــدا کــرده و 
از جملــه اهــداف حکومــت اســامی ‌بــه شــمار مــی‌رود. بــا بررســی عقایــد کلامــی ‌تشــیع 
می‌تــوان تأثیــر ایــن باورهــا را در پیشــبرد اهــداف تمــدن نویــن اســامی ‌مــورد بررســی 
ــد  ــو و جدی ــی تمــدن در حــال شــکل‌گیری، ن ــن تمــدن؛ یعن ــودن ای ــن ب ــرار داد. نوی ق

ــرد.  ــد ک ــین دوری خواه ــای پیش ــتی‌های تمدن‌ه ــا و کاس ــود و از ضعف‌ه ــد ب خواه
مؤلفه‌هــای تمــدن اســامی ‌را می‌تــوان در دین‌بنیــاد و حق‌گــرا، عدالت‌محــور، 
امام‌محــور، آزادی‌بنیــان و آزادی‌زا، مردم‌نهــاد بــودن دانســت، ضمــن آن کــه دارای رویکــردی 
ــت،  ــوآور، طبیعت‌دوس ــاق و ن ــتیز، خ ــر و فقرس ــرا، آبادگ ــی، علم‌گ ــدی و تدریج فرآین

ــش اســت. ــح و آرام ــال صل ــه دنب ــوده و ب ــی ب ــاز و جهان ــواه، انسان‌س تعالی‌خ
ــم  ــخگو«، »عل ــه‌روز و پاس ــد، ب ــی نظام‌من ــر دین ــدن، »فک ــن تم ــی ای ــوازم اساس ل
ــوآوری«، »انســان رشــید  ــی(«، »خلاقیــت و ن بالمعنــی الاعــم )معرفــت و دانــش تجرب
ــت و  ــول عدال ــا«، »آزادی )در ط ــح و توان ــی صال ــری دین ــدن«، »رهب ــراز تم و در ط

ــد. ــی(« می‌باش ــر منف ــای تکاث ــه به‌معن ــروت )ن ــاق(«، »ث اخ
عقایــد تمدن‌ســاز شــیعه در مــوارد متعــددی مطــرح می‌شــود؛ از جملــه در حــوزه 
ــدی  ــت و هستی‌شناســی توحی ــه در دو موضــوع عقلانی ــی و انسان‌شناســی ک جهان‌بین
قابــل بررســی اســت. مولفــه دوم، قانــون و نظــم حاکــم بــر جامعــه اســت کــه براســاس 
ــاور بــه نقــش امــام در جامعــه شــکل می‌گیــرد. نــوع  نگــرش بــه ترقــی و پیشــرفت  ب
در تمــدن نویــن اســامی‌ نیــز براســاس بــاور بــه نظــام احســن قابــل دســتیابی اســت. 
چهارمیــن محــور یعنــی نفــی اصالــت دنیــا نیــز از جهــت یــادآوری نعمت‌هــای الهــی، 

نگــرش آیــه‌ای بــه عالــم و حــب عبــودی حاصــل می‌شــود. 
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نقش امید در زندگی آخرالزمانی شیعه

نفیسه مقدسی*
کارشناسی شیعه‌شناسی

چکیده
بــا نگاهــی کلــی بــه جامعــة بشــری، چیــزی کــه عقــل ســلیم آن را قضــاوت می‌کنــد، 
آشــفتگی اســت. اگــر به‌دنبــال علــت ایــن آشــفتگی برویــم، بــا افــرادی روبــرو می‌شــویم 
کــه راهــی جــز فطــرت در پیــش گرفتنــد. اوقاتــی نــه چنــدان کوتــاه اســت کــه جهــان 
ــداران و  ــتعمران، مال ــات مس ــتر اوق ــود. بیش ــرت اداره می‌ش ــان از فط ــط منحرف توس
افــرادی کــه دنیــا را بــه آخــرت خــود ترجیــح داده‌انــد، دســتی در تصمیمــاتِ اثرگــذار 
ــرده و  ــرف ک ــود منح ــل خ ــان را از اص ــود، اذه ــوذ خ ــا نف ــان ب ــته‌اند. ایش ــخ داش تاری
ــن و  ــی عمیق‌تری ــل روحان ــدن از اص ــد. دور مان ــه کرده‌ان ــم خلاص ــه جس ــی را ب زندگ
بزرگتریــن ظلمــی اســت کــه نســبت بــه مخلوقــات انجــام شــده. ایــن ناعدالتــی تــا جایی 
ــد کــه عقــول دریابنــد بنــد اصلــی انســانیت در خطــر اســت. بســیاری از  ادامــه می‌یاب
ــک‌ها و  ــا، اش ــا خون‌ه ــد، ب ــام( بوده‌ان ــان معصومین)علیهم‌الس ــدر آن ــه در ص ــراد ک اف
قربانــی کــردن خــود، شــیعه را بــه ایــن زمــان رســانیده‌اند، پــس ایــن نســل از شــیعه 
مســئول توقعــات آخریــن ذخیــرة الهــی اســت کــه آن آمادگــی بــرای ظهــور می‌باشــد. 
آمادگــی بــرای ظهــور نیازمنــد روحــی امیــدوار و امیدوارکننــده اســت. امیــد یــک زبــان 
ــده  ــیعه، زن ــف ش ــد و از وظای ــا آن را درک می‌کنن ــام ملت‌ه ــه تم ــت ک ــی اس جهان
نگهداشــتن امیــد حقیقــی در قلــب خــود و جهانیــان اســت. مقالــه حاضــر بــا اســتفاده 
از شــیوه کتابخانــه‌ای بــه نقــش امیــد در زندگــی آخرالزمانــی شــیعه پرداختــه اســت. 

کلید‌واژه: امید، خوف و رجا، توحید، امیدواری، آخرالزمان.
مقدمه

ــذر کمــی از  ــا گ ــوده و ب ــراه ب ــن الهــی هم ــن دی ــد آخری ــا تول ــاز رســمی تشــیع ب آغ
ــن  ــد. در طــول حکومــت اســام ای ــان آم ــه می ــده ب ــودی نجات‌دهن ــام موع اســام،  ن
آرمــان، اوج و فرودهایــی داشــته تــا زمــان حــال کــه تــرسِ ظالمــان از عدالــت کمتــر 
ــان،  ــع مظلوم ــه در مجم ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــر ش ــان نمایان‌ت و ظلم‌ش

nafisehmoghadasi066@gmail.com *
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نق نیــاز شــدید بــه مــرد عــدل روزافــزون شــده امــا تصمیمــات انســانی، کائنــات را طــوری 

رقــم زده کــه بســیاری در تاریکــی ناعدالتــی ســکوت کرده‌انــد. ایــن خموشــی در مبنــا و 
اعتقــاد شــیعه راهــی نــدارد، شــیعه مســئول اســت امــا غــرق شــدن در فتنه‌هــای قبــل از 
ظهــور او را از انجــام کامــل مســئولیتهایش دور می‌ســازد. درحالــی کــه از اهــداف اصلــی 
معتقــدان بــه امامــت ایــن اســت کــه جوابگــوی انتظــار منجــی باشــند. نوشــتار حاضــر 
بــا اســتفاده از روش کتابخانــه‌ای و جمــع‌آوری مــوارد مفیــدِ مربــوط بــه ایــن مســئله در 

تــاش اســت نقــش بســیار مهــم و اساســی امیــد در دوران انتظــار را بررســی نمایــد.
1- ماهیت امید

ــع،  ــده اســت: آرزو، رجــاء، چشــم داشــت، انتظــار، توق ــن آم ــد این‌چنی ــای امی در معن
اعتمــاد و اعتقــاد، بیــم و امیــد، وعیــد و وعــده، تــرس، بیــم و امیــد دادن، ترســانیدن و 

وعــده دادن، وعیــد و وعــده دادن. )دهخــدا، ذیــل واژه امیــد(
ــده  ــده آم ــن الحصــول در آین ــری ممک ــوع خی ــان وق ــای گم ــت به‌معن ــد در لغ امی
ــرای آن ذکــر شــده اســت. شــاید  ــز ب ــع، انتظــار و شــوق نی ــرس، توق ــی ت اســت. معان
بتــوان گفــت ایــن معانــی بــه لــوازم معنــای امیــد یــا بــه بخشــی از آن اشــاره دارد؛ زیــرا 
از آن رو کــه متعلــق امیــد امــری ممکــن الحصــول اســت نــه قطعــی و تــرس از تحقــق 
نیافتــن آن وجــود دارد. امیــد را بــه خــوف معنــا کرده‌انــد و از آن رو کــه متعلـَّـق امیــد، 
ــه آن  ــدوار ب ــاً موجــب اشــتیاق شــخص امی ــر و مســرّت‌بخش اســت و طبع ــری خی ام
امــر شــده و حالــت انتظــار و توقــع بــه او دســت مــی دهــد، امیــد را بــه توقــع و شــوق 

ــد. ــا کرده‌ان ــار معن و انتظ
ــکان  ــه ام ــادی ک ــوکل،  2. آرزو و اعتق ــت و ت ــت: 1. امنی ــه دو معناس ــد ب واژه امی
دســتیابی بــدان وجــود دارد. در فرهنگ‌نامــه رندم‌هــاوس نیــز، امیــد بــه‌ انتظــار مثبــت 
فعــال و مــداوم بــرای تعقیــب در جهــت یــک شایســتگی مطلــوب معقــول تعریــف شــده 
اســت. دانشــنامه معاصــر هــزاره نیــز، امیــد را آرزو و انتظــار چیــزی کــه مایــه دلگرمــی 
آدمــی اســت، معنــا کــرده اســت. در فرهنــگ فارســی معمــولاً امیــد و آرزو در کنــار هــم 
بــه‌کار می‌رونــد. هــر امیــدواری‌ بــا آرزویــی همــراه اســت امــا هــر آرزویــی، امیــدواری 

بــه همــراه نــدارد. )محققیــان و پرچــم، 1390: 118- 93(
امیــد در اصطــاح روانشناســی هــم مــورد توجــه بــوده اســت. در طــول دهــه 1950 تــا 
1960 روان‌پزشــکان و روان‌شناســان، امیــد را تحــت عنــوان کلــی انتظــار مثبــت بــرای 
ــذار  ــنایدر  بنیان‌گ ــان، اس ــن می ــد و از ای ــه می‌کردن ــدف مطالع ــه ه ــن ب ــت ‌یافت دس
نظریــه امیــد در روان‌شناســی، معتقــد اســت امیــد فراینــدی اســت کــه طــی آن افــراد 
اهــداف خــود را تعییــن می‌کننــد، راهکارهایــی بــرای رســیدن بــه آن اهــداف می‌ســازند 
ــرده، آن را در طــول  ــا ایجــاد ک ــن راهکاره ــه اجــرا در آوردن ای ــرای ب ــزه لازم ب و انگی

ــان( ــد. )هم ــظ می‌کنن مســیر حف
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ــه پس‌نگــر. دورنمــا، پژو ــی، پیش‌نگــر اســت، ن دوآن شـو�لتس می‌نویس��د ســامت روان
ــر روی داده اســت  ــه آنچــه پیش‌ت ــدوار اســت بشــود ن ــزی اســت کــه شــخص امی چی
ــر  ــرد و ب ــده می‌نگ ــه آین ــه ب ــی را ک ــن نگاه ــد م �ـت. او می‌افزای و دگرگونی‌پذی��ر نیس
ــه  ــم. البت ــایند می‌یاب ــد، خوش ــز می‌یاب ــدت تمرک ــای درازم ــال و رؤیاه ــا، آم هدف‌ه
ــته،  ــای گذش ــدن در رویداده ــده، از مان ــرای آین ــاش ب ــزی و ت ــی و برنامه‌ری پیش‌بین

ــد. ــر می‌رس ــه نظ ــالم‌تر ب س
آلپ��ورت، یکـی� از صاحب‌نظ��ران علـم� ش��خصیت معتقدــ اس��ت اشــخاص برخــوردار 
ــتند و  ــش هس ــای خوی ــا و رؤیاه ــا و امیده ــی هدف‌ه ــه در پ ــامت روان، فعالان از س
ــدف،  ــب ه ــت. تعقی ــد اس ــن تعه ــار و حس ــی و ایث ــان، معناجوی ــون زندگی‌ش رهنم
هیــچ‌گاه پایــان نمی‌پذیــرد. اگــر هدفــی را بایــد کنــار گذاشــت، بایــد بی‌درنــگ انگیــزه 
ــد  ــی می‌کنن ــده زندگ ــند و در آین ــده می‌اندیش ــه آین ــالم ب ــراد س ــد. اف ــی آفری نوین
.رویکــرد »آینده‌گــرا« بــا ویژگــی »ســامت روان« از نســبت معقــول و منطقــی برخوردار 

است.
چنیــن نســبتی را در بیــان ویکتــور فرانــکل )روانشــناس معنادرمانگــر( بــه روشــنی 
ــد؛  ــم دارن ــری ه ــای دیگ ــالم، ویژگی‌ه ــخصیت‌های س ــد ش ــکل می‌گوی ــم. فران می‌یابی
ــه  ــع ب ــد. در واق ــه می‌کنن ــی توج ــف آت ــا و وظای ــه هدف‌ه ــد و ب ــده می‌نگرن ــه آین ب
ــه  ــا نگــرش ب ــا ب ــن ویژگــی انســان اســت کــه تنه ــد. ای ــاز دارن ــی نی چنیــن هدف‌های
ــه  ــاد ب ــدون اعتق ــد: ب ــش می‌افزای ــه نظریات ــد. او در ادام ــی کن ــد زندگ ــده می‌توان آین
آینــده، »محمــل معنــوی« زندگــی از میــان مــی‌رود و روح و جســم به‌ســرعت محکــوم 
بــه فنــا می‌شــود. بایــد بــرای ادامــه زندگــی دلیلــی داشــت، در راه هدفــی آتــی کوشــید 

�ـای خ�ـود را از دس�ـت می‌ده�ـد. �ـه زندگ�ـی معن وگرن
ــری  ــق ام ــار تحق ــه از انتظ ــی ک ــی و لذت ــه راحت ــز ب ــاق نی ــم اخ ــاح عل در اصط

محبــوب در قلــب حاصــل می‌شــود امیــد می‌گوینــد.
1-1- امید در قرآن

ــه شــیوه‌هاى  ــدد و ب ــات متع ــه دفع ــرآن ب ــده، در ق ــه آین ــدوارى ب ــد و امی مســئله امی
مختل��ف، بی��ان گردیدــه اســت. در قــرآن کریــم آیــات زیــادی راجــع بــه امیــد وجــود 

دارد و ایــن حقیقــت بــا تعابیــری مثــل رجــاء و یــأس و قنــوط آورده شــده اســت.
به‌طــور کلــى، مفهــوم امیــد در لایــه مثبــت و منفــى، در قــرآن کریــم از راه 
کلیدواژه‌هایــى همچــون رجــاء )انتظــار امــرى محبــوب و پســندیده کــه اکثــر اســباب 
ــزى  ــه چی ــل نفــس از روى حــرص و آرزوى شــدید، ب ــق باشــد(، طمــع )تمای آن محق
خــارج از دســترس(، أمــل )آرزویــى کــه انتظــارى طولانــى در آن وجــود دارد(، تمنــى 
ــل پیگیــرى اســت.  ــر و اندازه‌گیــرى آن( قاب ــا تقدی ــه حصــول امــرى همــراه ب )میــل ب
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نق ــدوار در راه رســیدن  ــرد امی ــه ف ــا در واژه »رجــاء« اســت ک ــوق، تنه ــان واژگان ف از می

ــم  ــوب را فراه ــر محب ــه ام ــیدن ب ــات رس ــد و موجب ــاش م‌ىکن ــدش، کار و ت ــه امی ب
ــ‌ىآورد. م

بــا بررســى آیــات مشــتمل بــر واژگان امیــد، م‌ىتــوان بدیــن نکتــه دســت یافــت کــه 
ــده  ــا از آن رو کــه عوامــل پدیدآورن گرچــه امیــد، ماهیتــى مثبــت و پســندیده دارد ام
آن و موانــع به‌هم‌زننــده آن، ممکــن اســت ماهیتــى حقیقــى یــا کاذب داشــته باشــند، 

ــر پرداخــت: ــع و تقســیم آن به‌صــورت زی ــه تنوی ــوان ب م‌ىت
الــف( امیــد مطلــوب، صــادق و حقیقــى: ایــن نــوع امیــد، مربــوط بــه امــورى اســت 
ــه دو  ــا واقعیــت وجــودى انســان اســت و ب کــه در جهــت رضــاى الهــى و هماهنــگ ب
گونــه در قــرآن مطــرح گردیــده: امیــد بــه آخــرت و برخــوردارى از رحمــت الهــى کــه 
ــان خــاص و  ــه لقــاى خــدا کــه مؤمن ــد ب ــد و امی ــان چنیــن امیــدى دارن عمــوم مؤمن
ــى همچــون رجــاء  ــب واژگان ــوع در قال ــن ن ــد. ای ــل، از آن برخوردارن ــاى کام انســان ه

ممــدوح و پســندیده و طمــع مثبــت و پســندیده بیــان شــده اســت.
ــه امــورى اســت کــه  ــوط ب ــوع، مرب ــازى: ایــن ن ــوب، کاذب و مج ــد نامطل ب( امی
رضــاى الهــى در آن لحــاظ نم‌ىگــردد و حاصــل وسوســه‌هاى نفــس یــا القائــات 
ــاء  ــب واژگان رج ــد در قال ــوع امی ــن ن ــاء/ 119( ای ــمْ« )نس ــت: »وَلُأمَنِّیَنَّهُ ــیطان اس ش

ــده اســت. ــان گردی ــى بی ــل و تمنّ ــى و ناپســند، أم ــوم و ناپســند، طمــع منف مذم
بــدون تردیــد، امیــد صــادق و کاذب تأثیــر بســیار زیــادى در زندگــى آدمــى دارد و 
تنهــا امیــد صــادق و حقیقــى اســت کــه انســان را بــه یــاد خداونــد انداختــه و همــواره 
وجــود او و حاضــر و ناظــر بــودن او را بــه ‌اندیشــه آدمــى مخاطــره م‌ىنمایــد. بــه همیــن 
دلیــل در ایــن قســمت در پرتــو معرفــى محورهــاى امیدبخــش قــرآن کریــم، بــه شــرح 

و تفصیــل ســیماى الگــوى پســندیده امیــد در قــرآن پرداختــه شــده اســت.
به‌طــور کلــى، مفهــوم امیــد در قــرآن کریــم، در دو محــور اعتقــادى و رفتــارى قابــل 
بررســى و پیگیــرى اســت؛ چراکــه قــرآن افــزون بــر بیــان راه‌کارهایــى اعتقــادى و فــردى 
بــراى القــاى امیــد و رســیدن بــه آرامــش نســبى در دنیــا، بــه ارائــه راه‌کارهــاى رفتــارى 
ــراى تقویــت و افزایــش ایــن نیــاز اصیــل بشــرى نیــز پرداختــه  و اجتماعــى فراوانــى ب
ــه  ــراد پرداخت ــادى اف ــى و اعتق ــاى معرفت ــت پایه‌ه ــه تقوی ــادى، ب ــد اعتق اســت. در بعُ
ــوت و  ــد، نب ــه توحی ــده ب ــان و عقی ــادى اســام، ایم ــن اصــول اعتق ــه مهم‌تری شــده ک
ــکیل  ــام را تش ــت اس ــاس دریاف ــه و اس ــل، پای ــه اص ــن س ــرا ای ــند؛ زی ــاد م‌ىباش مع
م‌ىدهنــد و ســایر آموزه‌هــاى اســام، معنابخشــى خــود را از ایــن ســه اصــل دریافــت 
م‌ىنماینــد. نیــاز بــه ایــن آموزه‌هــا، بــراى ایجــاد امیــد و روحیــه امیدپــرورى در آدمــى، 
بــه آن دلیــل اســت کــه چــون انســان ســالم و کامــل، داراى شــخصیتى م‌ىباشــد کــه 
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ــن پژو ــه همی ــردى و اجتماعــى، خــود را نشــان م‌ىدهــد، ب به‌طــور طبیعــى در زندگــى ف
ــى،  ــور طبیع ــد، به‌ط ــدوار نباش ــده امی ــه آین ــر شــخصیتى نســبت ب ــر از نظ ــل، اگ دلی
رفتــارى بیــرون از عــرف طبیعــت انســانى از خــود بــروز م‌ىدهــد کــه در جهــت دادن 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــردگى ب‌ىتأثی ــدى و افس ــمت ناامی ــه به‌س جامع
در بعُــد رفتــارى نیــز، قــرآن کریــم بــراى افزایــش امیــد آدمــى در زندگانــى دنیــوى 
ــت روح  ــه تقوی ــارى ب ــاى رفت ــب راهکاره ــه، در قال ــد در جامع ــرورش روح امی ــز پ و نی
امیــد در جامعــه پرداختــه اســت. مهم‌تریــن راهکارهــاى رفتــارى قــرآن در حــوزه فــردى 
عبارتنــد از: ذکــر، تهجّــد، نمــاز و تــاوت قــرآن و در حــوزه اجتماعــى عبارتنــد از: انفــاق، 

احســان، عفــو و بخشــش، امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر و وفــاى بــه عهــد.
بنابرایــن همــان گونــه کــه گفتــه شــد، در فرهنــگ قــرآن، مســئله امیــد و امیــدوارى 
ــه زبان‌هــاى گوناگــون مــورد تأکیــد و ترغیــب واقــع شــده کــه  از جهــات مختلــف و ب
اگــر آدمــى بــه مفهــوم واقعــى ایــن محورهــا و زیــر مجموعه‌هــاى آن به‌صــورت عمقــى 
و نــه ســطحى پــى ببــرد، طبعــاً بخــش عمــده‌اى از چگونــه زیســتن را خواهــد آموخــت. 

)محققیــان و دیگــران، 1390: 113- 99(
1-2- امید در روایات

کتــب روایــی شــیعی نیــز در مــورد امیــد مــواردی بیــان کرده‌انــد. بــا جســتجو در ایــن 
ــد از منظــر کلام قدســی و کلام ائمه)علیهم‌الســام(  ــه امی ــب متوجــه می‌شــویم ک کت

ــه دو شــاخه تقســیم می‌شــود: ب
الــف( در کتــب اصــول کافــی »بــاب خــوف و رجــا« بــه برخــی روایــات برمی‌خوریــم 

کــه امیــد را بــا تــرس از الله معنــا می‌کننــد:
ــان از  ــود اى اســحاق! چن ــام صادق)علیه‌الســام( فرم ــد ام ــار گوی ــن عم اســحاق ب
خــدا بتــرس كــه گویــا تــو را م‌ىبینــد و اگــر تــو او را نبینــى، او تــو را م‌ىبینــد و اگــر 
ــو را م‌ىبینــد و ســپس  ــى ت ــو را نم‌ىبینــد، كافــر شــوى و اگــر بدان معتقــد باشــى او ت
نافرمانــى او آشــكار كنــى )بــا گناهــكارى بــه مبــارزه او روى( او را پســت‌ترین بیننــدگان 
خــود دانســته‌اى )زیــرا هیــچ بنــده‌اى در برابــر چشــم آقــاى خویــش چنیــن نافرمانــى 

نكنــد(. )کلینــی، 1369: 110( 
ــود  ــد می‌ش ــه امی ــر ب ــه منج ــی ک ــن افعال ــات از اثرگذارتری ــه روای ــه ب ــا توج ب( ب
ــه  ــم اســت ک ــد دژی محک ــه خــدا مانن ــک ب ــان نی ــه الله« اســت، گم »حســن ظــن ب
انســان در آن محفــوظ اســت. از ایــن جهــت روایــات مربــوط بــه حســن ظــن در بحــث 

امیــد جــای داده شــده اســت:
ــول  ــه رس ــم ك ــام( دیدی ــاب على)علیه‌الس ــود: در كت ــام( فرم ــام باقر)علیه‌الس »ام
ــه خدایــی كــه جــز او  ــالاى منبــر خویــش فرمــوده ســوگند ب ــه( ب خدا)صل‌ىالله‌علیه‌وآل
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نق ــه هیــچ مؤمنــى هرگــز خیــر دنیــا و آخــرت داده نشــد،  شایســته پرستشــى نیســت، ب

ــاز  ــه او و حســن خلقــش و ب ــدواری‌اش ب ــه خــدا و امی ــی‌اش ب جــز به‌ســبب خوش‌بین
ایســتادن از غیبــت مؤمنیــن و بــه خدائــى كــه جــز او شــایان پرستشــى نیســت، خــدا 
هیــچ مؤمنــى را بعــد از توبــه و اســتغفار عــذاب نكنــد، مگــر به‌ســبب بدگمانــی‌اش بــه 
خــدا و كوتاهــى كــردن نســبت بــه امیــدوارى بــه او و بدخلقــی‌اش و غیبــت نمودنــش 
ــه خدایــى كــه جــز او شــایان پرستشــى نیســت، گمــان هیــچ مؤمنــى  مؤمنیــن را و ب
نســبت بــه خــدا نیكــو نشــود، جــز اینكــه خــدا همــراه گمــان بنــده مؤمــن خــود باشــد 
ــرا خــدا كریــم اســت و همــه  ــا او رفتــار كنــد( زی ــرد، خــدا ب ــه او گمــان ب ــه ب )هرگون
ــدو گمــان نیــك  خیــرات به‌دســت اوســت، او حیــا مك‌ىنــد از اینكــه بنــده مؤمنــش ب
بــرد و او خــاف گمــان و امیــد بنــده رفتــار كنــد، پــس بــه خــدا خوش‌بیــن باشــید و 

ــی، 1369، ج3: 115( ـ.« )کلین �ـویش رغب��ت كنیدـ به‌س
البتــه لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن دو معنــا درکنــار یکدیگــر امیــد را آن‌گونــه کــه 
بایــد زنــده میکننــد؛ زیــرا اگــر تنهــا یکــی از معانــی تــرس یــا حســن ظــن گرفتــه شــود، 

دچــار افــراط و تفریــط خواهــد شــد. شــیعه دیــن میانــه‌روی و تعادل‌گرایــی اســت.
2- انواع امید

در هــر تلاشــی کــه بــرای تغییــر صــورت می‌گیــرد و هــدف والایــی در آن نهفتــه،  وجود 
ــد.  ــال و منفعــل تقســیم می‌کنن ــوع فع ــه دو ن ــد را ب ــد قطعــی اســت. معمــولاً امی امی
ــن و دیگــری مخــرب  ــا و انرژی‌آفری ــی پوی ــی و عامل ــی تضمین‌کننــده ســامت روان اول

ــت. ــده اس و ویران‌کنن

2-1- امید فعال و منفعل
در بینــش دینــی امیــدی ســتوده شــده کــه موضــوع آن، زندگــی پربارتــر، رســتگاری، 
ــا انگیــزه قلبــی، حرکــت، شــجاعت و تــاش اســت،  ــودن و همــراه ب ــده و سرشــار ب زن
ــد،  ــه وجــود آی ــد ب ــه می‌توان ــه و البت ــد نیافت ــه تول ــزی ک ــرای چی ــی داشــتن ب آمادگ
ــم  ــي، متراک ــي درون ــد، آمادگ ــوع امي ــن ن ــه. اي ــر لحظ ــه‌ای در ه ــود حادث ــار وج انتظ
ــد،  ــدی دارن ــن امی ــه چنی ــان ک ــت اســت. آن ــراي فعالي ــوز مصــرف نشــده‌اي« ب و »هن
ــد آن چيــزي  ــه تول ــا ب ــد ت ــد و هــر لحظــه آماده‌ان ــازه را مي‌بينن نشــانه‌هاي زندگــي ت
ــر  ــن همــان اميــدي اســت کــه پيامب ــاري رســانند. اي ــادة زاده شــدن اســت، ي کــه آم
ــت.  ــن اس ــت م ــراي ام ــدا ب ــت خ ــد، رحم ــد: امي الم)صل‌ىالله‌علیه‌وآله( مي‌فرماين اس
اگــر اميــد نبــود، مــادري فرزنــد خويــش را شــير نمــي‏داد و كســي درختــي نميك‏اشــت.

ــان و  ــدون ايم ــد، دروغ و ب ــر باش ــي و کنش‌پذي ــي انفعال ــد، حالت ــت امي ــر کيفي اگ
تــاش اســت. ناتــوان دانســتن خــود، دقيقــاً بــه معنــي نااميــدي اســت. اميــد انفعالــي 
ــزرگان  ــی‌رود. ب ــه شــمار م ــأس ب ــدي و ي ــه‌ای از ناامي ــر، ســيماي دیگرگون و کنش‌پذي
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ــد. پژو ــر آن نهاده‌ان ــن را ب ــد دروغي ــام امي ــته‌اند و ن ــذر داش ــدی برح ــا را از نومی ــن، م دي
امــام باقر)علیه‌الســام( مي‌فرمايــد: از اميــد دروغيــن بپرهيــز كــه تــو را گرفتــار تــرس 

ــی، 1385( ــد. )حاتم ــي ميك‏ن حقيق
2-2- اميد خیر یا شر

در بحث خیر یا شر بودن امید برخی چنين گفته‌اند که اميدها دو گونه‌اند:
ــي  ــامل نوع ــتر ش ــي، بيش ــاي واه ــي: اميده ــاي واقع ــي و اميده ــاي واه اميده
ــردن  ــر ك ــا حاض ــان ب ــه انس ــت ك ــده‌اي اس ــم ش ــاي گ ــا و آرزوه ــا، آرمان‌ه ايده‌آل‌ه
ــورت  ــد. در ص ــت میي‌اب ــر دس ــي آرامش‌خاط ــش، به‌نوع ــن و درون خوي ــا در ذه آنه
تــداوم و تقويــت آن آرمان‌هــا و آرزوهــا خــود بــه خــود زمينــه جــدا شــدن از مســائل 
ــراي  ــات، ب ــا واقعي ــي ب ــاس بيگانگ ــه احس ــي و در نتيج ــي زندگ ــاي واقع و رويداده
شــخص فراهــم می‌گــردد. امــام علي)علیه‌الســام( در ترســیم ايــن دويــدن و نرســيدن 
ــلَ  ــنْ أمَّ ــهُ، مَ ــرَ عَطَشُ ــهُ و كَثُ ــالَ تعََبُ ــرابِ ط ــبِ السَّ ــي طَلَ ــعي‏ ف ــن سَ ــد: »مَ می‌فرمای
ــهُ و مــاتَ بعَِطَشِــهِ«؛ کســی ك‏ــه در پــي ســراب )آرزوي  ــرابِ، خــابَ أمَلُ يَّ مِــنَ السَّ الــرَّ
واهــي( بــرود، رنجــش بــه درازا كشــد و تشــنگي‏اش افــزون گــردد، آنك‏ــه آرزوي ســيراب 
ــپارد. ــان س ــش ج ــود و در تشــنهك‏امي خوي ــد ش ــدش ناامي ــراب دارد، امي شــدن از س

ايــن نــوع رویارویــی بــا مســائل، در مباحــث روانشناســي تربيتــي، رفتارهــاي دفاعــي 
ــاه مــدت  ــه رفتارهــا، آرامــش و امنیــت بخشــیدن كوت ــام دارد. از ويژگي‌هــاي اين‌گون ن
ــا  ــازگاري ب ــب ناس ــا موج ــه رفتاره ــدت، این‌گون ــي در دراز م ــت ول ــخص اس ــه ش ب

ــود. ــارج می‌ش ــاي خ ــان و دني اطرافي
ــه و  ــه داراي پاي ــي ك ــي هســتند، اميدهاي ــاي واقع ــي، اميده ــاي واه ــل اميده مقاب
اساســي منطقــي و اســتوارند و از اعتقــادات و باورهــاي دينــي و ارزش‌هــاي مبتنــي بــر 
وحــي الهــي سرچشــمه می‌گیرنــد؛ ماننــد اميــد بــه ظهــور حضــرت مهدي)عجل‌الله‌تــع

ــا حكومــت خويــش فراهــم مــی‌آورد.  الی‌فرجه‌الشــریف( و شــرايطي كــه آن حضــرت ب
ــام عصر)عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشــریف(، موجــب گســترش و توســعه اميدهــاي  انتظــار ام
واقعــي در شــيعيان و پيــروان آن حضــرت می‌شــود، اميدهايــي كــه منتظرانــش، هرگــز 
در حقيقــت و اصالــت آنهــا، ترديــدي بــه خــود راه نمی‌دهنــد؛ زيــرا چنيــن اميدهايــي 

از متــن باورهــاي ديــن و برخاســته از اعتقــاد اصيــل و اســتوار شــيعه اســت. )همــان(
بایــد توجــه داشــت کــه نفــس امیــد، وجــودی شــر نیســت، بلکــه لازم و خیــر اســت 
ــا  ــی ی ــی حقیق ــن اســت ماهیت ــع آن ممک ــات( و موان ــده )متعلق ــل پدیدآورن �ـا عوام ام
کاذب داشــته باشــند کــه باعــث می‌شــود در ایــن وادی بیــن امیــد و یــأس فاصلــه‌ای 
ــه  ــا ب ــد ت ــد بیــن خــوف و رجــا بمان نزدیــک باشــد. پــس مؤمــن به‌معنــای واقعــی بای

فضــای ناامیــدی وارد نشــود.
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نق 2-3- اميد فردي و اجتماعي

بعضــي معتقدنــد همچنــان ‌کــه فــرد بشــر اميــد دارد، اجتمــاع بشــر نيــز اميــدوار اســت. 
اميــد اجتمــاع، در اجتماعــی یافــت می‌شــود كــه همگــي افــراد در آن شــركت دارنــد. 
ــد، هــدف و آرمــان می‌شــود.  ــرد شــدت يافــت و نيرومنــد گردي هنگامــي كــه اميــد ف
آن‌گاه بــر اثــر کوشــش و تــاش فــرد، اميــد اجتماعــی می‌گــردد. وقتــي اميــد اجتماعــي 
ــد، هــدف اجتماعــي و آرمــان بشــري می‌شــود و همــان طــور كــه اميــد  شــدت می‌یاب
ــدان رســيد،  ــا ب ــي آن روان شــد ت ــد در پ ــرد، خودبه‌خــود انجام‌شــدني نيســت و باي ف
اميــد اجتماعــي نيــز چنيــن اســت؛ بايــد كوشــيد، رنــج بــرد، مقاومــت كــرد، پايــداري 
نمــود، تــا بــدان رســيد. اميــد اجتماعــی، آســايش، ســعادت، خوش‌بختــي، تن‌درســتي، 
برقــراري عــدل، كوتاهــي دســت ســتم‌گران و ديگــر اميدهاســت كــه همــه افــراد بشــر 

در ايــن خواســته‌ها شــركي هســتند. )همــان(
3- کیفیت نقش امید در زندگی قبل از ظهور شیعه؛ توحید آغاز امید

نــگاه اســام بــه انســان، نگاهــی هدفمنــد اســت، »إنــا لله؛ همــه از اوییــم« و »إنــا إلیــه 
راجعــون؛ به‌ســوی او می‌رویــم«. تمــام مخلوقــات هــدف واحــدی دارنــد، خلقــت هیــچ‌ 
ــا حــق  ــا در مجــاورت ب ــت آن هــدف الله اســت و م ــه مرکزی ــوده نیســت ک کــس بیه
اســت کــه کامــل می‌شــویم. امیــد نیــز در همیــن تعریــف جــان می‌گیــرد. بــا بــاور بــه 
وجــود هدفــی مشــترک و خیــر کــه بــا نظــارت قــدرت مطلــق همــراه اســت، امیــد در 
ــاز مــی‌دارد  ــد اســت کــه از لغزش‌هــا ب ــدری قدرتمن ــد به‌ق ــد. امی دلهــا ریشــه می‌دوان

ــا شکســت امیــدواری انســان را از زمیــن بلنــد می‌کنــد. و حتــی ب
بــا گشــودن بحــث توحیــد، بــدون هیــچ شــکی پــای انــواع توحیــد نیــز بــه میــان 
میآیــد. توحیــد در ذات، توحیــد در صفــات و توحیــد در افعــال از مراتــب اصلــی توحیــد 
ــر دوش دارد، در هــر ســه مرتبــه بایســتی از  ــام اســام را ب هســتند. هــر فــردی کــه ن
ــه مرتبــة ســوم توحیــد یعنــی توحیــد  ــوط ب ــرا باشــد. در اینجــا بحــث مرب شــرک مب
ــی تمــام  ــول دارد؛ یعن ــی را قب ــد افعال ــد توحی ــا کن ــه ادع ــی ک ــال اســت. مؤمن در افع
اتفاقــات را در راســتای اراده الله میبینــد. او پــروردگار را یکتــا می‌دانــد و در کوچــک و 
ــت  ــن نیس ــور ای ــه منظ ــد. البت ــل می‌دان ــدا را عام ــان، خ ــای زم ــن جنبش‌ه بزرگ‌تری
ــر  ــر ب ــد مؤث ــه اثرگــذاری غیــر خــدا شــرک اســت، خیــر بلکــه ارادة خداون ــاور ب کــه ب

تمــام اراده‌هاســت. 
ــد/ 4(، هــر انســانی رنجــی در زندگــی  از آنجــا کــه »و إنَّ الانســانَ فــی کبــد« )بل
خــود دارد و یکــی از عوامــل بســیار مهــم کــه مــا را در ایــن چالــش هــا ســربلند بیــرون 
ــل اســت،  ــت تمــام عل ــد عل ــن مســئله کــه خداون ــا درک ای ــآورد »امیــد« اســت. ب می
بــه ایــن مطلــب می‌رســیم کــه خــدا می‌توانــد علــتِ عملــی باشــد کــه بــر مــا صعــب 
اســت و آن ‌را بــر مــا آســان ســازد. بــاور بــه توحیــد افعالــی و در نتیجــة آن امیــدواری، 
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باعــث می‌شــود در جنگــی کــه تعــداد مــردان بــه نصــف طــرف مقابــل اســت، بــاز هــم پژو
بــا مــدد الهــی، قلیــل بــر کثیــر پیــروز شــود کــه مصــداق حــق آن غــزوه بــدر اســت.

مــا هنگامــی دچــار یــأس می‌شــویم کــه اســباب رســیدن بــه هــدف را از خــود دور 
یــا دسترســی بــه آن را محــال ببینیــم. بــا ایــن دیــدگاه  بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه 
ــا  ــر مــا چیــره می‌شــود. امــا فــرد ب از دســتیابی بــه هــدف دور ماندهایــم و ناامیــدی ب
بــاور بــه اینکــه موجــودی اثرگــذار و موثــر بــر هــر خلــق اســت، چگونــه مأیــوس خواهــد 

شــد؟ اینجاســت کــه امیــد بســتن بــه غیــر حــق ناامیــدی و زیــان اســت.

4- موانع امید و امیدواری
از منظــر تعالیــم اســامی، در نقطــه مقابــل عوامــل ایجــاد امیــد و امیــدواری و زمینه‌ســاز 
ــی و  ــت اله ــه رحم ــراد ب ــی اف ــدواری حقیق ــع از امی ــه مان ــود دارد ک ــی وج آن، عوامل
آینــده‌ای روشــن می‌شــود و به‌نوعــی زمینــه امیدهــا و آرزوهــای واهــی و کاذب دنیــوی 
را فراهــم مــی‌آورد. ایــن موانــع در حقیقــت نشــئت‌گرفته از فقــدان عوامــل امیدبخــش 
ــاور  ــه خــدا و ب ــوکل ب ــا ایمــان و ت ــه در رأس همــه آنه ــی ک حقیقــی می‌باشــد؛ عوامل

بــه روز جــزا قــرار دارد.
ــدا و  ــه خ ــوکل ب ــدم ت ــر و ع ــی و کف ــوان گمراه ــب، می‌ت ــن مطل ــه ای ــه ب ــا توج ب
ایمــان بــه روز جــزا را به‌عنــوان اصلی‌تریــن و سرمنشــأ موانــع امیــد و امیــدواری ذکــر 
ــبت  ــا نس ــت ی ــراه گش ــرف و گم ــق منح ــی از راه ح ــان به‌کلّ ــی انس ــرا وقت ــرد؛ زی ک
ــت و  ــه هدای ــدی ب ــرد، امی ــه ک ــران پیش ــش کف ــای بی‌دریغ ــروردگار و نعمت‌ه ــه پ ب
رســیدن بــه رحمــت و درک فیوضــات الهــی پیــدا نخواهــد کــرد. ایــن مهــم بــه روشــنی 
از آیــه 56 ســوره حجــر و آیــه 87 ســوره یوســف کــه گمراهــی و ضلالــت و همچنیــن 
ــر  ــدا ذک ــت خ ــدی از رحم ــل ناامی ــه و عام ــوان زمین ــر را به‌عن ــر، کف ــه بالات در مرتب
می‌کننــد و ناامیــدی را از صفــات گمراهــان و کافــران می‌داننــد، قابــل دریافــت اســت.

گنــاه یکــی از امــوری اســت کــه باعــث ناامیــدی، ناآرامــی و بی‌هدفــی در زندگــی 
می‌شــود، به‌خصــوص زمانــی کــه شــخص، اصــرار بــر گنــاه داشــته و بــه کــرات مرتکــب 
آن شــود کــه ایــن امــر رفتــه رفتــه باعــث تیرگــی دل و ناامیــدی تدریجــی می‌شــود؛ 
زیــرا فــرد احســاس می‌کنــد تمــام راه‌هــا را بــر روی خــود بســته و دیگــر راهــی بــرای 

نجــات نــدارد.
بــا توجــه بــه محوریــت ایمــان و تــوکل بــه خــدا، می‌تــوان نــگاه اســام بــه عوامــل 
ــه در آن  ــل خلاصــه نمــود؛ رویکــردی ک ــی و صــادق را در شــکل ذی ــدواری حقیق امی
ــرج  ــار ف ــوده و انتظ ــوردار ب ــوری برخ ــن و مح ــی بنیادی ــدی از نقش ــی توحی جهان‌بین
به‌مثابــه مبــدل و کانالــی بــرای ســایر عوامــل امیدبخــش و البتــه تقویت‌کننــده 

ــران، 1392: 74( ــی و دیگ ــت. )امام آنهاس
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نق 5- آثار امید

برای امید و امیدواری آثاری ذکر می‌شود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 
5-1- امید عامل تلاش منتظر

را انگیــزه و  آن  برخــی  کــه  با آینده اســت  رویارویــی  امید محرک انســان برای 
ــر کاری،  ــی انجــام ه ــی، پیوســته و در پ ــد. آدم ــاز می‌دانن ــم آن را نی ــر ه برخــی دیگ
ــه آن نیز، نیازمند انگیــزه‌ای  ــوده و قبــل از اقدام ب دنبال غایــت و مقصــودی مشــخص ب
ــل دش ــن اساس، انس��ان برای تداوم زندگی و تحم ــر ای ــت. ب ــل اس ــاز عم ــرای آغ ب

آینده تجلــی  بــه  پدیده امیــد  در  کــه  اســت  نیرومنــد  واری‌ها نیازمند انگیــزه‌ای 
ــی  ــه فردای می‌یاب��د، آین��ده‌ای ب��ه مرات��ب جالب‌ت��ر، زیبات��ر و بهت��ر از ام��روز، امید ب
بهتــر. )انصــاری، 1388( ناامیــد شــدن از آینــده، تــن دادن بــه این اندیشه اســت 
کــه در آینده هیــچ‌گاه نخواهــد توانســت از یوغ جبــر و جبّاریــت گذشــته برهــد. 
شــامل  نیــز  را  و نجات از بندگی غیــر  به نجات اســت  معطــوف  بنابراین امیــد، 

می‌ش��ود. )محســنی، 1385(
امیــد بــه ظهــور اثــر مســتقیمی بــر فکــر و عمــل فــرد و در نتیجــة آن جامعــه دارد 
ــود انتقــال یافتــه و  ــه تربیــت نســلی کــه یاری‌رســان منجــی خواهــد ب و ایــن تفکــر ب
ریشــه‌دار خواهــد شــد. تفکــری کــه از ریشــة توحیــد و امیــد اســت و بــا عدالــت عامــه 

پایــان خواهــد یافــت و ایــن وعــده الهــی اســت.

5-2- امید باعث شادی در زندگی
ــرژی  ــر و پربارتــر می‌کنــد. فــرد شــاد ان اکثــر مــا واقفیــم کــه شــادی زندگــی را زیبات
بیشــتری نســبت بــه یــک فــرد افســرده دارد. وی بــر اطرافیــان خــود نیــز مؤثــر بــوده 
ــی  ــرک و پویای ــه تح ــود را ب ــراف خ ــان اط ــا و مردم ــت فض ــای مثب ــا فرکانس‌ه و ب
ــدواری اســت. ــه می‌دهــد، امی ــه انســان هدی ــواردی کــه شــادمانی را ب وامــی‌دارد. از م

ــی را  ــزه کار و فعالیــت در انســان‌ها می‌شــود و هدف ــد و آرزو باعــث ایجــاد انگی امی
ــت بیشــتر، نشــاط و شــادابی بیشــتر  ــال فعالی ــد و به‌دنب ــا مشــخص می‌نمای ــرای آنه ب
خواهــد شــد. انــواع بیماری‌هــای روانــی از جملــه یــاس و افســردگی از میــان رفتــه، بــه 
جــای آن آرامــش روانــی حاصــل می‌گــردد. حتــی بنــا بــر نظریــات پزشــکان، بســیاری 
ــر اثــر افســردگی و عــدم نشــاط و شــادابی در انســان  از بیمــاری‌ هــای جســمی نیــز ب

ــردد. ــاد می‌گ ایج
اگر انســان بتواند تصویرهــای ذهنــی خــود را مدیریت کنــد و به‌جــای تصاویــر 
از آینده بســازد، احساســی  در هــم و برهــم، آشــفته و منفــی، تصاویــری زیبــا 
ــی،  ــی و تجارب زندگ ــه روانشناس ــون در عرص ــه تاکن ــت. آنچ ــد داش ــادمانه خواه ش
ــازند؛  ــر ذهنی انسان می‌س ــده را تصاوی ــت ‌که آین ــن اس ــت، ای ــیده اس ــات رس ــه اثب ب
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یعنی انســان هر انتظار و تصویــری از آینده داشــته باشــد، به‌نوعــی همان انتظــار و پژو
ــت. ــی یک خیال اس ــن ویژگ ــد، زیباتری ــت. امی ــد یاف ــق خواه ــر تحق تصوی

ایــن با امید زندگی کنــد.  بایســتی  از زندگی لذت ببــرد،   اگر انســان می‌خواهد 
مــی‌دارد.  نگــه  زنــده  که انســان را  اســت  از آینــده(  مثبــت  امید )تصویــر 
همواره امیدوار باشــد  و  از آینده بســازد  زیبــا  تصویــری  بنابراین انســان باید 
و آینــده را آن‌گونــه که دوســت دارد مجســم نمایــد و باور کنــد کــه روز‌بــه‌روز، 
ــی  ــوع در مکتب انتظار به‌خوب ــن موض ــود. ای ــبخت‌تر می‌ش ــادتر و خوش ــر، ‌ش موفق‌ت

)موحــدی، 1389( نمایــان می‌‌ســازد.  را  خــود 

5-3- امید عامل فعالیت هدفمند
جایــگاه و نقــش تربیتــی امیــد در زندگــی چنــان روشــن اســت کــه دلیلــی نمی‌طلبــد؛ 
زیــرا فروزانــی روح امیــد در دل آدمــی، خودبه‌خــود او را بــه تحــرك، تــاش و پویایــی 
وامــی‌دارد. وقتــی نیروهــاي طالــوت در مقابــل لشــکر جالــوت ایســتادند، گفتنــد: »امــروز 
مــا طاقــت جنگیــدن بــا جالــوت و ســپاهیانش را نداریــم« ولــی شــمار اندکــی کــه بــه 
دیــدار خداونــد ایمــان داشــتند گفتنــد: »بســا گروهــی انــدك کــه بــر لشــکر عظیــم بــه 

اذن خ��دا پی��روز شــود«. )بقــره/ 249(
نقطــه امیــد و اتــکاي امیــدواران در ایــن آیــة 103ســوره یونــس اســت کــه 
ــم؛  ــوادث می‌رهانی ــکلات و ح ــان را از مش ــش و مؤمن ــولان خوی ــس رس ــد: پ می‌فرمای

ــم. ــات دهی ــان را نج ــه مؤمن ــت ک ــب اس ــا واج ــر م ــرا ب زی
در جنــگ احــزاب قبایــل عــرب، یهــود و همــه گروه‌هــاي ضــد اســام بــا مشــرکان 
همدســت شــده، بــا لشــکري عظیــم بــه تعــداد ده هــزار نفــر بــا تمــام تجهیــزات، بــه 
شــهر مدینــه حملــه کردنــد و مســلمانان را کــه تعدادشــان بــه بیشــتر از ســه هــزار نفــر 
ــد. مســلمانان از درون مدینــه و خــارج آن  نمی‌رســید در شــهر مدینــه محاصــره نمودن
در مشــکلات و محاصــره دشــمن قرارگرفتــه بودنــد. لشــکر احــزاب در بیــرون مدینــه و 
کارشــکنی منافقــان و تهدیــدات قبایــل یهــود مقیــم مدینــه از داخــل، روحیــه آنــان را 
ــد  ــرس می‌چرخی ــم‌ها از ت ــه چش ــود ک ــوار ب ــان دش ــرایط چن ــود. ش ــرده ب ــف ک ضعی
ــد. در  ــی می‌کردن ــده تلق ــام را نابودش ــان اس ــود. منافق ــیده ب ــو رس ــه گل ــا ب و جانه
ایــن موقعیــت گروهــی کــه بــه خــدا ایمــان داشــته و بــه نصــرت و امــداد الهــی امیــد 
داشــتند، بــا روبــرو شــدن بــا مشــکلات و لشــکر احــزاب نه‌تنهــا سســت نشــدند، بلکــه 
ایمــان، اســتقامت و تلاششــان افــزون گشــت. وقتــی لشــکر احــزاب را دیدنــد، گفتنــد 
ایــن همــان وعــدة خــدا و رســول خداســت و مــا پیروزیــم و ســرانجام نیــز بــا فــداکاري 
و تــاش امیرمؤمنان)علیه‌الســام( و امــداد الهــی، لشــکر اســام پیــروز و لشــکر احــزاب 
شکســت خــورد. ســؤال اینجاســت نقطــه امیــد و اتــکاي ایــن رزمنــدگان مؤمــن چــه 
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نق بــود کــه در میــان کــوه مشــکلات، تســلیم حــوادث نشــدند و امیــد خــود را از دســت 

ندادنــد؟ 
ــدي، زندگــی  ــی توحی ــا جهان‌بین ــان ب ــان و همــه مؤمن ــه این ــن اســت ک پاســخ ای
ــد و  ــز می‌دانن ــداي عزی ــاي خ ــدرت بیانته ــت ق ــش را در دس ــان آفرین ــد. جه می‌کنن
ــردي  ــه حــوادث و مشــکلات ف ــد و هم ــا را به‌‌ســوي او می‌بینن ــه آفریده‌ه ــت هم حرک
ــد؛  ــیر می‌کنن ــدي تفس ــی توحی ــی االله و جهان‌‌بین ــت ال ــیر حرک ــی را در مس و اجتماع
زیــرا می‌داننــد همــه مصائــب و رخدادهــاي تلــخ و شــیرین در زندگــی، آزمــون الهــی 
اســت. آري چنــان نســیم روح‌بخــش رحمــت الهــی و امیــد در دلهایشــان نشســته کــه 
اگــر همــۀ دنیــا بــا تمــام گســتره‌اش بــه آنــان تنــگ شــود و همــه دشــمنان دســت بــه 
دســت هــم دهنــد تــا نابودشــان ســازند و زیــر فشــار مشــکلات، محاصره‌هــا، جنگ‌هــا، 
ویرانــی و... بــه نفــس نفــس بیفتنــد تمــام تــاش خــود را انجــام می‌دهنــد و جــز بــه 
ــدي  ــغ خداون ــض بی‌دری ــا فی ــز ب ــد و ج ــد نمی‌بندن ــی امی ــاي اله ــت و وعده‌ه رحم
خــود را از غــم و ناراحتــی و فشــار روانــی نمی‌رهاننــد. در یــک کلام شــعار نیروبخــش و 
امیدآفریــن آنهــا ایــن اســت: امیــدواران هیــچ‌گاه خســته نمی‌شــوند، از کار و تــاش بــاز 
ــو  ــه جل ــی ب ــند گام ــد. می‌کوش ــب بازنمی‌گردن ــه عق ــد و ب ــا نمی‌زنن ــد، درج نمی‌مانن
ــد و امروزشــان بهتــر از دیروزشــان باشــد و هیــچ‌گاه مانــع و مشــکلی نمی‌توانــد  بردارن

ب�ـر ع�ـزم راس�ـخ آن�ـان چی�ـره ش�ـود و از حرک�ـت بازش�ـان دارد. 
5-4- امید باعث آرامش

امیــد راه رســیدن بــه آرامــش اســت. آرامــش )طمأنینــه( یعنــی انســان در قصــد و اراده 
ــه خــود راه  ــی ب ــه اضطــراب و نگران خــود اســتقرار و آرامــش داشــته باشــد و هیچ‌گون
ــه خــدا و ذکــر  ــد ب ــا، امی ــواج نگرانی‌هــا و اضطراب‌ه ــان ام ــم در می ــرآن کری ندهــد. ق
ــد  ــی می‌کن ــا معرف ــفادهنده قلب‌ه ــش و ش ــش بخ ــن داروي آرام ــوان برتری او را به‌عن
و پــروردگار آن را از خــواص ایمــان و از نعمتهــاي بــزرگ خــود شــمرده اســت »الا بــه 
ذکــر االله تطمئــن قلــوب؛ آگاه باشــید کــه بــا یــاد خــدا دلهــا آرام می‌گیــرد و ناآرامی‌هــا 

ــد/ 2( ــار می‌شــود«. )رع ــا مه و اضطرابه
از نظــر قــرآن انســان مؤمــن کســی اســت کــه شــخصیت ســالم، آرامــش و امنیــت 
ــی  ــم و تربیت ــد و تعلی ــه دل راه نمی‌ده ــدوه ب ــم و ان ــته، غ ــه گذش ــبت ب دارد و نس
ــا جهــان  ــا همــان ارتبــاط ب ــاور ی ــن جهــان پهن کــه از مطالعــۀ اســرار شــگفت‌انگیز ای
ــد.  ــان می‌کن ــش و اطمین ــاط، آرام ــق، نش ــز از عش ــب را لبری ــرد، قل ــمه می‌گی سرچش
ــی  ــود و هنگام ــر از او آزاد می‌ش ــی غی ــد بندگ ــد از قی ــی خداون ــو بندگ ــان در پرت انس
‌کــه بــا آن وجــود لایتناهــی آشــنا می‌گــردد، جــز او در نظــرش کوچــک می‌شــود و بــه 
ایــن خاطــر، هرگــز از دســت دادن چیــزي، روح او را دچــار طوفــان اضطــراب و نگرانــی 

�ـاند.  �ـی می‌کش �ـرب اله �ـی ق �ـدف غای �ـوي ه �ـد و او را به‌س نمی‌کن
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5-5- امید موجب آینده نگريپژو
تعلیــم و تربیــت اســامی یکــی از خصوصیــات انســان را آینده‌نگري و توجه به سرنوشــت 
خــود و جامعــه می‌دانــد و ایــن هــم ناشــی از مســأله خــوف و رجــاء و حــس کنجــکاوي 
اوســت کــه مخصــوص انســان اســت؛ یعنــی اگــر احســاس کــرد کــه چیــزي در آینــده 
بــه او ضــرر می‌رســاند، از آن خــوف و بیــم دارد و اگــر چیــزي را مناســب دانســت، بــه 
آن امیــد و دل می‌بنــدد. خداونــد همــواره انســان را بــه امیــدواري و خوش‌بیــن بــودن 
بــه نظــام زندگــی دعــوت کــرده و آینــده روشــنی را بــراي او ترســیم می‌کنــد. برعکــس، 
یــأس و ناامیــدي را بســیار قبیــح و زشــت شــمرده، آن را دومیــن گنــاه کبیــره قلمــداد 
ــرم  ــدرت و ک ــه ق ــاد نداشــتن ب ــأس از لطــف، رحمــت و اعتق ــرا ســبب ی ــد؛ زی می‌کن
ــان  ــز گمراه ــى ج ــه کس ــت: »چ ــده اس ــم آم ــرآن کری ــود. در ق ــی می‌ش ــان اله بی‌پای
ــد  ــدا نومی ــت خ ــر/ 56( و »از رحم ــود« )حج ــد می‌ش ــروردگارش نومی از رحم��ت پ
مباشــید؛ زیــرا جــز گــروه کافــران کســى از رحمــت خــدا نومیــد نمی‌شــود« )یوســف/ 
87( یــأس و ناامیــدي از مغفــرت خداونــد، همچنیــن ســبب جــرأت بــر جمیــع گناهــان 
می‌گــردد؛ زیــرا فــرد بــر ایــن بــاور اســت کــه مــورد عــذاب قــرار خواهــد گرفــت، پــس 

چــرا خــود را از لذایــذ و شــهوات دنیــا محــروم نمایــد.
6- راههای شناخت امید حقیقی از کاذب

ــد؛ از  ــرار گیرن ــان ق ــد انس ــق امی ــد متعلَّ ــی می‌توان ــات مختلف ــی موضوع ــور کل به‌ط
جملــه اشــخاص، امتیازاتــی کــه بــرای انســان مطــرح اســت، وقایــع طبیعــی و بســیاری 
چیزهــای دیگــر. پرســش ایــن اســت کــه کدامیــک از آنهــا صــادق و حقیقــی و کــدام 

ــد؟ ــر واقعی‌ان کاذب و غی
ــی دارد و  ــی آدم ــادی در زندگ ــیار زی ــر بس ــادق و کاذب تأثی ــد ص ــد امی بی‌تردی
ــه امیدهــای  انسان‌شــناس ماهــری را می‌طلبــد تــا ضمــن تمییــز ایــن ‌دو از یکدیگــر ب
ــادق از  ــنگی ص ــخیص تش ــه تش ــد؛ چنان‌ک ــخ ده ــادق پاس ــارات ص ــی و انتظ حقیق
ــای  ــز امیده ــده پزشــک متخصــص اســت، تشــخیص‌دهنده و ممی عطــش کاذب برعه
ــای  ــده آرزوه ــه جداکنن ــی ک ــی اســت؛ دین ــن اله ــز، دی ــای کاذب نی صــادق از امیده
کاذب از صــادق اســت و راه تحصیــل امیــد صــادق را بــه انســان می‌آمــوزد. بــه همیــن 
ــات معصومین)علیهم‌الســام(  شــاخصه‌هایی  ــرآن و کلم ــات ق ــا اســتفاده از آی ــل ب دلی
بــرای شــناختن امیــد حقیقــی از امیــد کاذب اســتنباط می‌شــود کــه به‌طــور مختصــر 

�ـر اش�ـاره نم�ـود: �ـوارد زی �ـه م �ـوان ب می‌ت

6-1- حقیقت‌جویی و نیت صادقانه
ــادق و  ــی ص ــته از نیت ــه برخاس ــت ک ــی آن اس ــد حقیق ــم، امی ــرآن کری ــر ق از منظ
ــه  ــی را ب ــت آدم ــد و درحقیق ــت‌وجو کن ــدگار را جس ــق مان ــد و حقای ــش باش بی‌آلای
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نق یــاد خــدا انداختــه، همــواره وجــود و حضــور او نظارتــش را گوشــزد نمایــد: »فَمَــنْ کانَ 

ــداً« )کهــف/ 110( ــه أ‌حََ ــادَه رَ ب ــر‌کِْ بعِب ــه ... ولا یشُْ ــاءَ رَب ــوا لقِ یرَْجُ
درحقیقــت انگیــزه الهــی و خدایــی بــه عمــل انســان عمــق داده، نورانیــت می‌بخشــد 
ــاص،  ــدون اخ ــل ب ــورت عم ــر این‌ص ــد، در غی ــش می‌کن ــح هدایت ــت صحی و در جه
بیشــتر جنبــه ظاهــری داشــته، ســطحی و غیراصیــل بــوده، بــه منافــع شــخصی گرایــش 
ــی ســوق  ــه کمــالات اخلاق ــی ممکــن اســت آدمــی را ب ــد زمان ــن، امی ــد. بنابرای می‌یاب
دهــد کــه انســان هــم در مقــام ذات هــم صفــات هــم افعــال و هــم در مقــام عبــادت، بــه 
تمام‌معنــا موحــد باشــد. اگــر چنیــن خلوصــی بــرای کســی میسّــر گــردد، بــدون شــک 

کامیــاب خواهد شــد.

6-2- همراهی با عمل صالح 
طبــق آیــه »فَمَــنْ کانَ یرَْجُــوا لقِــاءَ رَبــه فَلیَْعْمَــلْ عَمَــاً صالحِــا« )کهــف/ 110( عمــل 
ــا  ــه ادع ــت، آن‌ک ــت. درحقیق ــده اس ــمرده ش ــی ش ــد حقیق ــا و امی ــه رج ــح لازم صال
می‌کنــد مــن انتظــار چیــزی دارم و اثــری در عمــل او نمایــان نیســت، مدعــی دروغینــی 
ــه ‌کار و  ــود. ازایــن‌رو طبــق بینــش قــرآن، امیــد حقیقــی، آدمــی را ب بیــش نخواهــد ب
تــاش جهــت نیــل بــه هــدف وامــی‌دارد. امــام صادق)علیه‌الســام( نیــز، امیــد را مــازم 
ــا  ــد ام ــه خــدا امیــد دارن ــد ب ــاره‌ای گمــان می‌برن �ـد: پ �ـح دانس�ـته، می‌فرمای عملــ صال
ــس چــرا  ــد پ ــر راســت می‌گوین ــد، اگ ــه دروغ می‌گوین ــزرگ ک ــد ب ــه خداون ســوگند ب
ــته  ــدی داش ــس امی ــر ک ــرا ه ــورد؛ زی ــم نمی‌خ ــه چش ــان ب ــدواری در عملش ــن امی ای

ــود. ــاهده نم ــش مش ــوان آن را در عمل ــد، می‌ت باش

6-3- همراه بودن با خوف
در فرهنــگ قــرآن کریــم، امیــد حقیقــی آن اســت کــه بــا خوف همــراه باشــد. ازایــن‌رو، در 
کلام الهــی ایــن دو واژه بیشــتر در کنــار هــم اســتعمال شــده‌اند »وَ ادْعُــوهُ خَوْفــاً وَ طَمَعــاً« 
)اعــراف/ 56( تــا هریــک از خــوف و طمــع، مفاســد دیگــری را جبــران نمــوده و عبــادت 
نیــز ماننــد ســایر مخلوقــات، در مجــرای نامــوس عــامّ جهانــی، یعنــی نامــوس جــذب و 
دفــع قــرار گیــرد. خــوف یعنــی بیــم از عملکردهــا و طمــع یعنــی امیــد بــه رحمــت حــق. 
ــردار  ــال و ک ــه از اعم ــه آنچنان‌ک ــد، ن ــد بخوانی ــرس و امی ــا ت ــدا را ب ــه خ ــا ک بدین‌معن
ــه‌ای‌ کــه گمــان بریــد هیــچ نقطــه تاریکــی در زندگــی  خویــش خشــنود باشــید، به‌‌گون
شــما وجــود نــدارد و نــه آنچنــان مأیــوس باشــید کــه خــود را شایســته عفــو خداونــد و 
ــه همیــن دلیــل در مباحــث اخلاقــی، ایــن ‌دو در کنــار یکدیگــر  اجابــت دعــا ندانیــد. ب
�ـد. در حدیث��ی از ام��ام باقر)علیه‌السالم( آم��ده اس�ـت هیــچ بنــده مؤمنــی  ق��رار می‌گیرن
ــور رجــا کــه اگــر ایــن وزن  ــور خــوف و ن ــور اســت: ن نیســت، جــز آنکــه در دلــش دو ن

شــود، از آن بیــش نباشــد و اگــر آن وزن شــود، از ایــن بیــش نباشــد.
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6-4- اعتدال در آرزوهاپژو
امیــد و آرزو وقتــی عامــل حیــات، حرکــت و قــوام زندگــی انســان اســت کــه در حــد 
اعتــدال باشــد. اگــر آرزو از حــد بگــذرد و به‌صــورت آرزوی طولانــی و تخیلــی درآیــد، 
ــی  ــراف و بدبخت ــل انح ــن عام ــه بدتری ــرد و ب ــرو می‌ب ــختی ف ــج و س ــی را در رن آدم
ــاران کــه مایــه حیــات اســت امــا اگــر از حــد بگــذرد و  تبدیــل می‌شــود؛ ماننــد آب ب
ــدارد. امیــد و آرزوی افراطــی  ــری ن ــودی اث ــی و ناب ــل شــود، جــز ویران ــه ســیل تبدی ب
نیــز، در قــرآن و روایــات عامــل غفلــت و دوری از خــدا بــه شــمار آمــده اســت »ذَرْهُــمْ 

ــر/ 3( ــون« )حج ــوْفَ یعَْلمَُ ــلُ فَسَ ــمُ الْ‌مََ ــواْ وَ یلُهْه ــواْ وَ یتََمَتَّعُ یأَ‌کُْلُ
ــود  ــه خ ــی را ب ــان آدم ــی، چن ــد آرزوی طولان ــام( می‌فرماین ــام علی)علیه‌الس ام
ــی  ــت نهای ــا زندگــی و غای ــه ب ــد ک ــم تخیــات واهــی می‌نمای ــرق در عال مشــغول و غ

ــپارد. ــی می‌س ــه فراموش ــود و آن را ب ــه می‌ش بیگان
در فــرازی از دعــای کمیــل در ایــن بــاره آمــده اســت: »و حبســنی عــن نفعــی بعــد 

املــی؛ آرزوهــای طولانــی مــرا از دســتیابی بــه منفعتــم بــاز داشــته اســت.«
ــد  ــدف و امی ــه ه ــر در راه وصــول ب ــاش پیگی ــه ت ــکا ب ــه ات ــان ‌ک ــن همچن بنابرای
ــال و نقاشــی کــردن  ــه آم ــکا ب ــن عامــل موفقیــت آدمــی اســت، ات حقیقــی، بزرگ‌تری
آرزوهــای ناشــدنی در ضمیــر و صفحــه دل، به‌جــای فعالیــت و تــاش، نتیجــه فاصلــه 
گرفتــن از واقعیــات زندگــی اســت و آنچنــان در اعمــاق روح انســان اثــر می‌گــذارد کــه 
ــاز  ــی ب ــق و واقع‌بین ــرق می‌شــود و از درک حقای شــخص در تصــورات محــال خــود غ
ــل  ــه کمــال و ســعادت و امیــد حقیقــی خویــش نائ ــرادی هرگــز ب ــد. چنیــن اف می‌مان
ــر  ــک ام ــده را ی ــای فریبن �ـد: »آرزوه ـ. ام��ام علی)علیه‌السال�م( می‌فرمای نخواهن��د شدـ
واقعــی بــه حســاب نیــاور و آن را تکیــه‌گاه خــود قــرار نــده کــه آرزو فریبنــده اســت و 

�ـار می‌ش�ـود.« �ـب گرفت �ـن فری �ـز در دام ای �ـی نی آدم
7- راه‌های افزایش امید

بــرای رســیدن بــه امیــد راه‌هایــی وجــود دارد کــه هــم فــرد و هــم جامعــه بایــد آن را 
طــی کننــد:

7-1- راه‌های فردی
مسیرهایی که هر فرد می‌تواند امید را در خود زنده کند، به موارد زیر خلاصه می‌شود:

7-1-1- اعتقاد به توحید
پژوهش‌هــا نشــان‌ می‌دهــد کــه اساســی‌ترین و مهم‌تریــن مســئله در شــخصیت 
ســالم و امیــدوار، وحــدت روانــی و تعهــد مذهبــی اســت. دربیــن سیســتم‌های ارزشــی، 
مذهــب، بالاتریــن قابلیــت را در ایجــاد وحــدت شــخصیت داراســت. از ایــن رو وحــدت 
شــخصیت و یگانگــی روان انســان، مظهــر و نماینــده بــارز خالــق اســت. گرایــش فطــری 



91

عه
شی

ی 
مان

رالز
آخ

ی 
دگ

 زن
 در

ید
 ام

ش
نق ــد کــه  ــه کرده‌ان ــون عمومــی اســت کــه همــه آن را تجرب ــد یــک قان ــه خداون انســان ب

در هنــگام گرفتــاری انســان بــه یــاد مبــدأ بزرگــی از علــم وقــدرت می‌افتــد و از همیــن 
جاســت کــه روزنــه امیــدی بــه قلــب گشــوده می‌شــود و نــور لطیــف و نیرومنــدی بــه 

دل می‌پاشــد.
7-1-2- گرایش به خوبی‌ها و پرهیز از بدی‌ها

ــی و  ــای اله ــر و فرمان‌ه ــه اوام ــدی ب ــده پایبن ــروردگار، در پی‌دارن ــای پ ــه لق ــد ب امی
مبــادرت بــه اعمــال صالــح اســت. لقــای پــروردگار کــه همــان مشــاهده باطنــی ذات او 
بــا چشــم دل و بصیــرت درون اســت، گرچــه در ایــن دنیــا هــم بــرای مؤمنــان راســتین 
ــار  ــاهده آث ــر مش ــت به‌خاط ــئله در قیام ــن مس ــه ای ــا ک ــا از آنج ــت ام ــر اس امکان‌پذی
ــن  ــد، ای ــدا می‌کن ــی پی ــی و عموم ــای همگان ــر، جنبه‌ه ــن‌تر و صریح‌ت ــتر، روش بیش
ــه اســت. چــون روز  ــه کار رفت ــت ب ــورد روز قیام ــولاً درم ــرآن معم ــر در لســان ق تعبی
ــاره‌اش فرمــود: »آن روز یقیــن  قیامــت روز ظهــور حقایــق اســت کــه قــرآن کریــم درب
می‌کننــد کــه خــدا حــق آشــکار اســت.« )نــور/ 25( بنابرایــن مــراد از »لقــاءالله« قــرار 
ــد.  ــی نباش ــروردگارش حجاب ــن پ ــن او و بی ــه بی ــت ک ــی اس ــده در موضع ــن بن گرفت
طبیعــی اســت اگــر انســان انتظــار امیــد چیــزی را دارد، بایــد خــود را بــرای اســتقبال از 

ــور و دیگــران، 1396: 59-80( ــد. )مطهــری پ ــاده کن آن آم
7-2- راه‌های اجتماعی

هر جامعه برای زنده شدن امید در بستر خود می‌تواند راه‌های زیر را مدنظر قرار دهد:
7-2-1- انفاق 

ــى و افســردگ‌ىهاى  ــاى اجتماع ــردن تنش‌ه ــن ب ــاق، از بی ــار انف ــن آث ــى از مهم‌تری یک
ناشــى از فقــر اســت؛ چراکــه انفــاق خالصانــه ســبب تطهیــر و تزکیــه نفــس اســت: »خُــذْ 
رُهُــمْ وَتزَُکِّیهِــم بهَِــا« )توبــه/ 103( و نه‌تنهــا نفــس انســان را از  مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ صَدَقَــةً تطَُهِّ
پلیــدى بخــل و خودخواهــى نســبت بــه فقــرا پــاک م‌ىگردانــد، بلکــه ســبب رشــد آن و 
اعتــا بخشــیدن خیــرات و بــرکات اخلاقــى و فضایــل انســانى در درون آدمــى می‌شــود، 
َّذِیــنَ ینُفِقُــونَ أمَْوَالهَُــمُ ابتِْغَــاء  تــا جایــى ایــن صفــات، درون جــان تثبیــت م‌ىگــردد: »ال
مَرْضَــاتِ اّلل وَتثَْبِیتــا مِــنْ أنَفُسِــهِمْ« )بقــره/ 265( و آرامــش حقیقــى و ثبــات روحــى بــر 
آدمــى حاکــم م‌ىشــود. امــا افــرادى کــه انفاقشــان، همــراه بــا اذیــت یــا از روى ریــا و 
خودنمایــى اســت، دایــم در حــال ب‌ىثباتــى، ناآرامــى، نگرانــى، اضطــراب و تضــاد روحــى 

ــد. ــه ســر م‌ىبرن ب
7-2-2- امر به معروف و نهى از منکر

ــود روح  ــه و وج ــامتى جامع ــه س ــه ب ــانه علاق ــر، نش ــى از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــه معــروف و نهــى از  نشــاط و امیــدوارى میــان مــردم جامعــه اســت. به‌واســطه امــر ب
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ــه یــک پژو ــرده و فاقــد تحــرک بیــرون آمــده ب منکــر، اجتمــاع از صــورت یــک جامعــه مُ
ــه معــروف، زمینه‌ســاز  ــرک امــر ب ــا تبدیــل م‌ىگــردد. همچنیــن ت ــده و پوی جامعــه زن
ــرُوا  ــنَ کَفَ َّذِی ــد: »وَال ــأس م‌ىباش ــدى و ی ــل ناامی ــى از عل ــز یک ــر نی ــت و کف ــر اس کف
ِ وَلقَِائـِـهِ أوُْلئَِــکَ یئَِسُــوا مِــن رَّحْمَتِــی« )عنکبــوت/ 23( بنابرایــن بــراى افزایــش  بآِیـَـاتِ اللَّ
و تقویــت روحیــه امیــد در خــود و ســایر افــراد، بایــد بــه ایــن فریضــه مهــم پرداخــت تــا 

ــود. ــه‌کن نم ــدى را ریش ــأس و ناامی ی
7-2-3- عفو و گذشت

عفــو و صفــح از مصادیــق احســان اســت: »فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاصْفَــحْ إنَِّ اّلل یحُِــبُّ 
ــار  ــد و انتظ ــواره در امی ــان هم ــه مؤمن ــد ک ــده/ 13( رحمــت خداون ــنِینَ« )مائ المُْحْسِ
ــنین  ــه محس ــد، ب ــه آن را در دل م‌ىپرورانن ــیدن ب ــد و آرزوى رس ــر م‌ىبرن ــه س آن ب
ــراف/ 56(  ــنِینَ« )اع ــنَ المُْحْسِ ــبٌ مِ ــتَ اّلل قَرِی ــک اســت: »إنَِّ رَحْمَ ــوکاران نزدی و نیک
ــق عفــو و بخشــش دیگــران،  ــه رحمــت الهــى از طری ــان و امیــدواران ب ــن مؤمن بنابرای
م‌ىتواننــد بــه امیــد و آرزوى خــود کــه همــان دریافــت رحمــت الهــى و پاداش‌هــاى او 

ــوند. ــل ش ــى نای ــش حقیق ــه آرام ــد و ب ــت یابن ــد، دس م‌ىباش
نتیجه

آن‌چــه در ایــن پژوهــش بیــان شــد، همراهــی امیــد در دوران قبــل از ظهــور را ثابــت 
ــر مبنــای خیــر آفریــده شــده لکــن امیــد  می‌کنــد. امیــد درســت مثــل باقــی خلــق ب
ماننــد لبــة نــازک تیغــی اســت کــه درصــد خطــا در آن، اگــر نگوییــم بالاســت، نصــف 
نصــف اســت. همــان طــور کــه امیــد حقیقــی نتایجــی معجــزه آســا به‌دنبــال دارد امــا 
اگــر بــا ناخالصــی همــراه شــود، باعــث ارتــکاب بزرگ‌تریــن گناهــان کبیــره خواهــد شــد. 
بــر همــگان واضــح اســت کــه آخرالزمــان بــه قلــت عدالــت و خیــر و کثــرت ناعدالتــی 
ــوان  ــن را به‌عن ــر ای ــه دارد. اگ ــان ادام ــعت جه ــه در وس ــد ک ــروف می‌باش ــاه مع و گن
مقدمــة اول نگــه داریــم و مقدمــة دوم را در ایــن جملــه خلاصــه کنیــم کــه می‌گویــد: 
»امیــد بــه همــان انــدازه کــه خیــر اســت می‌توانــد عامــل شــر باشــد« بــه ایــن نتیجــه 
می‌رســیم کــه امیــد چــراغ راه نیســت، بلکــه نــوری در دل اســت کــه بــر تمــام اعضــا 

ــی کارســاز نیســت. ــر دارد، امیــد به‌تنهای و احشــام جســم و روح اث
ــده نگــه  ــه زن ــه هــر فــردی بســتگی دارد کــه امیــد را در خــود چگون در نتیجــه، ب
ــازار امیدهــای واهــی گــرم شــده، بایــد راه احتیــاط را در پیــش  دارد. در دوره‌ای کــه ب
گرفــت و هــر از گاهــی بــه خــود نگریســت کــه آیــا هدفــی کــه مــن بــه آن امیــد دارم 
در مســیر حــق اســت؟ آیــا ویژگی‌هــای امیــد راســتین را دارد یــا خیــر؟ بایــد هــر آن 

محتــاط باشــیم تــا دســتخوش دورانــداز غربــال آخرالزمــان نشــویم.
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	1 ــانه: پژوهشــی . ــد و رس ــر، 1392، امی ــی ف ــد و حســین مهربان ــید مجی ـ، س امامیـ
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واکاوی علل اختلاف بوعلی و ملاصدرا 
در اعتقاد به اتحاد عالم و معلوم 

زهره قربانی*
دانشجوی دکتری، مدرس گروه کلام اسلامی بنت‌المصطفی

چيكده
ابــن ســینا در برخــی آثــار اتحــاد عالــم و معلــوم را پذیرفتــه و در بعضــی دیگــر منکــر 
آن گشــته، در حالــی کــه صــدرا آن را از الهامــات الهــی بــه خویــش دانســته و اعتقــاد 
ــد امــا علــت اختــاف ایــن دو فیلســوف در ایــن مســاله  ــه افتخــار می‌دان ــه آن را مای ب
را بایــد در اختــاف نظــر آنهــا در رابطــه نفــس بــا علــوم کاویــد، از نظــر ابــن ســینا و 
حكمــاء پيــش از صدرالمتالهيــن، علــم از مقولــه ماهیــت و عــارض نفــس اســت و منــاط 
انــواع ادراك ميــزان تجريــد مــدرَك از مــاده و لواحــق آن بــوده اســت و تفــاوت ادراكات 
ناشــي از تفــاوت مقــدار تجريــد ماهيــت از امــور مغايــر خــود اســت لكــن صدرالمتالهيــن 
بــا خــروج علــم از مقولــه ماهیــات و وجــودی دانســتن علــم و بــا رد نظريــة تقشــير، بــر 
اســاس اصالــت وجــود و تشــکیک در آن، تفــاوت ادراكات را ناشــي از تفــاوت انحــاء وجود 
ــرش وجــود جمعــي در نظــام تشــكيكي  ــا پذي ــه ب ــد. در حكمــت متعالي مجــرد مي‌دان
ــه  ــت مي‌شــود ك ــك ماهي ــراي ي ــر ب ــه انحــاء وجــود در طــول كيديگ ــل ب ــود، قائ وج
مســتلزم حمــل ديگــري به‌نــام »حمــل حقيقــه و رقيقــه« اســت و بــر هميــن اســاس، 
مــكا معلوميــت بــر اســاس تأكــد وجــود اســت، هرچــه ميــزان وجــود از نظــر تحصّــل و 
فعليــت شــديدتر باشــد، ميــزان معلوميــت آن بيشــتر اســت و هرقــدر وجــود آن ضعيف‌تر 
باشــد، از ميــزان معلوميــت آن كاســته مي‌شــود و نفــس بــراي ادراك هــر معلومــي در 
ــه نظــر می‌رســد عــدم توجــه بوعلــی  ــا آن متحــد مي‌گــردد. ب مرتبــه همــان معلــوم ب
بــه وجــودی بــودن علــم و عــدم اعتقــاد بــه تشــکیک وجــود، راهــی بــرای او جــز عــدم 

ــم و معلــوم باقــی نمی‌گــذارد. پذیــرش اتحــاد عال
كليدواژه: اتحاد عالم و معلوم، مراتب وجود، ماهيت، صدرالمتالهین، ابن سینا.

مقدمه
ــان  ــاز هــم در مي ــه دارد و از دیرب ــل و معقــول« پیشــینه‌ای دیرین مبحــث »اتحــاد عاق

ــوده اســت. ــان و هــم در ميــان حكمــاي مســلمان مطــرح ب فيلســوفان يون
صــدرا در كلام خويــش آن را بــه ارســطو و پيروانــش و فرفريــوس و برخــي فلاســفه 

اســامي همچــون ابــي نصــر نســبت داده اســت. )صدرالمتالهیــن، 1363 الــف: 115(
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وا در حكمــت اســامي عنايــت بــه ايــن مســأله، از عصــر نخســتين فيلســوف مســلمان 
ــه‌لاي  ــي در لاب ــي العقــل و فاراب ــون كشــيده شــده اســت، كنــدي در رســاله ف ــا اكن ت

آثــارش بــه ايــن مســأله اشــاره دارد. )فارابــي، فصــوص الحکــم: 28(
ایــن مســاله در آثــار ابــن ســینا بســیار محــل بحــث بــوده اســت. شــيخ الرئيــس در 
ــد؛  ــکار می‌کن ــرده و آن را ان ــت ك ــأله مخالف ــن مس ــا اي ــدت ب ــود به‌ش ــار خ ــي آث برخ
مثــا در فصــل دهــم از نمــط هفتــم از اشــارات بــه کتــاب فرفوریــوس اشــاره می‌کنــد و 
ســپس بــا لحــن شــدیدی آن را رد می‌کنــد. ابــو علــى، حيكــم بزرگــوار اســام، در شــفا 
و اشــارات بــر حيكــم يونــان راجــع بــه اتحــاد عاقــل و معقــول اشــكالی مطــرح فرمــوده، 
خلاصــه‌اش ايــن اســت كــه هــرگاه مثــا انســان تعقــل جوهــر فــرس يــا شــجر و حجــر 
ــر اتحــاد لازم می‌آيــد انســان، فــرس و غيــره شــود و ايــن انقــاب محــال  كنــد، بنــا ب
اســت و نيــز هــرگاه تعقــل )الــف( كنــد و ســپس تعقــل )ب( كنــد يــا جوهــر )الــف( از 
نفــس باطــل و زائــل شــده اســت و نفــس )ب( گرديــده يــا در عيــن )الــف( بــودن )ب( 
ــرا ممتنــع اســت دو حقيقــت، بلكــه ســه  نيــز هســت و ايــن هــر دو محــال اســت؛ زي
حقيقــت متبايــن، يــك حقيقــت بشــوند و اساســا دو چيــز چــه معقــول يــا غيرمعقــول 
ــول باطــل  ــل و معق ــس اتحــاد عاق ــه بداهــت عقــل باطــل اســت، پ ــز شــدن ب ‌كيچي
اســت. )الهــی قمشــه‌ای، 1363: 129( لكــن در برخــي مــوارد آن را پذيرفتــه و ملاصــدرا 
ــل و معقــول آورده اســت.  ــا اتحــاد عاق ــراي موافقــت شــيخ ب ــوان ســندي ب آن را به‌عن

ــن، 1981، ج1: 175( )صدرالمتألهی
ــد و  ــه او مي‌دان ــام خــدا ب ــن مســأله را اله ــم ای ــن فه ــر صدرالمتالهی از طــرف دیگ
حتــى مدعــى شــده اســت كــه در ايــام بيتوتــه‌اش در كهــك قــم بعــد از تضــرع بــه درگاه 

الهــى و طلــب يــارى از حــق تعالــي قضيــه بــراي وي حــل شــده اســت.    
ــن أغمــض المســائل  ــة م ــة لصــور الأشــياء المعقول ــون النفــس عاقل »إن مســألة ك
ــا  ــا هــذا ...... فتوجهن ــى يومن ــم ينقــح لأحــد مــن علمــاء الإســام إل الحكميــة التــي ل
ــا إلــى مســهل الأمــور  توجهــا جبليــا إلــى مســبب الأســباب- و تضرعنــا تضرعــا غريزي
ــاب  ــي ب ــيما ف ــرة س ــرارا كثي ــا م ــد جربن ــا ق ــاب إذ كن ــذا الب ــح ه ــي فت ــاب ف الصع
إعــام الخيــرات العلميــة و إلهــام الحقائــق الإلهيــة -لمســتحقيه و محتاجيــه إن عادتــه 
الإحســان و الإنعــام و ســجيته الكــرم و الإعــام و شــيمته رفــع أعــام الهدايــة و بســط 
أنــوار الإفاضــة فأفــاض علينــا فــي ســاعة تســويدي هــذا الفصــل مــن خزائــن علمــه علمــا 
جديــدا و فتــح علــى قلوبنــا مــن أبــواب رحمتــه فتحــا مبينــا- و ذلــك فضــل الله يؤتيــه 

ــن، 1981، ج‏3: 313( ــم‏« )صدرالمتألهی ــن يشــاء و الله ذو الفضــل العظي م
ملاصــدرا در طليعــه امــر بــه روال ديگــران مشــي ميك‌نــد و در اواســط بــا ديگــران 

كــم و بيــش چالــش ايجــاد ميك‌نــد و در آخــر، راهــش را جــدا مي‌ســازد. 
بــرای بررســی اتحــاد عالــم و معلــوم ابتــدا بایــد بــه بررســي رابطــه علــم بــا معلــوم 
ــم و معلــوم  ــم؛ چراکــه محصــول رابطــه عال ــا عال ــه رابطــه علــم ب پرداخــت و ســپس ب
ــا معرفــت پرســيد و در ايــن  »معرفــت« اســت، پــس بايــد از چگونگــي رابطــه آن دو ب
گفتــار، رابطــه متقابــل معرفــت بــا عالــم و معلــوم را كاويــد و ســرانجام بــه بحــث اتحــاد 
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عالــم و معلــوم رســید. در واقــع مبــدا اختــاف بوعلــی و صدرالمتالهیــن را در اینجــا بایــد پژو
جســتجو نمــود؛ زیــرا چگونگــی رابطــه نفــس بــا علــوم، بیانگــر تحلیــل فیلســوف اســت 
در اعتقــاد یــا انــکار اتحــاد عالــم و معلــوم، فلــذا در ایــن گفتــار ابتــدا بــه بررســی نظریــه 

ــا علــوم و ادراکات پرداختــه می‌شــود.   دو فیلســوف در رابطــه نفــس ب
نحوة ارتباط علم و عالم از منظر بو علی و فلاسفه پیش از صدرا

ــه اشــياء خــارج از  ــم انســان ب ــن، عل ــی و فلاســفه پيــش از صدرالمتألهی در نظــر بوعل
ــي،  ــي، خيال ــه؛ ادراك حس ــار مرتب ــان در چه ــي انس ــم حصول ــاح عل ــود و به‌اصط خ
وهمــي و عقلــي، از مقولــه عــرض اســت و از ميــان آنهــا فقــط علــم حصولــي عقلــي، از 

ــواع يكــف نفســاني مجــرد شــمرده شــده اســت. ان
»و أمّــا أنّ العلــم عــرض فالأمــر فــى المعلــوم مــن الأعــراض واضــح ، لأنّــه موجــود 

فــى النفــس لا كجــزء منهــا« )بهمنيــار، 1375: 401(
از منظــر بوعلــی در علــم حصولــي، ضرورتــا علــم، واقعيتــي مغايــر عالــم اســت. علــم 
همــان صــورت ذهنــي اســت و عالــم، همــان نفــس انســاني اســت. صــورت ذهنــي، نوعي 

عــرض اســت در حالــي كــه نفــس جوهــر مجــرد اســت. 
از نظر آنان در فرايند ادراك، سه عامل نقش دارد؛

1- نفس كه جوهري مجرد است.
2- قــواي ادراكــي نفــس كــه قوايــي انفعالي‌انــد و پيــش از هــر ادراكــي، بالفعــل در 
نفــس موجودنــد و از جملــه آنهــا قــوای حســی اســت کــه در اندام‌هــای حســی حلــول 
کــرده و به‌اصطــاح در آنهــا منطبع‌انــد؛ حــس مشــترک و خیــال کــه هریــک در محــل 
ــدن  ــچ جــای ب ــه مجــرد اســت و در هی ــع اســت و عقــل ک ــز منطب به‌خصوصــی از مغ

منطبــع نیســت.
3. صور ادارکی که عرض هستند.

 فرایند ادراک از این قرار است:
ــا در محلــی کــه چنیــن قــوه‌ای   صــورت ذهنــی در قــوه ادراکــی مناســب خــود ی
ــی،  ــوه ادراک ــول، نفــس توســط ق ــن حل ــا ای ــد و ب ــول می‌کن ــع اســت حل در آن منطب
صــورت را می‌یابــد و ایــن یافتــن، همــان ادراک بی‌واســطه صــورت و ادراک بــا واســطه 
ــول،  ــن حل ــدون ای ــه ب ــرض( اســت. به‌طــوری ک ــوم  بالع شــیء صاحــب صــورت )معل
ادراک منتفــی اســت، پــس در ایــن نظریــه، ادراک، مشــروط بــه نوعــی انفعــال موضــوع 

از عــرض اســت، نــه از قبيــل انفعــال مــاده از صــورت.
آن چنانکــه اگــر فــرض کنیــم هیــچ صــورت ذهنــی در قــوای ادراکــی نفــس، حلــول 
نکــرده باشــد، بــاز هــم خــود نفــس بالفعــل اســت و هــم بالفعــل واجــد قــوای مذکــور 
اســت؛ یعنــی قــوای آن هــم بالفعــل هســتند ولــی تنهــا بالقــوه دارای احســاس، تخیــل 
ــی در  ــل می‌شــود کــه صورت و تعقــل اســت و هنگامــی بالفعــل حــاس، متخیــل و عاق
ایــن قــوا حلــول کنــد. بــا حلــول ایــن صــورت، نفــس کــه مــدرک بالقــوه اســت، مــدرک 
بالفعــل می‌شــود، درســت همــان گونــه کــه جســمی بالقــوه ســفید اســت و بــا حلــول 



97

وم 
معل

 و 
الم

د ع
حا

ه ات
د ب

تقا
 اع

 در
درا

لاص
و م

ی 
وعل

ف ب
تلا

 اخ
لل

ی ع
کاو

وا ســفیدی در آن، بالفعــل ســفید می‌شــود. در ایــن دیــدگاه علــم نفــس بــه غيــر خــود از 
قبيــل عــروض عــرض اســت بــر موضــوع و اتصــاف موضــوع اســت بــه عــرض خویــش. 
)ابــن ســینا، 1404ب: 144( علــم نفــس بــه غیــر نیــز ماننــد اتصــاف موضــوع اســت بــه 
اعــراض خــودش و تفاوتــی میــان آنهــا وجــود نــدارد؛ يعنــى اگــر ايــن جســم متصــف 
م‌ىشــود بــه بيــاض يــا ســواد يــا حــرارت يــا بــرودت، ايــن بــا اتصــاف نفــس بــه علــم، 
بــه ادراك، بــه احســاس یــا هــر صفتــى فرقــى نمك‌ىنــد؛ از جهــت نحــوۀ اتصــاف یکــی 
ــن اســت كــه یکــی نفســانى اســت و دیگــری جســمانى؛  ــاوت آن ای ــت تف اســت. نهای
ــى  ــد ول ــول مك‌ىن ــرض در موضــوع حل ــور جســمانى ع ــه در ام ــان طــور ك ــى هم يعن
موضــوع مرتبــۀ ذاتــش غيــر از مرتبــۀ ذات عــرض اســت و عــرض مرتبــۀ ذاتــش غيــر 
ــت در  ــرده اس ــول ك ــرض حل ــد و ع ــالّ و محلّ‌ان ــت و ح ــوع اس ــۀ ذات موض از مرتب
ــك  ــاره نفــس هــم چنیــن اســت نفــس در ذات خــودش ي يــك محــلّ مســتغنى، درب
جوهــر اســت و علــوم بــراى نفــس اعراضــى اســت كــه عــارض نفــس م‌ىشــودف مثــل 
اعراضــى كــه در خــارج عــارض جســم م‌ىشــود. و هنگامــی کــه اعــراض عــارض نفــس 
ــش  ــه نق ــى اســت ك ــل اتاق ــود؛ مث ــدا نم‌ىش ــرى پي ــس تغيي ــر نف ــوند، در جوه م‌ىش
و نــگارش زيــاد شــده باشــد. جوهــر همــان جوهــر اســت ولــى اعــراض بيشــترى دارد.

خلاصــه آنکــه، طبــق ایــن نظــر، عالــم و علــم، دو واقعیــت مغایرنــد و رابطــة آنهــا 
رابطــه موضــوع و عــرض حــالّ در آن اســت.*

ــچ  ــد هی ــول می‌کنن ــر او حل ــراض ب ــن اع ــه ای ــی ک ــول مدت ــم در ط ــن عال بنابرای
ــت. ــوارض او اس ــه ع ــوط ب ــرات مرب ــام تغیی ــه تم ــد، بلک ــری نمی‌یاب تغیی

بــه قــول صدرالمتألهیــن، طبــق ایــن نظریــه بایــد بیــن نفــس یــک کــودک نــوزاد و 
نفــس یــک فیلســوف و دانشــمند ســالمند از لحــاظ قــوت و کمــال هیــچ فرقــی نباشــد، 
بلکــه تنهــا تفــاوت ایــن نفــوس در کمــالات ثانیــه و عوارضــی اســت کــه در ایــن نفــس 

ثابــت حلــول کــرده اســت. )مطهــري، 1374، ج5: 249( 
صــدرا ریشــه اینکــه قدمــاء نفــس را ســاکن می‌دانســتند در مســأله حلــول می‌دانــد؛ 
چــون ادراکات، صرفــاً حلولــی هســتند نــه اینکــه بــا نفــس متحــد شــوند، بلکــه صرفــاً 

عوارضــی هســتند کــه بــه نفــس اضافــه می‌شــوند.
ــوده  ــس در ضمــن ادراک نب ــاء نف ــه ارتق ــل ب ــن قاي ــش از صدرالمتالهی فلاســفه پی
ــد  ــدرکات می‌دانن ــواع م ــول ان ــطه حل ــس به‌واس ــال نف ــی انفع ــد ادراک را نوع و فراین
ــد لکــن در عیــن حــال درک  ــول می‌کنن ــر نفــس انســان حل کــه به‌شــکل عوارضــی ب
ــات  ــرش درج ــم پذي ــر ه ــن ام ــل اي ــد؛ دلي ــم را یکســان نمی‌دانن ــف عل ــب مختل مرات
متفــاوت تجریــد بــرای انــواع مــدرکات از نظــر ايشــان اســت، بــه ایــن شــرح کــه از نظــر 
قدمــا )از جملــه ابــن ســینا(، ماهیــات بــا وجــود عــوارض مــادی کــه در خــارج واجــد 
آن‌انــد مــدرَک نیســتند ولــی همیــن ماهیــات وقتــی بــه ذهــن آمدنــد و تجريــد حاصــل 
ــل  ــا متخی ــتر، آنه ــد بيش ــا تجري ــپس ب ــد و س ــوس در می‌آین ــورت محس ــد به‌ص کردن
يــا معقــول می‌شــوند؛ یعنــی از نظــر قدمــا، مــدرک واحــد و ادراک‌هــا متفــاوت اســت.

پــس مقارنــت ماهیــت‌ بــا مــاده و عــوارض مــادی موثــر، مانــع درک شــدن اســت؛ 
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یعنــی تــا وقتــی ماهیــت هــم بــا مــاده و هــم بــا عــوارض مــادی قریــن اســت، ممکــن پژو
نیســت درک شــود، بلکــه لازم اســت تجریــد شــود »المانــع للشــیء ان یکــون معقــولاً 

هــو المــاده و علائقهــا« )ابــن ســينا، 1404الــف: 77(
از نظر ايشان تجرید از ماده و عوارض مادی مراتب و درجاتی دارد:

 مرتبــه اول، تجریــد ناقــص از خــود مــاده اســت بــدون تجریــد از عــوارض مــادی، بــا 
ایــن تجریــد ماهیــت بــا مــاده مخلــوط نیســت امــا محــل آن بــا مــاده نســبت وضعــی 
دارد. اگرچــه صــورت محســوس از مــاده مجــرد شــده اســت ولــی نیــاز اســت کــه نفــس 
بــا آن شــیء خارجــی در وضــع خاصــی باشــد تــا ادراک شــود؛ یعنــی آن شــیء در وضــع 

و حــدودی باشــد کــه در حیطــه دیــد نفــس قــرار گیــرد. 
چنین ماهیتی را »محسوس« و چنین ادراکی را »احساس« می‌گویند.

ایــن ماهیــت محســوس، جزئــی اســت؛ چــون بــا عــوارض مــادی قریــن اســت و نیــز 
وجــودش مشــروط بــه حضــور مــاده در حــوزة حــواس اســت.

مرتبــة دوم، تجریــد تــام از مــاده و تجریــد ناقــص از عــوارض مــادی اســت؛ یعنــی 
ماهیــت فقــط از برخــی از ایــن عــوارض تجریــد می‌شــود. بــا چنیــن تجریــدی، ارتبــاط 

ــود. ــع می‌ش ــي قط ــاده بهك‌ل ــا م ــت ب ماهی
ــاده در  ــور م ــه حض ــروط ب ــی غیر‌مش ــی ول ــور، جزئ ــت مذک ــورت ماهی ــن ص در ای

حــوزه حــواس اســت.
چنین ماهیتی را متخیّل و چنین نحو ادراکی را تخیّل می‌نامند.

مرتبــه ســوم، تجریــد تــام از مــاده و عــوارض مــادی اســت؛ یعنــی چنیــن ماهیتــی 
کلـّـی و غیرمشــروط بــه مــاده اســت و آن را »معقــول« و چنیــن نحــو ادراکــی را »تعقّل« 

ــن، 1981، ج2: 152( ــد. )صدرالمتالهی می‌گوین
ــت و  ــد اس ــه‌ای از تجری ــه‌ درج ــه‌ای از ادراک، نتیج ــر مرتب ــول ه ــن حص بنابرای
ــا تجريــدات متفــاوت، یکســان درک شــوند. به‌تعبیــر دیگــر،  ممکــن نیســت ماهیــات ب
ــاوت می‌گــردد »و المشــهور عندهــم ان  ــاوت موجــب ادراک‌هــای متف تجریدهــای متف
النفــس تجــرّد الصــور الحسّــية و تنزعهــا عــن موادهــا تجريــدا مــا، فتصيــر محسوســة 
ــدا  ــا تجري ــم تجرّده ــل، ث ــة بالفع ــر متخيّل ــم، فتصي ــدا ات ــا تجري ــمّ تجرّده ــل، ث بالفع
بالكليّــة، فتصيــر معقولــة بالفعــل، و النفــس فــي ذاتهــا هــى كمــا هــى فــي أوّل الامــر 
مــن غيــر انتقــال لهــا مــن كونهــا حسّــية الــى كونهــا خياليــة و مــن كونهــا خياليــة الــى 
كونهــا عقليــة. فجعلــوا النفــس ســاكنة، و مدركاتهــا منتقلــة مســتحيلة« )همــو، 1385: 

)74
ــد، چــون اصــاً  ــارج موجودن ــه در خ ــی ک ــادی هنگام ــور م ــت ام در نتیجــه؛ ماهی
تجریــد نشــده‌اند و بــا مــاده و کلیــه عــوارض آن مقارن‌انــد، اصــاً قابــل ادراک نیســتند 

ــند. ــرض باش ــدرک بالع ــوم و م ــد معل ــط می‌توانن و فق
 »المانــع للشــيء أن كيــون معقــولا هــو المــادة و علائقهــا« )ابــن ســینا، 1404الــف: 
ــل درک و  ــوند، قاب ــد ش ــه‌ای از تجری ــمول درج ــر مش ــات، اگ ــن ماهی ــی همی 77( ول
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وا ــد. ــدرک بالذّات‌ان ــوم و م معل
»معقوليــة الشــيء هــى تجريــده عــن المــادة و علائقهــا، و الشــيء إذا كان 
يخالطــه شــيء غريــب لا كيــون متجــردا فــا كيــون عقــا و لا كيــون معقــولا لذاتــه« 

)78  :1385 )صدرالمتالهیــن، 
ــد و  ــوس بالذات‌ان ــوند محس ــد ش ــص تجری ــو ناق ــاده به‌نح ــود م ــط از خ ــر فق و اگ
ــوند،  ــد ش ــص، تجری ــو ناق ــادی، به‌نح ــوارض م ــام و از ع ــو ت ــاده، به‌نح ــود م ــر از خ اگ
ــوند،  ــد ش ــام تجری ــو ت ــوارض آن، به‌نح ــاده و ع ــود م ــر از خ ــد و اگ ــل بالذّات‌ان متخی

ــو، 1981، ج6: 152( ــد. )هم ــول بالذات‌ان معق
ــی از ادراک درك  ــا أنحای ــدرَک واحــدی، ب ــز اســت م ــه، جای ــن نظری ــق اي ــذا طب ل
شــود: بــا اندکــی تجریــد، حســی و بــا تجریــد بیشــتری، خیالــی و بــا تجریــدی کامــل، 
عقلــی درک شــود. ایــن نظریــه بــه نظریــه تقشــیر معــروف اســت و ایــن واژه در کلام 
ــه کار رفتــه اســت: »تلــك الأشــياء أنمــا تحصــل فــى العقــول  خــود ابــن ســینا نیــز ب
ــن  ــولات م ــائر المعق ــم س ــا حك ــون حكمه ــا، و كي ــا لا ذواته ــى ماهياته ــرية معان البش
الجواهــر إلّا فــى شــئ واحــد و هــو أن تلــك تحتــاج إلــى تقشــيرات حتــى يتجــرد منهــا 
معنــى معقــول، و هــذا لا يحتــاج إلــى شــىء غيــر أن يوجــد المعنــى كمــا هــو فتنطبــع 

ــه النفــس« )ابــن ســینا، 1376: 148( ب
اکنون با توجه به اینکه از منظر بو علی و فلاسفة پيشين:

1- نفس مجرد ناقص است. )مجرد ناقص عقلی(.
2- نســبت صــور ادراکــی اعــم از حســی و خیالــی کــه مادی‌انــد و اعــم از عقلــی کــه 

مجــرد اســت بــه نفــس، نســبت مــاده بــه صــورت نیســت، بلکه:
ــی  ــل ذات ــب تکام ــر، موج ــه جوه ــرض ب ــروض ع ــد و ع ــی عرض‌ان ــور ادراک 3- ص

ــذا؛ جوهــر نیســت، ل
ــودش  ــت، وج ــور اس ــور مذک ــل ص ــدرک بالفع ــس، م ــه نف ــی ک ــی هنگام 4- حت
ــدون  ــت و ب ــواره ثاب ــدوث هم ــگام ح ــه از هن ــد، بلک ــری نمی‌یاب ــی و جوه ــل ذات تکام

ــر اســت. تغیی
به‌عبارتــی، تغییــر نحــوة ادراک شــیء از حســی بــه خیالــی و از خیالــی بــه عقلــی، 
نــه به‌معنــای ارتقــاء حقیقــت مــدرَک بالــذات اســت و نــه موجــب ارتقــاء و کمــال یافتــن 
ــای  ــط به‌معن ــه فق ــری از آن اســت، بلک ــة بالات ــه مرتب ــه‌ای ب ــدرِک، از مرتب موجــود م
ــد از  ــه صــرف تجری ــوری ک ــود اســت، به‌ط ــر خ ــور مغای ــت از ام ــد بیشــتر ماهی تجری
امــور مذکــور، بــرای بالفعــل شــدن مــدرَک بالقــوه و مــدرِک بالقــوه، هــر دو کافــی اســت؛ 

بــدون هیــچ نحــو ارتقائــی در هیــچ یــک از آن دو. )همــو، 1981، ج6: 152(
نحوة ارتباط علم و عالم از منظر صدرالمتألهین 

بــرای فهــم نحــوة ارتبــاط علــم و عالــم از منظــر صدرالمتألهیــن، توجــه بــه نــکات زیــر 
ضــروری اســت:
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ــه در ماهیــت، صدرالمتألهیــن علــم پژو 1- منظــور از اتحــاد، اتحــاد در وجــود اســت ن
ــد و آن را از تحــت مقــولات خــارج ميك‌نــد. )همــو، ج3: 292( را نحــوة وجــود می‌دان

2- اتحــاد وجــودی انواعــی دارد. ابــن ســینا کــه اتحــاد عاقــل و معقــول را در علــم 
ذات مجــرد بــه خــود )مجــردات قائــم بالــذات( می‌پذیــرد، آن را از نــوع ارتبــاط جوهــر 
ــب  ــی ترکی ــورت، یعن ــاده و ص ــب م ــد ترکی ــدرا آن را مانن ــی ص ــد ول ــرض می‌دان وع

ــان: 319-321( ــد. )هم ــادی می‌دان اتح
ــم  ــم و عال ــاد عل ــه از اتح ــي ك ــن مســئله هنگام ــن در ای ــور صدرالمتألهی 3 - منظ
ســخن می‌گويــد، اتحــاد وجــود مــدرِك اســت بــا وجــود مــدرَك بالــذات نــه اتحــاد در 
ــا  ـِـم ب ــا اتحــاد وجــود عال ــا ماهيــت ديگــري ي ــا اتحــاد وجــود كيــي ب ماهیــت آن دو ي

معلــوم بالعــرض.
ــه  ــت آن، بلک ــه ماهی ــم اســت و ن ــت وجــود عل ــزد صــدرا، حقیق ــذات ن ــوم بال معل
ماهیــت علــم، معلــوم بالعرضــی اســت کــه در ظــل حقیقــت علــم بــرای عالــم مکشــوف 
ــی اســت. )جــوادی، 1386، ج1-4: 165( ــوم بالعــرض ثان اســت و شــیء خارجــی، معل

4- در همــه ادراکات اعــم از عقلــی، حســی و خیالــی، وجــودي بــودن علــم مطــرح 
اســت.

5- از نظــر صدرالمتألهیــن، نفــس یــک حقیقــت واحــد ذومراتــب اســت کــه بــه هــر 
مرتبــه‌اش یــک قــوه اطــاق می‌شــود.

6- آنچــه محــل مناقشــه اســت، علــم ذهــن بــه غیــر اســت؛ یعنــی اختــاف دربــارة 
علــم حصولــی اســت نــه حضــوری.

در ایــن مســئله، ملاصــدرا بــه دنبــال ایــن اســت کــه بگویــد: عاقــل و معقــول شــیء 
واحــدی اســت.

 بحــث او ایــن نیســت کــه عاقــل و معقــول دو چیزنــد کــه بــا هــم متحــد می‌شــوند، 
ــاری  ــه به‌اعتب ــر اســت ک ــک جوه ــدارد. ی ــود ن ــه‌گانگی به‌هیچ‌نحــو وج ــی و س دوگانگ

»عالــم« و به‌اعتبــاری »معلــوم« و به‌اعتبــاری »علــم« اســت.
او عاقــل و معقــول را دو امــر متضایــف می‌دانــد و متضايفــان، قابــل تفکیــک نیســتند. 
او معتقــد اســت عاقــل و معقــول بالــذات نیــز اینگونه‌انــد؛ یعنــی اختــاف آنهــا صرفــاً 

مفهومــی اســت وگرنــه مصــداق آنهــا یکــی اســت.
ــل  ــل و لامتحصَّ ــاد متحصَّ ــی اتح ــورت، یعن ــاده و ص ــه م ــه را رابط ــن رابط او ای
می‌دانــد؛ یعنــی تــا عاقلــی نباشــد معقولــی نداریــم و بالعکــس. )صدرالمتألهیــن، 1981، 

ج8: 221؛ 1363ب: 51(
ــب  ــه‌ای از مرات ــک مرتب ــن معناســت کــه ی ــوم در نظــر وی بدي ــم و معل اتحــاد عال
ــک  ــه ی ــان ك ــود، آن‌چن ــی می‌ش ــم و ادراک، یک ــا عل ــوه دارد ب ــت بالق ــه حال ــس ک نف
امــر بالقــوه بــا یــک امــر بالفعــل یکــی می‌شــود و آن‌چنــان کــه یــک مــاده بــا صــورت 

ــری، 1374، ج9: 345- 344( ــود. )مطه ــي می‌ش ــدی یک بع
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وا فرایند ادراک یا ارتقاء نفس در ضمن ادراک در نظر صدرا
نــزد صدرالمتألهیــن، انســان حداقــل دارای ســه نحــو ادراک اســت: احســاس،‌ تخیــل و 

تعقــل.
دانســتیم کــه ابــن ســینا و غالــب فلاســفه قبــل از صــدرا تفــاوت ادراکات را در تفاوت‌ 
میــزان تجریــد ماهيــت معلــوم از امــور مغایــر خود،-یعنــی از عــوارض و لواحــق مــادی 

می‌دانســتند امــا نظــر صدرالمتألهیــن چیســت؟
از نظــر صدرالمتألهیــن، اگــر مــا وجــود را یــک حقیقــت واحــد مشــکک ذومراتــب 
ــون  ــی انحــاء گوناگ ــوند، همگ ــع می‌ش ــر واق ــه در طــول یکدیگ ــی ک ــم، موجودات بدانی
ــاوه  ــه‌ای ع ــت نوعی ــر ماهی ــی ه ــن، 1385: 115( یعن ــد؛ )صدرالمتالهي ــک ماهیت‌ان ی
بــر وجــود خــاص آن، کــه مــورد اذعــان همــه فلاســفه اســت، دارای وجــود یــا وجــودات 
جمعــی هــم هســت، به‌طــوری کــه هریــک از ایــن وجودهــا در مرتبــه خاصــی از مراتــب 

تشــکیکی وجــود جــای دارد.
به‌گونــه‌ای کــه ایــن وجودهــا در طــول یکدیگرنــد و هیــچ دو موجــودی از آنهــا در 

عــرض هــم در یــک مرتبــه نیســتند.
»قدیکــون الشــی موجــوداً بوجــود یخصّــه ]ای بوجــود الخــاص[ و قــد یکــون موجــوداً 

بوجــود یجمعــه و غیره ]ای بوجــود الجمعــی[« )صدرالمتالهيــن، 1383، ج3: 206(
ــت  ــوي اس ــوم ماه ــي از مفه ــت، مصداق ــاصِ ماهي ــود خ ــود از وج ــا مقص در اينج
كــه وجدانــاً و فقدانــاً مســتتبع ماهيــت اســت و از نظــر مصداقــي واجــد واقعيــت همــه 
مفاهيــم كمالــي و ثبوتــي اســت كــه حــد تــام ماهيــت واجــد آنهاســت و بيــش از آنهــا 
ــيِ  ــودِ جمع ــل وج ــوري، 1361: 332( در مقاب ــو، 1981، ج6: 267؛ زن ــدارد. )هم را ن
ــا؛ً  ــه فقدان ــاً ن ــي از ماهيــت اســت كــه مســتبتع ماهيــت اســت وجدان ماهيــت، مصداق
ــالات آن  ــس كم ــا، پ ــر آنه ــد غي ــم واج ــت ه ــور اس ــالات مذك ــد كم ــم واج ــي ه يعن
محصــور نيســت در آنچــه در حــد تــام ماهيــت آمــده اســت و هميشــه بســته بــه شــدت 
و ضعــف و مرتبــه وجــودي خــود كمالاتــي بيــش از كمــالات وجــود خــاص ماهیــت را 

داراســت. 
ــددة  ــودات متع ــي الخــارج بوج ــودة ف ــات الموج ــع الماهي ــون جمي ــن أن كي »يمك
متكثــرة كثــرة عدديــة و فــي العقــل بوجــودات متكثــرة كثــرة عقليــة موجــودا بوجــود 
واحــد عقلــي هــو بعينــه جامع جميــع المعانــي مــع بســاطته و وحدتــه« )صدرالمتألهین، 

1981، ج3: 336(
ــان، ج9:  ــد. )هم ــم می‌گوین ــی« ه ــود تفصیل ــا »وج ــرد« ی ــاص، »ف ــود خ ــه وج ب

)188
 ایــن وجــود شــامل کمــالات ماهیــت خویــش اســت نــه بیشــتر، بنابرايــن بایــد گفت 
فــرد یــا وجــود تفصیلــي همــان ماهیــت اســت هنگامــی کــه بشــرط لا اعتبــار ‌شــود و 
ــتند.  ــرت هس ــتلزم کث ــاص، مس ــود خ ــا وج ــات ب ــه ماهی ــت ک ــار اس ــن اعتب ــه همی ب

)همــان، ج6: 186(
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ــه پژو ــز هســت، به‌طــوری ک ــری نی ــت دیگ ــالات ماهی ــی، واجــد کم ــا وجــود جمع ام
ــر  ــر لا بشــرط در نظ ــالات آنهاســت، اگ ــود واجــد کم ــن وج ــه ای ــری ک ــات دیگ ماهی
ــود  ــه وج ــت ک ــه داش ــد توج ــن بای ــت، لك ــل اس ــل حم ــا قاب ــر آنه ــوند، ب ــه ش گرفت
ــر  ــای متکث ــوع واقعیت‌ه ــه مجم ــت ک ــن نیس ــت و چنی ــیط اس ــد و بس ــی واح جمع
بــه هــم ضمیمــه شــده باشــد، بلکــه وجــود واحــد بســیطی اســت کــه مفاهیــم کمالــی 
ــام خــود آن وجــود مأخــود  ماهــوی موجــودات دیگــر، غیــر از ماهیتــی کــه در حــد ت
اســت، به‌نحــو لابشــرط بــر آن قابــل حمــل اســت و بــه همیــن ســبب، بــه آن »وجــود 

ــو، 1385: 98( ــان: 188؛ هم ــد. )هم ــز می‌گوین ــی« نی اجمال
ــودن  ــود ب ــه اولاً موج ــيد ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــور می‌ت ــات مذك از توضیح
ماهیــت بــا وجــود جمعــی مســتلزم کثــرت و تفصیــل نیســت، بلکــه می‌توانــد بــا یــک 

ــات بســیاری موجــود باشــد. )همــو، 1385: 98( ــی ماهی وجــود جمع
»و قــد أشــرنا لــك مــرارا أن ليــس معنــى حصــول صــور الموجــودات فــي العقــل 
ــا أن  ــض كم ــن بع ــا ع ــزة بعضه ــرة المتماي ــه الكث ــى وج ــه عل ــامها في ــيط ارتس البس
صورهــا المحسوســة ترتســم فــي المــادة الجســمانية و كــذا صورهــا النفســانية التفصيليــة 
التــي ترتســم فــي النفــس الخياليــة علــى هــذا الوجــه -و ذلــك لضيــق هــذا العالــم و مــا 
يتعلــق بــه مــن المشــاعر عــن الحضــور الجمعــي و التمــام العقلــي- و البــراءه عــن العــدم 

ــة و الكثــرة و الانقســام«‏ )همــو، 1981، ج7: 281(  و الغيري
ثانیــاً وجــود جمعــی ماهیــت ضرورتــاً کامل‌تــر از وجــود خاص آن اســت و در سلســله 
ــا وجــود  ــر ماهیــت ی ــع می‌شــود. وجــود برت ــری واق ــة بالات تشــکیکی وجــود، در مرتب
ــن وجــود واحــد بســیط  ــرای ای ــی و اشــرف ماهیــت، تعابیــری اســت کــه صــدرا ب اعل
ــت  ــاص ماهی ــود خ ــه در وج ــی ک ــار کمالات ــه آث ــا ک ــن معن ــت. بدی ــرده اس ــه کار ب ب
یافــت می‌شــوند بــه همــان نحــو بعینــه، در وجــود جمعــی آن یافــت نمی‌شــوند، بلکــه 
ــل و  ــت اص ــد گف ــت بای ــوند، در حقیق ــت می‌ش ــرف آن یاف ــی و اش ــر و اعل ــو برت به‌نح

ــت می‌شــود. ــا در آنجــا یاف ــدأ آنه مب
ــه وجــود  »أنّ ذالــک النحــو مــن الوجــود الصــوری المســلوب عنهــا النقائــص المادیّ
ــا مــن جهــه  ــه له ــه المادیّ ــی الجمعیّ ــات هــذا المعان ــی و أشــرف. فاثب ــی وجــه اعل عل

ــان، ج7: 303-304( ــا« )هم ــا فیه ــا و أصله ــق مبدئه تحق
مثــاً وجــود خــاص جســم ذو ابعــاد ثلاثــه اســت امــا وجــود عقلــی یــا وجــود الهــی 
آن، اگرچــه ممکــن نیســت ذوابعــاد ثلاثــه باشــد لکــن مبــدأ و منشــأ آن اســت و کمالات 

آن را داراســت و اگــر تنــزل یابــد، ذو ابعــاد ثلاثــه می‌شــود.
ــل  ــت إذا صــارت موجــودة بالفع ــت و تخالف ــا تباين ــة أنم ــواع الممكن ــذه الأن »أن ه
بوجوداتهــا الخاصــة بواحــد واحــد منهــا علــى وجــه يصــدق عليهــا أحكامهــا و يترتــب 
عليهــا آثارهــا و أمــا قبــل ذلــك فلهــا الوجــود الجمعــي و هــذا الوجــود الجمعــي نحــو 

ــع و أشــرف«‏ )همــان، ج6: 273( آخــر مــن الوجــود أرف
ــت  ــک ماهی ــرای ی ــوان ب ــه نمی‌ت ــن، اگرچ ــر صدرالمتألهی ــاس در نظ ــن اس ــر ای ب
ــك  ــراي ي ــوان أنحــاء وجــود را ب ــت، لكــن مي‌ت دو وجــود در عــرض كيديگــر را پذيرف
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وا ــن خصــوص چنيــن نگاشــته اســت: ــود. وي در اي ــل ب ماهيــت در طــول هــم قائ
ــور، و  ــود و الظه ــن الوج ــاء م ــد أنح ــوم واح ــدة و مفه ــة واح ــون لماهي ــد كي  »فق
أطــوار مــن الكــون و الحصــول بعضهــا أقــوي مــن بعــض، و يترتّــب علــي بعضهــا مــن 
الآثــار و الخــواص مــا لا يترتّــب علــي غيــره، فكمــا أن الجوهــر معنــي واحــد و ماهيــة 
ــري  ــارة أخ ــد ت ــاده، ..... و يوج ــن الم ــاً ع ــارة مســتقلًا بنفســه، مفارق ــد ت ــدة يوج واح

ــان، ج1: 264( ــره، ....« )هم ــن غي ــاً ع ــا منفع ــاً به ــادة، مقترن ــي الم ــراً ال مفتق
 »گاهــي بــراي يــك ماهيــت و يــك مفهــوم انحــاء گوناگــون وجــود و ظهــور و اطــوار 
ــر و بعضــي  ــه‌اي كــه بعضــي قوي‌ت مختلفــي از وجــود و حصــول موجــود اســت، به‌گون
ضعيف‌ترنــد و بــر برخــي از آنهــا آثــار و خواصــي مترتــب اســت كــه بــر برخــي ديگــر 
ــدي  ــت واح ــا و ماهي ــه داراي معن ــر ك ــد جوه ــت. همانن ــب نيس ــاري مترت ــن آث چني
ــود.... و  ــاد مي‌ش ــاده ايج ــداي از م ــر و ج ــتقل از غي ــي مس ــه گاه ــي ك ــت، در حال اس

ــا آن و منفعــل از غيــر ايجــاد مي‌شــود.« ــه مــاده و همــراه ب گاهــي نيازمنــد ب
بــا توجــه بــه اينكــه وجــود كي حقيقــت واحــد مشــكك ذو مراتــب اســت و وجوداتي 
ــد،  ــك ماهيت‌ان ــون ي ــاء گوناگ ــي انح ــوند، همگ ــع مي‌ش ــر واق ــول كيديگ ــه در ط ك
بنابرايــن ماهيــت بــا حــد واحــدي بــه حمــل هــو هــو بــر آنهــا قابــل حمــل اســت، لكــن 
بــه دو گونــه از حمــل: حمــل ماهيــت بــر وجــود خــاص خــود کــه همــان شــايع صناعــي 
ــه و  ــه حمــل حقيق ــر از وجــود خــاص خــود ک ــاي فرات ــر وجوده اســت و حمــل آن ب
رقيقــه اســت، بنابرايــن اعتقــاد بــه أنحــاء وجــود بــرای ماهیــت واحــد، مســتلزم اعتقــاد 
بــه حمــل دیگــری غیــر ازحمــل اولــی و شــایع اســت بــه نــام »حمــل حقیقــه ورقیقــه«. 

)عبوديــت، 1386: 168(
ــن نیســت  ــار ای ــز معی ــت، بر‌خــاف حمــل شــایع، هرگ ــت و رقیق در حمــل حقیق
کــه موضــوع و محمــول مصداقــاً یکــی باشــند و در یــک حــد از درجــة وجــود باشــند؛ 
ــن  ــد ناطــق اســت« بدی ــه می‌شــود »زی ــه گفت ــی ک ــه در حمــل شــایع هنگام چنانك‌
معناســت کــه هرچــه محمــول دارد موضــوع نیــز داراســت و هرچــه کــه محمــول معانــد 
آن اســت و طــارد اوســت، موضــوع هــم فاقــد آن اســت؛ مثــاً ناطــق بــا صاهــل مبایــن 
اســت و بــا آن جمــع نمی‌شــود، فلــذا موضوعــی هــم کــه ناطــق بــرآن حمــل می‌شــود 

ــع نمی‌شــود. ــرای صاهــل واق ــا صاهــل جمــع نمی‌شــود و موضــوع ب ب
ولــي حمــل حقیقــه و رقيقــه بیانگــر آن اســت کــه وقتــی محمولــی بــر موضوعــی 
حمــل می‌شــود، هرآنچــه محمــول داراســت، موضــوع هــم واجــد آن اســت امــا چنیــن 
نیســت کــه هرآنچــه محمــول فاقــد آن اســت، موضــوع هــم چنیــن باشــد، بلکــه محمول 

ــد. ــش می‌زن ــای خوی ــط ســخن از دارایی‌ه فق
ــر وجــود  ــوع از حمــل در نظــام تشــکیکی وجــود هــر وجــود پایین‌تــری ب در ایــن ن
ــر وجــود صــد درجــه  ــاً وجــود پنجــاه درجــه ب ــر از خــودش حمــل می‌شــود؛ مث بالات
حمــل می‌شــود لکــن نــه بــه حمــل اولــی یــا حمــل شــایع، بلکــه بــه حمــل حقیقــت و 
رقیقــت؛ بدیــن معنــا کــه ایــن رقیقــة آن حقیقــت اســت. در ایــن نــوع از حمــل، محمــول 
ــل  ــزی حم ــر چی ــت و ب ــش اس ــودی خوی ــالات وج ــر کم ــط بیانگ ــت و فق ــاکت اس س
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می‌شــود کــه ایــن کمــالات را دارد، حــال آیــا بیشــتر دارد یــا خیــر ســخنی نمی‌گویــد.پژو
ــل  ــوع حم ــر موض ــلباً ب ــاً و س ــول ایجاب ــایع محم ــل ش ــر، در حم ــر دیگ  به‌تعبی
ــر  ــاً ب ــط ایجاب ــول فق ــه در آن محم ــه، ک ــه و رقیق ــل حقیق ــاف حم ــود، برخ می‌ش
ــتن  ــتن و نداش ــوع در داش ــایع موض ــل ش ــی در حم ــود؛ یعن ــل می‌ش ــوع حم موض
ــه و  ــی در حمــل حقیق ــاً، مصــداق محمــول اســت ول ــاً و فقدان ــی وجدان کمــالات، یعن
رقیقــه، فقــط وجدانــاً مصــداق محمــول اســت. علامــه طباطبايــي در حاشــيه خــود بــر 

ــد: ــن مي‌گوي ــورد چني ــن م ــفار در اي اس
»أنّ هــذا الحمــل )أعنــي حمــل الأشــياء علــى بســيط الحقيقــة( ليــس مــن قبيــل 
الحمــل الشــايع؛ فــإنّ الحمــل الشــايع كقولنــا: زيــد إنســان، و: زيــد قائــم يحمــل فيــه 
المحمــول علــى موضوعــه بكلتــا حيثيّتــي إيجابــه وســلبه اللتّيــن تركّبت‏ذاتــه منهمــا، 
ولــو حمــل شــي‏ء مــن الأشــياء علــى بســيط الحقيقــة بمــا هــو مركّــب، صــدق عليــه مــا 
فيــه مــن الســلب فــكان مركّبــاً، وقــد فُــرض بســيط الحقيقــة، هــذا خلــف، فالمحمــول 
ــكلّ  ــدٌ ل ــه واج ــل: إنّ ــئت فقُ ــب، وإن ش ــة فحس ــا الوجوديّ ــياء جهاته ــن الأش ــه م علي
ــى  ــوب عل ــل المش ــل حم ــذا الحم ــن ه ــال، وم ــى كلّ كم ــن عل ــه مهيم ــال، أو أنّ كم

ــي، 1981، ج6: 110، ح1( ــق‏« )طباطباي ــ‏ى المطل الصــرف وحمــل المحــدود عل
ــاء  ــاوت أنح ــی از تف ــاوت ادراکات را ناش ــير، ‌تف ــه تقش ــا رد نظری ــن ب صدرالمتألهی
ــا آن  وجــود مجــرد و علــم می‌دانــد کــه همــان وجــود برتــر ماهیــت معلــوم اســت و ب

متحــد اســت.
از نظــر وي، در علــم حصولــی معلــوم بالــذات، ماهیــت معلــوم نیســت، بلکــه واقعیــت 
علــم، معلــوم بالــذات اســت و ماهیــت معلــوم، معلــوم بالعــرض اســت و همــان طــور کــه 
احکامــی کــه بــه ماهیــت خارجــی شــیء نســبت می‌دهنــد، در حقیقــت بــه وجــود آن 
ــه  ــز ب ــد، نی ــوم نســبت می‌دهن ــی معل ــت ذهن ــه ماهی ــه ب ــی ک بازگشــت دارد،  احکام
واقعیــت علــم بــاز مي‌گــردد کــه در واقــع، وجــود برتــر بــراي وجــود ذهنــی ایــن ماهیــت 
ــا علــوم غریبــه  ــع ادراک اســت، مقارنــت ماهیــت معلــوم ب اســت و آن چیــزی کــه مان

نیســت، بلکــه نحــو واقعیتــی اســت کــه ماهیــت بــا آن موجــود اســت.
ــى  ــي‏ء إل ــل لش ــي التعق ــان ف ــاج الإنس ــي يحت ــة الت ــوارض الغريب ــم أن الع »و اعل
ــل شــي‏ء و  ــن تعق ــاة بي ــا إذ لا مناف ــياء و معانيه ــات الأش ــا ليســت ماهي ــده عنه تجري
تعقــل صفــة أخــرى معــه و كــذا التــي لا بــد فــي تخيــل الشــي‏ء إلــى تجريــده عنهــا 
ليســت هــي صورهــا الخياليــة إذ لا منافــاة بيــن تخيــل شــي‏ء و تخيــل هيئــة أخــرى 
معــه بــل المانــع مــن بعــض الإدراكات هــو بعــض أنحــاء الوجــودات.« )صدرالمتألهیــن، 

1981، ج3: 363(
بــا توجــه بــه اينكــه از نظــر وي، هــر ماهیتــی دارای انحایــی از وجــود اســت: وجودی 
ــب تشــکیکی وجــود اســت )همــان، ج1:  ــر در مرات ــا وجودهــای برت خــاص و وجــود ی
ــار نحــو وجــود اســت:  ــادی دارای چه ــور م ــک از ام ــت هری ــه ماهی 264( به‌طــوری ک
ــای مجــرد  ــت اســت، وجوده ــود خارجــی خــاص ماهی ــان وج ــه هم ــادی ک ــود م وج
ــا  ــد و در مقایســه ب ــر ماهیت‌ان ــای خارجــی برت ــه وجوده ــی ک ــی و عقل حســی و خیال
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وا ــت،  ــادی جســمانی ماهی ــود م ــب وج ــن ترتی ــد؛ بدی ــود ذهنی‌ان ــادی آن وج ــود م وج
ــه  ــه ب ــادام ک ــت م ــی ماهی ــد؛ یعن ــل درک نباش ــاً قاب ــت مطلق ــود ماهی ــب می‌ش موج

ــا هیــچ نحــو ادراکــی قابــل درک نیســت. چنیــن وجــودی موجــود اســت، ب
ــان،  ــاً.« )هم ــن الإدراک مطلق ــوره ع ــاب الص ــب إجتن ــه توج ــادّه الوضعیّ »ان الم

)363 ج3، 
اگــر ایــن ماهیــت در نفــس بــا وجــود مثالــی حســی موجــود باشــد، نفــس بــا علــم 
حضــوری بــه ایــن وجــود، ماهیــت مذکــور را نیــز به‌نحــو جزئــی حســی درک می‌کنــد 
ــی موجــود باشــد، آن را به‌نحــو  ــی خیال ــا وجــود مثال ــر در آن ب ــن نحــو اگ ــه همی و ب
ــو  ــد، آن را به‌نح ــود باش ــی موج ــود عقل ــا وج ــر ب ــد و اگ ــی درک می‌کن ــی خیال جزئ
ــا  ــع نحــوة وجــود آن اســت: »أم ــت، تاب ــوع ادراک ماهی ــی ن ــد؛ یعن ــی درک می‌کن کل

الماهیــات، فهــی تابعــه لــکل نحــو مــن طبقــات الوجــود...« )همــان: 364(
به‌تعبیــری دیگــر، نحــوة درک ماهیــت معلــوم، بــه نحــوة واقعیــت علــم بــاز 
ــی  ــی حس ــوم، جزئ ــت معل ــد ماهی ــی باش ــی حس ــم، مثال ــت عل ــر واقعی ــردد؛ اگ می‌گ
درک می‌شــود و اگــر مثالــی خیالــی و یــا عقلــی باشــد، ماهیــت معلــوم جزئــی خیالــی 

و کلــی درک می‌شــود.
»أن للإنســان وجــودا فــي الطبيعــة الماديــة و هــو لا كيــون بذلــك الاعتبــار معقــولا و 
لا محسوســا و وجــودا فــي الحــس المشــترك و الخيــال و هــو بهــذا الاعتبــار محســوس 
البتــة لا يمكــن غيــر هــذا و وجــودا فــي العقــل و هــو بذلــك الاعتبــار معقــول بالفعــل لا 

يمكــن غيــر ذلــك.‏« )همــان: 506(
ــواع ادراک، ناشــی از تفــاوت میــزان خلــوص و درجــات تجریــد  بنابرایــن تفــاوت ان
ماهیــت نیســت تــا بــا پیراســته ترشــدن ماهيــت از امــور غريبــه، نــوع ادراك از حســي 
بــه خيالــي وعقلــي ارتقــاء يابــد، بلكــه ناشــي از نحــوه واقعيــت علــم اســت کــه وجــود 

ــاری وجــود ذهنــی آن اســت. ــر، ماهیــت و به‌اعتب خارجــی برت
هرچه نحوة واقعیت علم کمال یابد، نوع ادراک ماهیت نیز راقی‌تر می‌گردد.

در نتيجــه، برخــاف نظریــه فلاســفه پیشــین، صــدرا معتقــد اســت ارتقاء نــوع ادراک 
ماهیــت از حســی بــه خیالــی و از آن بــه عقلــی، مســتلزم کمــال یافتــن نحــوة وجــود 
برتــر آن، از مثالــي حســی بــه مثالــی خیالــی و از آن مجــرد عقلــی اســت. )همــان: 95(

 و نیــز برخــاف نظــر آنهــا مســتلزم ارتقــاء نفــس در ضمــن ادراک اســت. )همــو، 
1981، ج3: 366(

ــراراً أن  ــت م ــد علم ــد: »و ق ــوس می‌گوی ــا محس ــاس ب ــاد حس ــورد اتح  او در م
ــن  ــيتها عی ــيتها و محسوس ــن محسوس ــها عی ــی نفس ــود هاف ــه وج ــوره المحسوس الص

ــان، ج9: 184( ــه.« )هم ــور المعقول ــم الص ــک حک ــاس و بذال ــر الح ــا للجوه وجوده
پــس همــان گونــه كــه اتحــاد عقــل بــا معقــولات اســت، اتحــاد حــس با محسوســات 
ــان: ج8:  ــدان اشــاره دارد. )هم ــي ب ــاي مختلف ــرراً در جاه ــه ايشــان مك اســت؛ چنان‌ک

)177
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ايشــان بــه نظــر فلاســفه ســلف خويــش اشــاره ميك‌نــد و مي‌گويــد: همانطــور كــه پژو
نــزد تمــام حكمــا، وجــود فــي نفســه معقــول بــا وجــود آن بــراي عاقــل كيــي هســتند و 
اختلافــي ندارنــد، وجــود شــيء محســوس بــا وجــود آن بــراي جوهــر مــدرِك آن نيــز 

اتحــاد دارنــد. 
»قــد صــح عنــد جميــع الحكمــاء -أن الصــورة المعقولــة بالفعــل وجودهــا فــي نفســها 
و وجودهــا للعاقــل شــي‏ء واحــد مــن جهــة واحــدة بــا اختــاف و كــذا المحســوس بمــا 
هــو محســوس وجــود فــي نفســه و وجــوده للجوهرالحــاس شــي‏ء واحــد بــا اختــاف 

جهــة« ) همــان، ج3: 313(
وی حــال معقــول بــه عاقــل را حــال عــرض بــه معــروض نمی‌دانــد؛ چراکــه عــرض 
ــت،  ــر اس ــال بی‌خب ــت ح ــل از حقیق ــه مح ــد ک ــر می‌دان ــز مغای ــروض را دو چی و مع
ــد، لکــن حــال معقــول بالفعــل ایــن  ــاً یــک نحــو اتحــاد انضمامــی دارن اگرچــه مصداق
حــال نیســت؛ زیــرا معقــول بالفعــل جــز همیــن وجــودی کــه بذاتــه معقــول اســت نــه 

چیــز دیگــر، وجــود دیگــری نیســت و معقولیــت تمــام حقیقــت اوســت.
»و کون الشیء معقولاً لایتصور إلایکون الشیء عاقلًا« )همان، ج3: 315(

 در واقع صدرا با چند مقدمه به اتحاد عاقل و معقول می‌رسد.
ــن  ــت و عی ــه اس ــورت معقول ــا، ص ــس ذاته ــه نف ــه ب ــورت معقول ــه اول: ص مقدم
ــن  ــی اســت و نحــوة وجــود او چنی ــت او وجــود معقول ــام حقیق ــت اســت و تم معقولی

ــان: 91( ــت. )هم ــن ذات اوس ــت عی ــه معقولی ــت ک اس
ــود  ــت، وج ــز معقولی ــت ج ــت اس ــن معقولی ــه عی ــی ک ــن حقیقت ــه‌دوم: ای  مقدم
ــه معقــول  ــن اســت کــه بذات ــن معنــی کــه نحــوة وجــود او ای ــه ای دیگــری نیســت؛ ب

ــر. ــز دیگ ــه چی اســت ن
در مقدمــه ســوم بیــان می‌کنــد کــه بایــد ایــن معقــول را عاقلــی باشــد؛ زیــرا وصــف 
عنوانــی معقــول آنــگاه بــر شــیء صــادق اســت کــه عاقلــی داشــته باشــد، عاقلــی کــه 
هــم درجــه و هــم مرتبــة معقــول باشــد؛ چراکــه اگــر هریــک از عاقــل و معقــول‌ وجــودی 
ــا قطــع نظــر از عاقــل  ــر از یکدیگــر داشــته باشــند، معقــول مســتقلًا ب نفســی و متغای

اعتبــار شــده و در مرتبــة معقــول بالفعــل، عاقــل بالفعــل موجــود نیســت.
بنابرایــن بــه حکــم مقدمــه ســوم، بایــد در همــان مرتبــه و درجــة معقــول، عاقــل 

بالفعــل موجــود باشــد.
بــه حکــم تضایــف، بایــد بــرای معقــول بالفعــل، عاقــل بالفعلــی درهمــان مرتبــه و 
درجــه‌اش موجــود باشــد؛ چراكــه اگــر ایــن عاقــل بالفعــل، غیــر از آن معقــول بالفعــل 
بــود، در ایــن مرتبــه نبــود، پــس آن صــورت معقولــه بالفعــل عاقــل بالفعــل اســت و اگــر 
ــل،  ــول بالفع ــرا معق ــدوم باشــد؛ زی ــد مع ــل بای ــول بالفع ــل بالفعــل نباشــد آن معق عاق
آنــگاه معقــول بالفعــل اســت کــه عاقــل بالفعــل بــا وی در مرتبــه وی باشــد، پــس وجــود 

عاقــل عیــن وجــود معقــول اســت و عاقــل جــز وجــود نفــس نیســت.
بنابرایــن معقــول در مرتبــه نفــس، عیــن وجــود نفــس اســت؛ یعنــی در اینجــا وجــود 
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وا نفســی و وجــود رابطــی صــورت معقولــه یکــی اســت، بلکــه شــأنی از شــئون وجــودی 
جوهــر عاقــل اســت. )حســن زاده، 1366: 176-177(

ــوة  ــوده للق ــس وج ــه نف ــول و موجوديت ــو معق ــا ه ــول بم ــود المعق ــك وج »فكذل
العاقلــة فالقــوة الهيولانيــة عنــد مــا صــارت عقــا بالفعــل تصيــر عيــن الأشــياء المعقولــة 
ــرات.«  ــرف الخي ــود و أش ــل الوج ــا أفض ــة وجوده ــياء المعقول ــي أن الأش ــبهة ف و لا ش

ــف: 117( ــن، 1363ال )صدرالمتألهی
ــی  ــر ثابت ــد ام ــدرا نمی‌توان ــگاه ص ــس از ن ــده، نف ــاد ش ــات ي ــه مقدم ــه ب ــا توج ب
باشــد، بلکــه حقیقــت پویایــی اســت کــه مراتــب مختلــف عالــم هســتی را یکــی پــس 
ــه  ــوس ب ــی از محس ــور اداراک ــل ص ــن تبدی ــذارد، بنابرای ــر می‌گ ــت س ــری پش از دیگ
ــن نفــس اســت  ــع حرکــت در جوهــر نفــس اســت و ای متخیــل و ســپس معقــول، تاب
کــه از مراتــب مــادون هســتی به‌تدریــج مجــرد شــده و بــا تجــرد در هــر مرتبــه‌ای بــه 

ــد. ــود می‌کن ــر صع ــه بالات مرتب
ــه  ــل نوری ــی مُثُ ــر رتب ــگاه وجــودی و برت ــه جای ــولات ب ــل از ادراک معق ــن تحلی ای
بــاز می‌گــردد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ادراک عقلــی به‌نحــوی متفــاوت از ادراک 
حســی و خیالــی مطــرح می‌شــود. در ادراک حســی و خیالــی، نفــس مبــدع و آفریننــدة‌ 
صــور ادراکــی اســت امــا ایــن فرآینــد در ادراک عقلــی اتفــاق نمی‌افتــد. ملاصــدرا علــت 
تفــاوت رأی خــود را در ایــن مســأله این‌گونــه ذکــر می‌کنــد: در مــورد ادراک مفارقــات، 
ــن  ــدون ای ــود، ب ــل می‌ش ــا متص ــه آن‌ه ــد و ب ــدا می‌کن ــا پی ــا ارتق ــوی آنه ــس به‌س نف
ــه  ــهور ب ــه رأی مش ــان ک ــد، آن‌چن ــته باش ــول داش ــس حل ــه در نف ــورت عقلی ــه ص ک
حلــول معتقــد اســت؛ زیــرا ایــن صــور اشــراف از نفــس هســتند و اخــس احاطــه‌ای بــر 
ــدارد »امــا العقليــات فبارتقــاء النفــس بذاتهــا اليهــا و اتصالهــا بهــا مــن غيــر  اشــرف ن
ــذوات  ــى انشــاء ال ــس عل ــي المشــهور؛ اذ لا تســلطّ للنف ــا ف ــس، كم ــي النف ــا ف حلوله
العقليّــة، لانهّــا اشــرف مــن النفــس و الأخــسّ لا يحيــط بالأشــرف.‏« )همــو، 1378: 237(

ــری  ــد و آن، برت ــتناد می‌کن ــی اس ــدة کل ــک قاع ــر ی ــارت ب ــن عب ــدرا در ای ملاص
وجــود علــت بــر وجــود معلــول اســت. ایــن تقــدم رتبــی در نظریــه‌ ملاصــدرا کــه علیــت 
را تشــأن دانســته و معلــول را شــأنی از شــؤن علــت بــه حســاب مــی‌آورد و نیــز نظریــة 
امــکان فقــری او کــه معلــول را عیــن فقــر و نیــاز بــه علــت می‌دانــد، وضــوح بیشــتری 
پیــدا می‌کنــد. چنیــن تحلیلــی از رابطــة علیــت میــان نفــس و مــدرکات آن نیــز صــادق 
اســت. در جریــان ادراک نفــس تنهــا زمانــی می‌توانــد فاعــل و علــت باشــد کــه مــدرکات 
آن اخــس از نفــس بــوده، نفــس نســبت بــه آن‌هــا از مرتبــة وجــودی بالاتــری برخــوردار 
ــرا نفــس  ــد؛ زی ــاق می‌افت ــی اتف ــی در ادراکات حســی و خیال ــن حالت ــن چنی باشــد. ای
ــای  ــات می‌باشــد و صورت‌ه موجــودی مجــرد اســت و اشــرف از محسوســات و متخی
ــت  ــر از عل ــه‌ای پایین‌ت ــد، در مرتب ــوق نفس‌ان ــوم و مخل ــون معل ــده از آن چ ــادر ش ص
ــورد  ــا در م ــن زاده، 1366: 152( ام ــه دارد. )حس ــا احاط ــر آن‌ه ــس ب ــوده، نف ــود ب خ
مــدرکات عقلــی، چنیــن فراینــدی قابــل قبــول نیســت؛ زیــرا نفــس اگرچــه موجــودی 
مجــرد اســت، تجــرد آن بــه دلیــل تعلــق بــه بــدن و اشــتغال بــه امــور مــادی، تجــردی 
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ناقــص اســت و ایــن امــر او را در مرتبــه‌ی پایین‌تــری از موجــودات مجــرد عقلــی واقــع در پژو
عالــم عقــول، کــه از تجــرد تــام برخوردارنــد، قــرار می‌دهــد. لــذا نفــس نمی‌توانــد فاعــل 
و علــت باشــد و تنهــا می‌توانــد بــا ارتقــا بــه عالــم عقــول و حضــور در مرتبــة مــدرکات 
عقلیــه، بــه مشــاهدة آن‌هــا بپــردازد. )صدرالمتألهیــن، ج1: 291( شــایان ذکــر اســت کــه 
هرچنــد نفــس در ابتــدا از  تجــرد تــام برخــوردار نیســت و لــذا اخــس از عقــل محســوب 
می‌شــود امــا بــر مبنــای حرکــت جوهــری و ســیر تکاملــی، قــادر خواهــد بــود بــه مقــام 

عقــل و بلکــه مقامــی بالاتــر از عقــل نائــل گــردد. )آشــتياني، 1380: 178(
ــه‌ازای  ــک ب ــب، هری ــن مرات ــه ای ــت ک ــی اس ــس دارای مراتب ــدرا، نف ــر ملاص از نظ
مراتــب عالــم هســتی اســت. ایــن مراتــب عبارت‌انــد از: مرتبــة وجــود طبیعــی، مرتبــة 
ــس  ــن، 1981، ج3: 365( نف ــی. )صدرالمتألهی ــود عقلان ــة وج ــانی و مرتب ــود نفس وج
موجــود در مرحلــه‌ وجــود طبیعــی، اســتعداد و قــوة صــرف اســت. بدیهــی اســت ادراک 
کــه فعلیتــی از فعلیــات نفــس می‌باشــد، بــرای او در ایــن مرحلــه متصــور نیســت. عبــور 
نفــس بــه نشــئة وجــود نفســاني، ايــن زمينــه را فراهــم ميك‌نــد كــه قــوه و اســتعداد 
ــه‌  ــن مرتب ــأن ای ــه ش ــه ک ــدرک آن چ ــود و م ــل ‌ش ــت تبدی ــه فعلی ــس ب ــي نف ادراك
ــه ادراک حســی و  ــذا ادراک نفــس در ایــن مرتبــه، محــدود ب وجــودی اســت گــردد. ل
خیالــی خواهــد بــود و در نهایــت، حضــور یافتــن نفــس در مرتبــه‌ وجــود عقلانــی، قــوه‌ 

ــد. ــل بالفعــل« می‌گردان ــل کــرده، نفــس را »عاق ــه فعلیــت تبدی عاقلیــت نفــس را ب
به‌عبارتــی، بــه‌ازای هــر عالمــی از عوالــم وجــود، صورتــی مخصــوص بــه آن وجــود 
ــاظ  ــدرک از لح ــه م ــود ک ــد ب ــن خواه ــی ممک ــا زمان ــا تنه ــن صورت‌ه دارد. ادراک ای
وجــودی هــم ســنخ بــا آن مرتبــه باشــد و ایــن امــر مســتلزم حضــور نفــس در آن مرتبــه 

و اتحــاد بــا حقایــق آن مرتبــه و موجودیــت بــه وجــود حقایــق آن مرتبــه می‌باشــد. 
ــه  ــا و تحقق ــم هــو اتحــاده به ــة مــن صــورة العال ــي كل مرتب ــإدراك الإنســان ف »ف
ــكان  ــة ف ــا عقلي ــة و بعضه ــا مثالي ــا حســية و بعضه ــذه الوجــودات بعضه ــا و ه بوجوده
الوجــود أولا عقــا ثــم نفســا ثــم حســا ثــم مــادة فــدار علــى نفســه فصــار حســا ثــم 

ــو، 1360: 351( ــا.« )هم ــم عق ــا ث نفس
ــه  ــه مرتب ــتی را در س ــم هس ــات عال ــش، نش ــاد خوی ــدأ و مع ــاب مب ــدرا در کت ص

می‌کنــد. طبقه‌بنــدی 
 و در ازای هــر مرتبــه از مراتــب عالــم هســتی، موطنــی بــرای ظهــور آنهــا در وجــود 
ــور  ــرای ظه ــی ب ــه محل ــس ناطق ــان، نف ــر ایش ــد. از نظ ــن می‌کن ــانی معی ــس انس نف
ــا مراتــب هســتی، مظاهــری در ذات انســان قــرار دارد، ایــن  هســتی اســت و مطابــق ب
عوالــم ســه‌گانه عالــم حــس، عالــم مثــال و عالــم عقــل هســتند و مظاهــر آن در نفــس 
ــان  ــند. هم ــان می‌باش ــه‌ انس ــوة عاقل ــی و ق ــواس باطن ــری، ‌ح ــواس ظاه ــب، ح به‌ترتی
ــزد آن حضــور  ــس، در ن ــد از صــدور از نف ــی بع ــای حســی و خیال ــه صورت‌ه ــه ک گون
می‌یابنــد و نفــس بــا حضــور مــدرک، در نــزد خــود بــه علــم حضــوری بــه آن آگاهــی 
ــع  ــم در واق ــولات ه ــان، ج1: 295( مشــاهده معق ــد. )هم ــه آن را مشــاهده می‌کن یافت
حاکــی از اشــتداد وجــودی نفــس اســت؛ زیــرا وجــود و علــم بــا یکدیگر مســاوی هســتند 
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وا ــن نحــو کــه  ــه ای ــم آن می‌باشــد ب ــا اشــتداد عل و اشــتداد نفــس در وجــود مســاوق ب
ــی و متکامــل  ــز متعال ــم و ادراک او نی ــب هســتی، عل ــی نفــس در مرات ــا و تعال ــا ارتق ب
ــه‌ای  ــه مرتب ــت ب ــا در نهای ــود ت ــرد را دارا می‌ش ــری از تج ــب بالات ــردد و مرات می‌گ
ــه  ــادر ب ــده و او ق ــر ش ــی او ظاه ــدگان باطن ــل دی ــق در مقاب ــه حقای ــد ک ــت یاب دس

ــو، 1378: 752( ــردد. )هم ــا می‌گ ــاهده آنه مش
بنابرایــن نفــس بــا ســیر در مراتــب مختلــف وجــودی، در برابــر صورت‌هــای 
ــای  ــه ادراک صورت‌ه ــه ب ــر مرتب ــرد و در ه ــرار می‌گی ــم ق ــر عال ــه ه ــوص ب مخص
ــن در  ــو، 1378: 241( صدرالمتالهي ــد. )هم ــت می‌یاب ــه دس ــان مرتب ــود در هم موج
مــورد اتحــاد نفــس بــا معقــولات نظــرات متفاوتــي دارد كــه در نهايــت آنهــا قابــل جمــع 
هســتند؛ منتهــي نكتــه‌اي كــه در تمــام آنهــا قابــل توجــه اســت و در شــکل‌گیری نظــر 
ــری و  ــت جوه ــود، حرک ــت وج ــته، مباحــث اصال ــن نقشــی اساســی داش صدرالمتألهی

ــم وجــود اســت. تشــکیک در وجــود و ســاختار تشــکیكی نظــام عال
کنکاش در مبادی اختلافات دو فیلسوف

ــی همچــون  ــه نظرات ــل شــدن ب ــل موفقیت‌هــای صــدرا در نائ ــه نظــر می‌رســد از عل ب
ــروج آن از  ــم و خ ــتن عل ــودی دانس ــه وج ــاد ب ــد اعتق ــوم را بای ــه معل ــم ب ــاد عال اتح
ــه اصــول و ارکانــی همچــون اصالــت وجــود، تشــکیک  ــه ماهیــت و نیــز اعتقــاد ب مقول
در وجــود و حرکــت جوهــری دانســت. صــدرا برخــاف نظــر فلاســفه پیشــین علــم را 
ــب  ــه دارای مرات ــد ک ــود می‌دان ــوة وج ــه آن را نح ــد، بلک ــوی نمی‌دان ــه‌ای ماه مقول
ــی و از  ــه خیال ــی ب ــت از حس ــوع ادراک ماهی ــاء ن ــه ارتق ــت ک ــد اس ــت. وی معتق اس
خیالــی بــه عقلــی، مســتلزم کمــال یافتــن نحــوة وجــود برتــر آن در مراتــب تشــکیکی 
ــن،  ــت. )صدرالمتألهی ــی اس ــرد عقل ــه مج ــی ب ــی و از خیال ــه خیال ــی ب ــود از مثال وج
1981، ج3: 366( شــاید اگــر مســاله اصالــت وجــود همــان گونــه کــه بــرای ملاصــدرا 
به‌صــورت یــک مســاله منحــاز و مســتقل و متمایــز از اعتباریــت ماهیــت مطــرح بــود، 
نه‌تنهــا قبــول اتحــاد عالــم و معلــوم، بلکــه بســیاری از مباحــث دیگــر همچــون حرکــت 

ــول می‌گشــت. ــل قب ــز قاب ــی ســینا نی ــه دهــر بوعل ــرای نابغ ــز ب جوهــری نی
از نظــر ملاصــدرا نیــز چــون حکمــاء پیشــین، از مســئله تشــکیک در وجــود غافــل 
بوده‌انــد، منــاط وجــود ادراکــی را عــدم مقارنــت و همراهــی بــا عــوارض می‌دانســته‌اند 
ــد وجــود اســت و  ــر اســاس تأکّ ــت ب ــاط معقولی ــدار و من ــه م لکــن حــق آن اســت ک
منــاط عــدم معقولیــت، ضعــف وجــود اســت، بنابرایــن هــر مقــدار وجــود از نظــر تحصّــل 
ــود آن  ــدر وج ــت و هرق ــتر اس ــت آن بیش ــزان معلومی ــد، می ــدیدتر باش ــت ش و فعلیّ
ــزان معلومیــت آن کاســته خواهــد شــد. )جــوادی، 1372: 30( ــر باشــد، از می ضعیف‌ت

علامــه حســن زاده آملــی نیــز علــت عــدم اعتقــاد بــو علــی ســینا بــه اتحــاد عالــم و 
معلــوم را عــدم توجــه وی بــه اصالــت وجــود و تشــکیک در وجــود می‌دانــد و در ایــن 
ــن قســم از اتحــاد در »شــفا« و  ــن ســینا، در ای ــد: شــیخ اجــل اب ــن می‌گوی ــاره چنی ب
»اشــارات« بحــث کــرده ‌اســت و آن را محــال دانســته اســت و حــال اینکــه ســخن از 
اتحــاد دو امــر هــم عــرض نیســت، بلکــه ســخن از اتحــاد دو امــری اســت کــه در طــول 
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ــص پژو ــت و ناق ــل اوس ــه کام ــری مرتب ــص و دیگ ــی ناق ــود یک ــب وج ــر و به‌حس یکدیگ
ــه مرتبــة وجــود کامــل می‌رســد  ــه اســتکمال و اشــتداد وجــودی، از مرتبــه نقــص ب ب
ــل  ــدرک، نائ ــود م ــه وج ــه مرتب ــود، ب ــود خ ــة وج ــود، از مرتب ــدرک، در ادراک خ و م
ــه ایــن معنــی  ــی کــه ناقــص و کامــل، نفــس اســت در دو مرتبــه؛ ب می‌گــردد، در حال
کــه نســبت بــه علمــی کــه کســب نکــرده اســت ناقــص اســت و چــون آن علــم، معلــوم 
او شــد، نســبت بــه آن معلــوم، تــام و کامــل می‌گــردد و از وجــودی ناقــص بــه وجــودی 

ــن زاده، 1366: 218( ــد. )حس ــاء می‌یاب ــل ارتق کام
ــا حفــظ  ــل و معقــول هســتند، فقــط ب ــه اتحــاد عاق ــل ب ــن کســانی کــه قائ بنابرای
مراتــب قائــل بــه اتحــاد هســتند. فلــذا وقتــی می‌گوینــد نفــس تعقــل می‌کنــد، اینطــور 

ــود. ــه او می‌ش ــود، بلک ــوم می‌ش ــن معل ــه دارای ای ــت ک نیس
»ان الصــور العقلیــه اذا عقلهــا العقل یســتکمل بهــا و یصیرذاته ذاتهــا.« )صدرالمتألهین، 

1981، ج9: 122-123(
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــوم، مقص ــم معل ــاد عال ــم اتح ــه می‌گویی ــي ك ــن هنگام بنابراي
ــرد،  ــدا ک ــه آن را پی ــی ک ــا آن متحــد می‌شــود و هنگام ــم، ب ــن عل ــگام یافت نفــس هن
دیگــر اینطــور نیســت کــه علــم چیــزی اســت و عالــم چیــزی دیگــری؛ همــان علــم،‌ هــم 

عالــم اســت هــم علــم، هــر دو.
 »ان النفس اذا عقلت شیئاً صارت عین صورته العقلیه« )همان، ج3: 337( 

ــس،  ــه ح ــت، ‌در مرتب ــی اس ــس دارای مراتب ــه نف ــت ک ــل اس ــه آن دلی ــن، ب و ای
احســاس اســت، در مرتبــه تخیــل قــوه متخیلــه اســت و در مرتبــه تعقــل قــوه متعقلــه 

ــوی«. ــا کل الق ــی وحدته اســت؛ »النفــس ف
ــوه‌اي از  ــب، کــه در هــر مرتبــه‌ای آن ق نفــس خــودش حقیقتــی اســت دارای مرات
ــى در  ــود. ول ــى م‏ىش ــودش كي ــدرَك خ ــا م ــد، ب ــي را ادراك مك‏ىن ــه معلوم ــس ك نف
ــه  ــا آن مرتب ــه مث ــرده اســت -ك ــه احــراز ك ــام شــامخى ك ــن حــال نفــس در مق عي
تعقــات عاليــه باشــد- چنيــن نيســت كــه از آن مرتبــه تعقــل و از آن مقــام شــامخى 
ــت،  ــور نيس ــود؛ اينط ــس م‏ىش ــه ح ــد و مرتب ــدا مك‏ىن ــزل پي ــد، تن ــه دارد م‏ىآي ك
بلكــه در هــر مرتبــه‌اى كــه نفــس بــه چيــزى علــم پيــدا مك‏ىنــد؛ معنايــش ايــن اســت 
ــوه حــس از حــاسّ  ــل م‏ىشــود. ق ــت بالفعــل تبدي ــك حال ــه ي ــوه ب ــت بالق ــه از حال ك
بالقــوه بــه حــاسّ بالفعــل تبديــل م‏ىشــود، قــوة تخيــل و قــوة تعقــل هــم عينــا چنيــن 

ــري، 1374، ج9، 343( ــت. )مطه اس
ــه و الحســیه یتّحــد  ــه[ یتّحــد بالمعقــول و النفــس الخیالی ــل ]النفــس العاقل »العاق

ــن، 1981، ج4: 243( ــیه« )صدرالمتألهی ــه والحس ــا الخیالی بصوره
نتیجه

بــه نظــر ابــن ســینا و فیلســوفان پیــش از صدرالمتالهیــن، رابطــه علــوم بــا نفــس رابطــه 
ــود و  ــی نمی‌ش ــود یک ــوارض خ ــا ع ــوع ب ــچ‌گاه موض ــذا هی ــت، ل ــرض اس ــر و ع جوه
دلیــل ایــن نــگاه بــه مســاله علــم هــم ماهــوی دانســتن علــم اســت، بنابرایــن بــه انــکار 
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وا اتحــاد عالــم و معلــوم پرداختنــد لکــن صدرالمتالهیــن بــا نــگاه وجــودی بــه علــم و قائــل 
شــدن بــه حرکــت جوهــری و تشــکیک در وجــود علــم، نفــس را ذو مراتــب دانســت و 
اتحــاد آن دو را بلامانــع دانســت. بــه نظــر می‌رســد، همــان طــور ‌کــه بوعلــی بــه علــم 
به‌عنــوان یــک وجــود مینگریســت نــه موجــود، او نیــز بــه اتحــاد عالــم و معلــوم قائــل 
می‌گشــت؛ چنان‌کــه وی در برخــی مــوارد آن را پذیرفتــه لکــن بــا مبانــی کــه داشــته 

اســت، نتوانســته آن را تبییــن نمایــد.

پی‌نوشت
* فصل هشتم از مقاله سوم از کتاب الهیات شفا با این عنوان آغاز می‌شود: »فصل فی العلم و انّه عرض«
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